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Abstract
Marriage has been described as 
the most important and most basic 
human relationship. This is because 
it prepares the ground for family 
relations and nurturing the future 
generation. On the other hand, the 
best device for humans’ relations is 
verbal interaction, because humans 
can communicate their needs and 
requests through it. The present 
study aims at investigating the 
effect of teaching verbal skills on 
family functioning with an emphasis 
on Islamic sources. The method 
used was an experiment based on 
pretest and posttest with a control 
group. The participants Answered 
McMaster Family Assessment 
Device questionnaire. The statistical 
population of this study were 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص7-24

چکيده
ازدواج مهم‌‌ترين و اساســي‌‌ترين رابطه بشــري 
توصيف شــده است؛ زيرا بناي رابطه خانوادگي و 
تربيت نســل آينده را فراهم مي‌‌‌ســازد. از طرفي 
بهترين وســيله ارتبــاط انســان‌‌‌ها گفت‌وگو و 
مراودات کلامي است؛ زيرا انسان‌‌‌ها مي‌‌توانند از 
اين راه نياز‌‌‌‌‌ها و خواســته‌‌‌هاي خود را به يکديگر 
انتقال دهند. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان 
اثربخشي آموزش مهارت‌‌هاي کلامي با تأيكد بر 
منابع اسلامي بر ســطح عملکرد خانواده است. 
روش انجام اين پژوهش از نوع آزمايشي در قالب 
طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 
شــرکت‌کنندگان در اين پژوهش به پرسش‌نامه 
عملکرد خانواده مک‌مســتر پاســخ دادند. جامعه 
آماري اين پژوهش از طريق نمونه‌گيري تصادفي 
خوشــه‌اي از ميان تمام زنان متأهل منطقه 15 
شــهر تهران که از ســطح عملکــرد خانوادگي 
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خود رضايت نداشــتند، انتخاب شــدند. داده‌‌هاي 
به‌دســت‌آمده بــا روش آمــار اســتنباطي تحليل 
کوواريانس بررسي شــد. نتايج به‌دست‌آمده نشان 
مي‌‌دهد که آمــوزش مهارت‌‌هاي کلامي مبتني بر 
منابع اسلامي در افزايش ســطح عملکرد خانواده 
ارتباط، نقش‌ها،  و خرده‌مقياس‌‌هاي حل‌مشــکل، 
همراهي عاطفــي، آميختگي عاطفي، کنترل رفتار 
و عملکرد کلي تأثير داشــته است. همچنين نتايج 
متغير‌هاي جمعيت‌شــناختي،  که  مي‌‌دهد  نشــان 
تحصيلات، سن و سن ازدواج تأثيري بر بالا بردن 
ســطح عملکرد خانواده در نمونه آماري نداشــته 
اســت. در نتيجه، اين بسته آموزشــي با مداخله و 
ايجاد تغيير در آشــنايي همسران با الگو‌هاي ديني 
رفتار‌ کلامي ‌و غيرکلامــي در تعامل با يکديگر و 
رسيدن به بهترين سبک ارتباط، يعني سبک صريح 
و محترمانه، توانسته است در فرايند ارتباط زوجين 

و عملکرد خانواده تغييرات مثبتي به وجود آورد.

مهارت‌‌هاي  اســامي،  آموزه‌‌هاي  کليدواژه‌‌ها: 
کلامي، عملکرد خانواده، زنان.

selected, through cluster random 
sampling, from among all married 
women in district 15 of Tehran city, 
who were not content with their 
level of family functioning. The data 
collected were investigated through 
inferential covariance analysis. 
The findings show that teaching 
verbal skills based on Islamic 
sources is effective in improving 
the level of family functioning 
as well as subscales of problem-
solving, communication, family 
roles, affective responsiveness, 
affective involvement, behavior 
control, and general functioning. 
Besides, the results show that 
demographic variables, education, 
age and age of marriage were not 
effective in heightening the level 
of family functioning. Thus, the 
teaching package could cause 
positive changes in the process 
of relationship of couples and 
family functioning by intervening 
and altering the couple’s level of 
familiarity with religious models 
of verbal and non-verbal behavior 
in interacting with one another 
and achieving the best style of 
relationship – i.e. the explicit and 
respectful style.       

Keywords: Islamic teachings, 
verbal skills, family functioning, 
women
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مقدمه
در ميان روابط انساني، ازدواج اولين و پايدار‌ترين رابطه است که پيشينه‌اي به گستره زندگي 
انسان روي زمين دارد )ســاروخاني، 1370(. ساختار فطري انسان در ابعاد مختلف جسماني 
و رواني نشــان مي‌‌دهد که رابطه زن و مرد در فرايند ازدواج نه‌تنها نســل بشــر را استمرار 

مي‌‌بخشد، بلکه اساس زندگي سالم فردي و اجتماعي است.
نياز‌هاي جســماني، رواني، اقتصادي، اجتماعي و معنوي انســان، که در ازدواج برآورده 
مي‌‌شــود، اين پيوند را داراي ابعاد زيستي، عاطفي، اجتماعي و معنوي کرده است. به جهت 
اهميت اين رابطه انساني، در طول تاريخ همواره عالمان و فلاسفه و نيز اديان گوناگون سعي 
در تحکيــم آن نموده و قوانين و توصيه‌هايي براي اســتحکام آن عرضه کرده‌اند. خانواده با 
توليد فرزندان گســترش ميي‌‌ابد، ولي بي‌ترديد رکن پايدار و نيرومند اين پيوند زن و شــوهر 
هســتند. زن و مرد براي ارضاي نياز‌هاي عاطفي )مانند دلبستگي و حمايت رواني(، جنسي، 

اقتصادي و ديگر نياز‌‌ها رو به ازدواج مي‌‌آورند.
تحقيقات متعدد نشــان مي‌‌دهند که افراد متأهل در مقايســه با افراد مجرد از رضايت و 
ســامت جسماني و رواني بيشــتري برخوردارند )هاويكنز1 و بوث2، 2005؛ هلمز3 و بوهلر4، 
2007؛ ويليامز5، ساســلر6 و نكيلسون7، 2008 به نقل از پورمحسني، 1389(. همچنين افراد 
متأهــل از حمايت اجتماعي بيشــتري بهره مي‌‌برند و کمتر با مشــکلات اقتصادي روبه‌رو 

مي‌‌شوند )ويت8 و گالاكر9، 2000 به نقل از پورمحسني، 1389(.
اسلام انسان‌‌‌ها را به ازدواج توصيه و آن را زمينه‌اي براي رشد اقتصادي زن و مرد اعلام 
کرده اســت )نور، 32(. همچنين آن را مايه آرامش زن و مرد، زمينه دوستي عميق و حمايت 
آن دو از هم مي‌‌داند )روم، 21(. پيامبر اسلام ازدواج را روش زندگي مورد نظر خود و ترک 
آن را مايه جدا شدن فرد از اين روش مي‌‌داند )مجلسي، 1983، ج 100، ص 22(. در اسلام 
خانواده محبوب‌‌ترين و عزيز‌ترين نهاد بشــري محسوب مي‌‌شود )مجلسي، 1983، ج 100، 
ص 222(. آموزه‌‌هاي بسياري در قرآن و کلمات اولياي اسلام بر آثار فردي و اجتماعي ازدواج 
تأيكد دارد. لباس بودن زن و مرد براي هم )بقره، 187( نشانه حمايت رواني و اجتماعي آنان 

از همديگر است. 
1‌. Hswkins, D.H.
2‌. Booth, A.
3‌. Holmes, H.M. 

4‌. Buehler, C.
5‌. Williams, K.
6‌. Sassler, S.
7‌. Nicholson, L.
8‌. Waite, L.
9‌. Gallagher, M.

4‌. Buehler, C.
5‌. Williams, K.
6‌. Sassler, S.

7‌. Nicholson, L.
8‌. Waite, L.
9‌. Gallagher, M.
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مطالعات نشــان مي‌‌دهند که کمک مالي، حمايت عاطفي و همکاري زن و شــوهر سه 
عامل مهم رضايت در زندگي هســتند )آرگيل1، ترجمه گوهري، نشــاط دوست، پالاهنگ و 
بهرامي، 1382(. رشد فوق‌العاده دينداري زوجين در اثر ازدواج )حر عاملي، 1412، ج 14، ص 
5( و کامل شــدن شخصيت آنان پس از ازدواج )مطهري، 1372( از کارکرد‌هاي مهم ازدواج 
است که به‌ندرت برنامه روان‌شــناختي و اجتماعي ديگري مي‌‌تواند جايگزين ازدواج در اين 
کنش‌‌‌‌‌ها شــود. روشن است که بيشتر آثار فردي و اجتماعي ازدواج در پرتو موفقيت، سلامت 
و استمرار اين پيوند است. با وجود اين، اکنون حفظ و استمرار ازدواج براي بسياري از زوجين 
در فرهنگ‌‌‌‌ها و جوامع مختلف دشوار شده است )وايتمن2، مك هال3 و كروتر4، 2007 به نقل 

از پورمحسني، 1389(.
ارتباط کارآمد ميان زن و شــوهر اساسي‌‌ترين جنبه براي عملکرد مطلوب در خانواده به 
شــمار مي‌‌آيد )ترکان، کلانتري و مولوي، 1389(. اين ارتباط فرايندي است که طي آن زن 
و شوهر، به صورت کلامي و غيرکلامي، به تبادل احساسات و افکار مي‌پردازند )نوابي‌نژاد و 
ملک، 1389(. دپاول5 ارتباط صحيح اعضاي خانواده را سبب ايجاد همدلي، علاقه، صميميت 
و درک احساسات يکديگر مي‌داند )دپاول، 2006 به نقل از حميد، 1391(. موريسن6 )2000( 
در پژوهش خود نشان داد که ارتباط ميان‌فردي همراه با سطح توجه و علاقه بالا، با کيفيت 
روابط زناشــويي ارتباط مثبت دارد. همچنين کــرادوک7 )2007( درباره مقوله‌‌هاي مؤثر بر 
رضايت زناشــويي تحقيق کرده و به اين نتيجه رســيده اســت که زوج‌‌هايي که سازگاري، 
همبستگي، انعطاف‌پذيري و ارتباط غني‌‌تري داشته‌اند، از رضايت زناشويي بيشتري برخوردار 
بوده‌‌انــد. دپاول برخي از ويژگي‌هاي خانواده داراي عملکــرد مطلوب را تعامل ارتباطي باز، 
کنترل و مهار فشــار‌هاي روحي رواني به طور مؤثر، همدلي، رهبري، ابراز محبت و علاقه، 

احترام به همسر و مسؤوليت‌‌پذيري شخصي عنوان مي‌‌کند )حميد، 1391(.
خانواده‌درمانگــران، اغلب بيان مي‌کننــد که ارتباطات ضعيــف درون خانواده موجب 
مشکلات خانوادگي شديد، شکست در حل مشکلات، فقدان عشق و صميميت، و جدا شدن 
زوجين مي‌شود )پاترسون8 و ديگران، ترجمه: نيلوفري، 1389(. شکست و ضعف در برقراري 
ارتباط، يکي از رايج‌‌ترين مشــکلاتي است که همسران ناراضي گزارش مي‌‌دهند. همچنين 
1‌. Argyle. M.
2‌. Waitman, C.
3‌. McHale, S.M. 

4‌. Crouter, A.C.
5‌. Depaul, N.
6‌. Morrison, D.R.
7‌. Craddoc. A.E.
8‌. Patterson, J.

4‌. Crouter, A.C.
5‌. Depaul, N.
6‌. Morrison, D.R.

7‌. Craddoc. A.E.
8‌. Patterson, J.
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دشواري‌‌هاي ارتباطي، تنها علت اختلافات زناشويي نيست؛ اما مشخص‌‌کننده روابط پريشان 
اســت. اگر اعضاي يک خانواده، که زوجين هســتند، بتوانند بهترين شيوه صحبت کردن و 
ارتبــاط کلامي و مهارت‌‌هاي لازم براي گفت‌وگو را به خوبي بياموزند، در بهبود روابط آنان 

تأثير زيادي خواهد داشت.
آموزش ارتباط، با هدف بهبود روابط زوجي رضايت‌‌مندانه و پيش‌گيري از شکست ازدواج 
در دهه 70 توسعه يافت. بيشــتر برنامه‌‌هاي آموزشي ارتباط به زوجيني ارائه مي‌‌شود که در 
سطح عمومي و اغلب در مراحل اوليه ازدواج هستند )هالفورد1و مور2، 2001 به نقل از قليلي، 
احمدي و فاتحي‌زاده، 1385(. به عبارت ديگر، اين آموزش براي همســران خشنود بيشترين 
نتيجه را دارد؛ اما حتي همسراني که داراي روابطي با خطر پايين و يا در مراحل اوليه تعارض 
هســتند نيز مي‌توانند از اين برنامه‌‌‌‌‌ها ســود ببرند. فرض اساسي رويکرد آموزش مهارت اين 
است که برخي از افراد مهارت‌هاي اساسي رابطه زناشويي را اصلًا ياد نگرفته‌اند يا فراموش 
کرده‌‌اند. بنابراين تأيكد اين برنامه‌‌‌‌ها بر آموزش مهارت‌‌هاي اساسي، مانند ارتباط مؤثر، است 

)هالفورد و مارکمن3، 2000 به نقل از قليلي و همکاران، 1385(.
برنامه‌‌هــاي متعددي به آموزش مهارت‌هاي ارتباطي مي‌پردازنــد. برنامه بهبود رابطه4 
گورني5، اسکوکا6، اورتوين7 و وينينگ8، برنامه پيش‌گيري9 و بهبود رابطه مارکمن و هالفورد 
و برنامه ارتباطات زوجي مينه‌ســوتا10ي ميلر11، ميلر، واکمن12 و نانالي13 از آن جمله‌اند. شيوه 
گفت‌وگــوي مؤثر از اجزاي برنامه ارتباطي ميلر، واکمن و نانالي اســت )ميلر، ميلر، نانالي و 
واکمــن، ترجمه بهــاري، 1383(. آنان در رويکرد خود با اســتفاده از چرخه آگاهي و چرخه 
گــوش‌دادن به زوجيــن، مهارت‌هاي حرف زدن و گوش‌دادن مؤثر بــراي حل اختلافات را 
مي‌آموزند. در ســال‌‌هاي اخير دين و آموزه‌‌هاي ديني به عنوان يکي از متغير‌هاي مؤثر رفتار 
و حالات رواني، مورد توجه بسياري از متخصصان علوم رفتاري قرار گرفته است تا جايي که 
برخي دين را عامل اساســي بهداشت فردي و اجتماعي معرفي کرده‌اند )سهرابي و ساماني، 
1380(. تحقيقات متعددي نشــانگر اثربخشي روان‌درماني مذهبي بر مشکلات روان‌شناختي 

1‌. Halford, W. K.
2‌. Moore, E.
3‌. Markman, H.
4‌. relationship enhancement
5‌. Guerney, B. 

6‌. Scuka, R.
7‌. Ortwein, M.
8‌. Winning, A.
9‌. prevention
10‌. minnesota couples communication program
11‌. Miller, Sh. Ad.
12‌. Wackman, D.B.
13‌. Nannally, E.W.

6. Scuka, R.
7. Ortwein, M.
8. Winning, A.
9. prevention
10. minnesota couples communication program

11. Miller, Sh. Ad.
12. Wackman, D.B.
13. Nannally, E.W.
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هستند )حيدري، 1387(. بررسي‌‌هاي متعدد انجام‌شده در زمينه مذهب و رضامندي زناشويي 
حاکــي از وجــود رابطه مثبت بين اين ‌دو اســت )دادلي1 و کاسينســکي2، 1990 به نقل از 

جمشيدي، 1391(.
بــا توجه به اهميت و نقش آموزه‌‌هاي مبتني بر آيات و احاديث در سالم‌‌ســازي زندگي 
انســان، به‌ويژه زندگي خانوادگي، و فراهم‌‌سازي زمينه نيل به کمال و رضوان الهي، آموزش 
مهارت‌هاي کلامي اســام‌محور به زوجين مي‌‌تواند ارتقا و تعميق سلامت معنوي همسران 
را به دنبال داشته باشد )فقيهي، 1386(. در متون اسلامي توصيه‌اي براي شيوه بيان و گفتار 
مناسب و مؤثر ارائه شده است كه رعايت آن در روابط كلامي زوجين مهم‌تر است؛ زيرا مدت 
زمان و مقدار و عمق گفت‌وگوي همســران بيش از ساير گفت‌وگو‌‌ها در روابط انساني است. 
در اين زمينه در منابع اسلامي دستورات زيادي وجود دارد و در اين تحقيق بر آن هستيم که 
مهارت‌هاي کلامي را با توجه به آموزه‌هاي اســامي بياموزيم و نقش آن را در بهبود روابط 

همسران بررسي کنيم.
با توجه به اينکه در پژوهش‌‌هاي موجود به نقش آموزش مهارت‌هاي کلامي اسلام‌محور 
بر بالا بردن ســطح عملکرد خانواده پرداخته نشده است و پژوهش در اين موضوع، به سبب 
نقش آموزه‌‌هاي ديني در اين زمينه، ممکن اســت راه‌کار‌هاي مفيدي به مشاوران ارائه دهد، 
در پژوهش حاضر تلاش بر اين بوده كه با عملياتي کردن يافته‌هاي محققان علوم ديني در 
حوزه مهارت‌هاي کلامي و سنجش تأثير آموزش آن بر عملکرد خانواده، گامي در نشر علوم 
اسلامي و انتقال آن به زباني مشــترک براي ديگر پژوهشگران حوزه روان‌شناسي برداشته 
شــود. اين پژوهش درصدد آن است كه به سنجش ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي کلامي 
اســام‌محور بر بالا بردن سطح عملکرد خانواده بپردازد. با توجه به اين هدف، اين پژوهش 
به دنبال آزمون اين فرضيه است: آموزش مهارت‌هاي کلامي اسلام‌محور در بهبود عملکرد 

خانواده و خرده‌مقياس‌هاي آن تأثير دارد.

روش پژوهش
نوع تحقيق از حيث هدف در پژوهش حاضر کاربردي است. تحقيق كاربردي پژوهشي است 
كه با اســتفاده از نتايج تحقيقات بنيادي براي بهبود و به كمال رســاندن رفتار‌ها، روش‌ها، 
1‌. Dudley, M.

2‌. Kosinski, F.

2‌. Kosinski, F.



13    اثربخشي آموزش مهارت‌های کلامی با تأكيد بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده

ابزار‌ها، وســايل، توليدات، ســاختار‌‌ها و الگو‌هاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌‌شود. 
روش انجام پژوهش حاضر را مي‌‌توان شبه‌آزمايشــي دانســت؛ زيرا کنترل همه متغير‌هاي 
مداخله‌کننده در متغير وابسته )عملکرد خانواده( نسبت به متغير مستقل )آموزش مهارت‌‌هاي 
کلامي اسلام‌محور( ممكن نيست. در اين پژوهش منظور از آموزه‌هاي اسلامي بسته آموزشي 
محقق‌ساخته‌اي اســت که به آزمودني‌‌‌‌‌ها آموزش داده مي‌‌شود. منظور از عملکرد خانواده در 

اين پژوهش نمر‌ه‌اي است که فرد در پرسش‌نامه مک‌مستر FAD1 دريافت مي‌‌کند.
جامعه آماري اين پژوهش را زنان متأهل منطقه 15 شــهر تهران، كه از سطح عملکرد 
خانوادگي خود رضايت کافي ندارند، تشــيكل داده‌‌اند. افــراد از طريق نمونه‌گيري تصادفي 
خوشــه‌اي انتخاب شــدند. ابتدا طي طرحي کــه با همکاري معاونــت تبليغ و آموزش‌‌هاي 
کاربردي حوزه‌هاي استان تهران و استانداري استان تهران با نام طرح ترنم مهر برگزار شد، 
به طور تصادفي منطقه 15 شــهر تهران براي اين کار انتخاب شــد. 80 نفر ثبت نام کردند 
که در نهايت 38 نفر انتخاب شــدند. پس از آن به‌طــور تصادفي به دو گروه همگن گواه و 
آزمايش تقســيم شــدند و پس از انجام مراحل پژوهش و برگزاري کارگاه و پيش‌آزمون و از 
کنارگذاشتن فرم‌هاي ناقص30 نفر، 15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه گواه، نمونه آماري 
پژوهش حاضر را تشکيل دادند. معيار‌هاي ورود آزمودني به پژوهش به اين صورت بود: افراد 
متأهلي که از عملکرد خانوادگي خود راضي نباشــند و از وضع فعلي شــکايت داشته باشند 
و مدت ازدواج آنان بين 1 تا 15 ســال باشد. شــرايط خروج از پژوهش به اين صورت بود: 
افرادي که جهت شرکت در کارگاه آموزشي همکاري نکردند، افرادي که حاضر به پر کردن 
پرســش‌نامه عملکرد خانواده نشدند و افرادي که داراي اختلال شخصيت بودند. تشخيص و 
سرند اين مورد بر اساس ملاک‌هاي DSM4 و با استفاده از مصاحبه باليني ميلون3 )فتحي 

آشتياني و داستاني، 1392( انجام شد.

ابزار‌هاي پژوهش
در پژوهش حاضر جهت بررســي تأثير آموزش مهارت‌هاي کلامي اسلام‌محور بر بالا بردن 

سطح عملکرد خانواده از يک پرسش‌نامه و كي بسته محقق‌ساخته استفاده شد.
1. پرســش‌نامه ســنجش عملکرد خانواده بر مبناي الگوي مک‌مستر )FAD(: در اين 

1‌. family assessment device
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پژوهش براي اندازه‌گيري عملکرد خانواده از پرســش‌نامه سنجش عملکرد خانواده بر مبناي 
الگوي مک‌مســتر FAD، که يک پرسش‌نامه 60 سؤالي اســت و براي سنجيدن عملکرد 
خانواده تدوين شــده است، استفاده شــد. اين ابزار، که توانايي خانواده را در سازش با حوزه 
وظايــف خانوادگي با يک مقياس خودگزارش‌دهي مورد ســنجش و ارزيابي قرار مي‌دهد، را 
اپشتاين، بالدوين و بيشاب در سال 1983 با هدف توصيف ويژگي‌هاي سازماني و ساختاري 
خانــواده تهيه كردند )صيادي، 1383 و تامپلين1، گودر2 و هربرت3، 1998 به نقل از آخرتي، 

.)1386
FAD از روايي همزمان و پيش‌بين نسبتاً خوبي برخوردار است. اين ابزار در يک مطالعه 
مستقل روي 178 زوج حدوداً 60 ساله با مقياس رضايت زناشويي لاک ـ والاس همبستگي 
متوسط داشت و قدرت نسبتاً خوبي براي پيش‌بيني نمرات مقياس روحيه سالمندي فيلادلفيا 
نشــان داد. اين ابزار همچنين قدرت متمايز‌سازي اعضاي خانواده‌‌هاي باليني و خانواده‌‌هاي 
غيرباليني را دارد؛ بنابراين در هفت خرده‌مقياس خود داراي روايي خوبي براي گروه‌‌‌‌‌ها شناخته 

شده است )تامپلين و همکاران، 1998 به نقل از آخرتي، 1386(.
اين آزمون در ســال 1983 بر روي يک نمونه 503 نفري اجرا شد. دامنه ضريب آلفاي 
خرده‌مقياس‌‌هاي آن بين 0/72 تا 0/92 به‌دســت آمد که همســاني دروني نســبتاً خوبي را 
نشــان مي‌دهد. در ايران، براي اولين بار، نجاريــان )FAD )1374 را ترجمه، هنجاريابي و 
ميزان‌‌ســازي کرد. وي در پژوهشي با عنوان »بررسي ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي ابزار سنجش 
خانواده«، که روي نمونه‌اي با حجم 501 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران انجام داد، ضمن 
تأييد اعتبار نســخه فارســي اين آزمون )FAD-I(، که داراي 45 ســؤال است، اعتبار کل 
آزمون را 0/93 به دست آورد که در سطح P≤ 0/001 معنادار است. وي با استفاده از روش 
تحليل عاملي توانست سه سازه يا عامل را شناسايي و نام‌گذاري کند. اين سازه‌‌‌ها عبارت‌اند 
 ،FAD-I از: 1. نقش‌هاي خانوادگي؛ 2. حل مسأله و 3. همراهي عاطفي. در ايران علاوه بر
نســخه‌‌هاي ديگري از اين آزمون هنجاريابي و تحليل عاملي شده است. اين نسخه‌‌‌ها 41، 
43، 53 و 60 سؤالي هستند. در اين پژوهش از نسخه 60 سؤالي FAD استفاده شده است. 
در ايران تحقيقات نجاريــان )1374(، ملانقي )1377(، نــوروزي )1377(، اميني )1378(، 
بهــاري )1379(، صيادي )1380(، ميرعنايت )1378(، جــوادي )1383( و رضايي )1378( 
1‌. Tamplin, A.

2‌. Gooder, M.A.
3‌. Herbert, J.A.

2‌. Gooder, M.A.                      3‌. Herbert, J.A.
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بيانگر پايايي بالاي اين آزمون هستند.
2. بســته محقق‌ساخته: با توجه به فضاي مذهبي جامعه ما و ضرورت مداخله‌‌هاي مذهبي 
براي بهبود عملکرد خانواده، محقق اقدام به ســاخت بســته آموزشــي درباره روابط زوجين 
كرده است. هدف از تهيه ‌اين بسته ارائه دستورات و آموزه‌‌هاي اسلامي مربوط به بالا بردن 
سطح عملکرد خانواده براي بهبود روابط زوجين است. پژوهشگر براي ساخت بسته آموزشي 
از تحقيقات داخلي و خارجي در اين موضوع اســتفاده کرده اســت. ابتدا با بررسي تحقيقات 
مختلف درباره مؤلفه‌‌هاي عملکرد خانواده و وارســي متون ديني، اعم از قرآن و روايات، در 
زمينه‌ مســائل زناشويي و خانوادگي به ســرفصل‌‌هايي در‌ زمينه رضا‌مندي زناشويي از منظر 
دين دســت يافت. بدين ترتيب در گام اول، آيات و روايات مربوط را گردآوري کرد و سپس 
به توصيف هر يک از سرفصل‌‌‌‌‌ها پرداخت و سرفصل‌‌هايي که از نظر متخصصان علوم ديني 
بيشترين ارتباط را با مباحث خانوادگي از منظر دين داشت انتخاب و به همراه مستندات آن‌‌‌‌ها 
به 8 متخصص روان‌شناســي، که سابقه کار باليني در حوزه مسائل خانواده داشتند، ارائه داد. 
در نهايت با نظر متخصصان علوم ديني و روان‌شناسي، روايي بسته آموزشي مورد تأييد قرار 

گرفت. محتواي اين بسته آموزشي طي ده جلسه 90دقيقه‌اي آموزش داده شد:
جلسه اول: ارزيابي مشکلات؛

جلســه دوم: خودشناسي؛ برخي از مشکلات ارتباطي همسران مربوط به نشناختن نقاط 
ضعف و قوت خود در روابط زناشــويي است؛ از اين رو تمرکز بر مسؤوليت خويش در زندگي 
زناشويي مي‌‌تواند در بالا رفتن سطح عملکرد خانواده مؤثر باشد. در پژوهش حاضر سعي شد 
با ترغيب افراد به ارزيابي خويش در زندگي زناشــويي و بستن قرارداد رفتاري با آزمودني‌‌‌‌‌ها 
مبني بر اينکه تغيير رفتار بدون چشم‌داشــت باشد و فرد بر تغيير رفتار خود تمرکز كند، تأثير 

اين روش بر عملکرد خانواده مورد بررسي قرار گيرد.
جلسه سوم: بررسي نياز‌هاي همسران؛

جلسه چهارم: تفاوت‌‌هاي زن و مرد و بررسي نقش هر کدام؛
جلسه پنجم: سبک‌‌هاي ارتباطي و راه‌‌هاي کسب آرامش در خانواده؛

جلسه ششــم: مهارت‌‌هاي ارتباطي کلامي و غيرکلامي؛ آموزش مهارت‌هاي کلامي و 
آشنايي با سبک‌‌هاي ارتباطي سبب کسب آرامش در خانواده مي‌‌شود. بسياري از افراد اصول 
اوليه ارتباط را بلد نيســتند يا به دليل مشکلات زندگي از آن‌‌‌‌ها غافل شده‌اند. اصل توجه به 
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نياز‌هاي عاطفي و جســماني طرف مقابل در ارتباط را همواره بايد مدنظر داشــت تا تعاملي 
سازنده و آرامش‌بخش به وجود آيد. در اين بسته آشنايي همسران با الگو‌هاي رفتار‌ کلامي ‌و 
غيرکلامي از منظر دين در تعامل با يکديگر و رســيدن به بهترين سبک ارتباط، يعني سبک 
صريــح و محترمانه، مورد تأيكد قرارگرفت و تلاش شــد تــا مهم‌ترين ويژگي‌هاي عاطفي 
همســر بازگو شــود و بر روش ارضاي آن تأيكد شــود. رعايت عفت و ادب در کلام، پرهيز 
از آزار رســاندن زباني، ابراز محبت کلامي‌ و رفتار‌هاي غيرکلامي مؤثر بر ارتباط زوجين از 

خصيصه‌‌هاي ‌اين مبحث است. 
جلسه هفتم: عوامل ارتقابخش گفت‌وگوي سالم با تأيكد بر منابع ديني و بررسي نياز‌هاي 
همسران؛ در بخش ديگري از اين بسته آموزشي به اين مسأله توجه شد که عده‌اي از افراد از 
نياز‌هاي متقابل در خانواده اطلاعي ندارند و نشناختن نياز‌هاي طرف مقابل، فرد را در انجام 
وظايف نقشي دچار مشــکل مي‌کند. در نتيجه گاهي درگيري‌‌‌‌ها و بهانه‌جويي‌‌‌ها بر اثر ارضا 
نشدن نياز‌هاي طرف مقابل است. بنابر اين با توجه به آموزه‌هاي اسلامي سعي شد نياز‌هاي 
متقابل همسران و وظايف نقشي هر فرد بررسي و بر ارضاي نياز‌هاي طرف مقابل و برطرف 
کردن خواســته‌هاي طبيعي، که پيش‌تر توجه کافي به آن‌‌‌‌ها نبوده است، تمركز شود. نياز به 
تعلق، نياز به شادي و شادکامي، نياز به احترام و تکريم و نياز به درک متقابل در اين بخش 

مطرح شده است.
 جلسه هشتم: عوامل مخلّ در گفت‌وگوي سالم؛

جلسه نهم: خشم؛
جلسه دهم: نتيجه‌گيري؛ 

يافته‌‌هاي پژوهش
در اين پژوهش براي بررســي ميزان اثربخشــي آموزش مهارت‌هاي کلامي اسلام‌محور در 
بهبود عملکرد خانواده از آزمون تحليل کوواريانس، با رعايت پيش‌فرض‌‌هاي آماري استفاده 
شد. در جدول 1 شاخصه‌‌هاي توصيفي متغير‌هاي پژوهش، يعني عملکرد خانواده، به تفکيک 

گروه آزمايش و گواه و پيش‌آزمون و پس‌آزمون ارائه گرديده است.
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جدول 1: شاخص‌‌هاي توصيفي عملکرد خانواده و خرده‌مقياس‌هاي آن بر حسب گروه و مرحله آزمون

ميانگينبيشينهکمينهآزمونگروهمتغير
 انحراف

تعداداستاندارد

 عملکرد
خانواده

آزمايش
1/912/812/370/2215پيش‌آزمون
1/762/582/060/2615پس‌آزمون

گواه
1/332/511/960/3715پيش‌آزمون
1/352/451/970/3315پس‌آزمون

همان‌گونه که در جدول 1 مشــاهده مي‌‌شود، ميانگين و انحراف استاندارد نمره عملکرد 
خانــواده در گروه آزمايش در پيش‌آزمون 2/37 و 0/22 و ميانگين انحراف اســتاندارد گروه 
گواه در پيش‌آزمون 1/96 و 0/37 اســت. در پس‌آزمون ميانگين و انحراف اســتاندارد نمره 
عملکرد خانواده در گروه آزمايش 2/06 و 0/26 و ميانگين و انحراف استاندارد در گروه گواه 
1/97 و 0/33 اســت که نشان مي‌‌دهد ميانگين گروه آزمايش در پس‌آزمون به مقدار 0/31 

کم شده است.
در اين بخش، گزارش همگنــي واريانس‌‌هاي دوگروه آزمايش و گواه در پيش‌آزمون و 

نتايج آزمون‌‌هاي کوواريانس در مورد هر يک از فرضيه‌‌هاي پژوهش ارائه شده است.
آزمون لون1 نشان داد که در متغير عملکرد خانواده و خرده‌مقياس‌‌هاي حل مشکل، ارتباط، 
نقش‌هــا، آميختگي عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي دو گــروه آزمايش و گواه در مرحله 
پيش‌آزمون، واريانس‌‌هاي يکساني در متغير‌هاي پژوهش دارند؛ بنابراين مفروضه انجام تحليل 
واريانس فراهم است. همچنين فرض همگني واريانس‌‌‌ها در همراهي عاطفي و عملکرد کلي 
رد شــد؛ اما از آنجا که گروه‌‌‌ها هم‌حجم هســتند، در برابر نقض اين مفروضه مقاوم اســت و 
مي‌‌توان تحليل‌‌هاي پارامتريک را انجام داد )تاباچنيک2 و فيدل3، 2007(. جدول 2 نتايج تحليل 

کوواريانس فرضيه اصلي پژوهش را نشان مي‌‌دهد.

1‌. leven

2‌. Tabachnick, B.G.
3‌. Fidell, L.S.

2‌. Tabachnick, B.G.                       3‌. Fidell, L.S.
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جدول2: نتايج تحليل کوواريانس براي بررسي اثر بسته آموزشي بر عملکرد خانواده گروه‌‌هاي آزمايش و گواه

SSdfMSFpمنبع تغييرمتغير

 عملکرد
خانواده

1/5511/5541/190/000پيش‌آزمون
0/2510/256/710/015گروه
1/01270/038خطا
125/3630کل

همان‌گونه که در جدول 2 مشاهده مي‌‌شود، نتايج تحليل کوواريانس بيانگر آن است که 
بيــن نمرات پس‌آزمون در گروه آزمايش و کنترل متغير عملکرد خانواده تفاوت معنادار وجود 
دارد )p>0/05(؛ به عبارت ديگر، مداخله انجام‌گرفته از اثربخشــي معناداري برخوردار است 
و فرضيه اول تحقيق در ســطح معناداري p>0/05 تأييد مي‌‌شود. مي‌‌توان نتيجه گرفت که 
مداخله اســامي حاضر در کاهش معدل عملکرد خانواده تأثير داشــته و باعث بهبود روابط 
فرد در خانواده شــده اســت. جدول 3 نتايج تحليل کوواريانس فرضيه دوم را نشان مي‌‌دهد، 
مبني بر اينکه آموزش مهارت‌‌هاي کلامي اسلام‌محور در بين خانواده‌‌‌ها بر خرده‌مقياس‌هاي 

عملکرد خانواده تأثير دارد.

جدول 3: نتايج تحليل کوواريانس براي بررسي اثر بسته آموزشي بر خرده‌مقياس‌‌هاي عملکرد 
خانواده گروه‌‌هاي آزمايش و گواه

SSdfMSFpمتغيرمنبع تغيير

پيش‌آزمون

2/4312/4325/450/000حل‌مشکل
1/1411/147/140/013ارتباط
3/0613/0651/870/000نقش‌ها

2/2812/2827/290/000همراهي عاطفي
2/0412/0451/700/000آميختگي عاطفي

1/3211/3211/660/002کنترل رفتار

3/0913/0947/610/000عملکرد کلي
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گروه

0/5210/525/430/027حل‌مشکل
0/1610/161/040/317ارتباط
0/3310/335/730/024نقش‌ها

0/08510/0851/010/324همراهي عاطفي
0/18810/1884/750/038آميختگي عاطفي

0/01610/0160/1430/708کنترل رفتار

0/30110/3014/620/041عملکرد کلي

خطا

2/58270/096حل‌مشکل
4/34270/161ارتباط
1/59270/059نقش‌ها

2/25270/084همراهي عاطفي
1/06270/04آميختگي عاطفي

3/06270/114کنترل رفتار

1/75270/065عملکرد کلي

کل

100/8130حل‌مشکل
123/8630ارتباط
142/2630نقش‌ها

126/6030همراهي عاطفي
133/1330آميختگي عاطفي

118/4130کنترل رفتار

126/4130عملکرد کلي

همان‌گونــه که در جدول 3 مشــاهده مي‌‌شــود، نتايج تحليل کوواريانــس بيانگر آن 
اســت که بين نمرات پس‌آزمون در گروه آزمايش و کنترل خرده‌مقياس‌‌هاي حل مشــکل، 
نقش‌ها، آميختگي عاطفــي و عملکرد کلي تفاوت معنادار وجود دارد )p>0/05(؛ به عبارت 
ديگر، مداخله انجام‌گرفته از اثربخشــي معناداري برخوردار اســت و فرضيه تحقيق در مورد 
خرده‌مقياس‌‌هاي حل مشکل، نقش‌ها، آميختگي عاطفي و عملکرد کلي در سطح معناداري 

p>0/05 تأييد مي‌‌شود.
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نتايج تحليل کوواريانس همچنين نشــان مي‌‌دهد که بيــن نمرات پس‌آزمون در گروه 
آزمايــش و کنترل خرده‌مقياس‌هاي ارتباط، همراهي عاطفــي و کنترل رفتار تفاوت معنادار 
وجود ندارد )p>0/05(؛ به عبارت ديگر، مداخله انجام‌گرفته از اثربخشي معناداري برخوردار 
نيســت و فرضيه تحقيق در مورد خرده‌مقياس‌هــاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار 
تأييد نمي‌‌شود. در خرده‌مقياس‌هاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار مشاهده مي‌‌شود 
كه مشــخصه F مربوط به گروه )اثر مداخله( با تعديل نمــره پيش‌آزمون و از لحاظ آماري 

معنادار نيست و تحت تأثير گروه قرار نداشته است.

بحث و نتيجه‌گيري
نتايج به دســت آمده در اين بخش از پژوهش نشــان مي‌‌دهد كــه آموزش مهارت کلامي 
اســام‌محور بر عملکرد خانواده گروه آزمايش تأثير داشــته اســت. اين يافته با يافته‌‌هاي 
برنامه‌‌هاي متعددي که به آموزش مهارت‌‌هاي ارتباطي ميان همسران پرداخته‌اند هم‌سويي 
دارد؛ برنامه بهبود رابطه1 گورنــي2 و همکاران، برنامه پيش‌گيري3 و بهبود رابطه مارکمن و 
همکاران و برنامه ارتباطات زوجي مينه‌ســوتا4ي ميلر5 و همکاران از آن جمله هســتند. اين 
نتايــج همچنين با نتايج پژوهش‌هاي داخلي، مثــل زوج‌درماني، گفت‌وگوي زوجين در حل 
تعارضات )قليلي، احمدي و فاتحي‌زاده، 1385(، تأثير آموزش‌هاي اسلامي خانواده بر افزايش 
رضايت زناشويي زوجين )سوداني، منجزي و شفيع‌آبادي، 1391(، اثربخشي گفت‌وگوي مؤثر 
)برنامه ارتباط زوج‌ها CCP( بر کاهش تعارضات زناشــويي )حيدري، ثنايي‌ذاکر، نوابي‌نژاد 
و دلاور، 1388(، بررســي اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاور‌هاي )TA( مذهب‌محور بر 
ميزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضايت زناشويي )حميد و دهقاني، 1391( و طراحي 
زوج‌درماني شــناختي‌رفتاري مبتني بر متون اســامي و مقايسه کارآمدي آن با زوج‌درماني 
شناختي‌رفتاري توســعهي‌افته در افزايش رضايت زناشويي زوج‌ها )ســالاري‌فر، 1393( نيز 

همخواني دارد.
نتايج به دســت آمده از جداول 4 تا 10 نشــان داد كه در پژوهــش حاضر بين نمرات 

1‌. relationship enhancement
2‌. Guerney 
3‌. prevention

4‌. minnesota couples communication program
5‌. Miller, SH. AD

4‌. minnesota couples communication program
5‌. Miller, SH. AD
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پس‌آزمون در گروه آزمايش و کنترل متغير خرده‌مقياس‌‌هاي حل مشکل، نقش‌ها، آميختگي 
عاطفــي و عملکرد کلي تفاوت معنادار وجود دارد و فرضيه دوم درباره اين خرده‌مقياس‌‌‌‌ها را 
تأييد كــرد. همچنين درباره خرده‌مقياس‌هاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار تفاوت 

معنادار وجود ندارد و فرضيه دوم درباره آن‌‌‌‌ها تأييد نمي‌شود.
نتايج به دســت آمده در مورد خرده‌مقياس‌هاي حل‌مشــکل و نقش‌ها با نتايج به دست 
آمده در پژوهش‌هاي ســوداني و همکاران )1391(، حيدري و همکاران )1388(، سالاري‌فر 
)1393( و احمــدي و همــکاران )1383( همخواني دارد؛ اما نتايج به دســت آمده در مورد 
خرده‌مقياس‌هاي ارتباط و کنترل رفتار با نتايج به دســت آمده در پژوهش‌هاي ســوداني و 
همــکاران )1391(، حيدري و همکاران )1388(، ســالاري‌فر )1393( و احمدي و همکاران 
)1383( همخوانــي ندارد. در تبيين اين يافته مي‌توان گفت که مهارت‌‌هاي ارتباطي زوجين 
تعيين‌کننده‌‌هاي عمده رضامندي زناشويي هستند )برلسون1 و دنتون2، 1999 به نقل از موتابي، 
1383(؛ براي مثال تحقيقات نشان مي‌‌دهند که مشکلات ارتباطي منبع اصلي دشواري‌‌هاي 
بين فردي هستند، مثلًا بيشتر مشــکلات زناشويي و خانوادگي ناشي از سوء‌تفاهم و ارتباط 
ناکارآمد هســتند که منجر به ناکامي و عصبانيت مي‌‌شــود )اکُان3، 1991 به نقل از موتابي، 
1383( و به همين جهت، بر طبق يافته‌‌هاي زمينهي‌ابي، مشکلات ارتباطي رايج‌‌ترين شکايت 

زوج‌‌هاي مراجعه‌کننده به درمان را تشکيل مي‌‌دهد.
اسلام بناي زندگي خانوادگي را بر حقوقي با دامنه وسيع و حاوي ظرافت‌‌‌‌ها و نکته‌هاي 
لطيف اســتوار کرده است و وظايف زوجين و نوع مسؤوليت‌هايي که در قبال تشکيل خانواده 
بر عهده دارند را به‌روشني شرح داده و براي استحکام و تداوم زندگي مشترک، رهنمود‌هاي 
اخلاقي بســيار ارزنده القا نموده )قائمي، 1374( و ضمن تعيين ســاختار خانواده، نقش اعضا 
و حيطه و مرز رفتاري هر يک را مشــخص كرده اســت. در اين ميان براي هريک از اعضاء 
حقوق و وظايفي ترســيم ‌شده است تا کارآمدي نظام خانواده دوچندان شود. ازآنجاکه تعامل 
اعضاي خانواده بر اساس نياز به يکديگر شکل مي‌‌گيرد و برآورده شدن اين نياز‌‌ها بر اساس 
تعيين نقش‌ها اســت، طبيعي است که مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي بر مبناي اين دو مؤلفه )نياز 
و نقش( شــکل خواهد گرفــت؛ از اين مقوله در آموزه‌‌هاي ديني بــا عنوان »حقوق متقابل 

همسران« ياد شده است )جمشيدي، 1391(.
1‌. Burleson, B.R.

2‌. Denton, W.H. 
3‌. Okan, T. 

2‌. Denton, W.H.                      3‌. Okan, T.
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به نظر مي‌رســد اين بسته آموزشي با مداخله و ايجاد تغيير در چند مسأله توانسته است 
در فرايند ارتباط زوجين و عملکرد خانواده تغييرات مثبتي به وجود آورد. آموزه‌‌هاي اســامي 
علت بالا گرفتن تعارضات را در انتخاب الگوي غلط در ارتباطات مي‌دانند، الگو‌هايي همچون 
عجله، تکبر، لجاجت و سرزنش. بر مبناي آموزه‌‌هاي اسلامي، بالا گرفتن تعارضات ناشي از 
ناآگاهي افراد از نقش‌ها و نياز‌هاي يکديگر است که پاسخ نامناسب به ‌طرف مقابل در هنگام 
نياز را در پي دارد. عدم درک طرف مقابل در تعارضات و توجه نداشــتن به ريشــه يا علت 
رفتار، موجب وخيم‌تر شدن اوضاع در تعارضات مي‌‌شود؛ بنابراين در پژوهش حاضر سعي شد 
آمــوزش الگو‌هاي صحيح کلامي جايگزين الگو‌هاي غلط شــود تا با تأثير الگو‌هاي کلامي 
صحيح، زوجين از اذيت و آزار کلامي يکديگر بپرهيزند. در پي اين تغييرات، ســطح عملکرد 
خانواده فرد به قدري بالا رفت که تفاوت تغييرات بين ميانگين‌هاي پيش‌آزمون و پس‌آزمون 

گروه آزمايش معنادار شد و در نهايت، فرضيه پژوهش را تأييد كرد.
از جمله محدوديت‌‌هاي اين پژوهش مي‌‌توان به جامعه و نمونه پژوهش و تأثير متغير‌هاي 
 )FAD( فرهنگي اشــاره کرد. در اين پژوهش فقط از آزمون عملکرد خانواده مک مســتر
استفاده شــده است و يکي از محدوديت‌‌ها عدم اســتفاده از فرم‌هاي موازي )انريچ و ديگر 
آزمون‌هاي رضايت زناشويي( است. محدوديت ديگر اين پژوهش جنسيت آزمودني‌‌ها است؛ 
اين پژوهش فقط در ميان خانم‌‌ها انجام گرفت، در صورتي که اگر چنين پژوهشي در جامعه 

و نمونه‌‌هاي ديگر و همچنين در مرد‌‌ها انجام شود، قابليت تعميم بيشتري خواهد داشت.

منابع
آخرتي، محمود )1386(، بررســي و مقايســه عملکرد خانواده‌هاي عــادي و خانواده‌هاي متقاضي طلاق، 

پايان‌نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.
آرگيل، مايکل )1382(، روان‌شناسي شادي، ترجمه مسعود گوهري انارکي، حميد طاهر نشاط دوست، 

حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامي، اصفهان: جهاد دانشگاهي.
پاترســون، جوالن، ويليامز، لي، تاد، ام. ادوارد، شــامو، لاري، گراف ـ گراندز، کلوديا و اسپرنکل دوگلاس 
)1389(، مهارت‌هاي پايه در خانواده درماني: از مصاحبه اوليه تا خاتمه، ترجمه علي نيلوفري، تهران: نسل فردا.

پورمحســني، فرشته، الهياري، عباسعلي، فتحي آشــتياني، علي، آزاد فلاح، پرويز و احمدي، فضل‌الله 
)1390(، »اثربخشي برنامه‌هاي توانمند‌سازي زناشويي بر رضايتمندي زناشويي«، مجله روان‌شناسي باليني، 



23    اثربخشي آموزش مهارت‌های کلامی با تأكيد بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده

شماره9، ص28ـ38.
ترکان، هاجر، کلانتري، مهرداد و مولوي، حســين )1389(، »بررسي اثربخشي گروهدرماني به شيوه 

تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي«، مطالعات زنان، ش 8 )4(، ص 49ـ72.
ثنايي، باقر )1379(، مقياس سنجش خانواده و ازدواج، تهران: بعثت.

جمشــيدي قرچپق، محمدعلي )1391(، اثربخشــي توانمند‌ســازي کارکردي زوجين به‌صورت گروهي و 
رضايتمندي زناشويي با رويکرد اسلامي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني )ره( قم.

حر عاملي، محمد بن‌حســن، )1412ق(، وســايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشــريعه، قم: مؤسسه 
آل‌البيت لاحياء التراث.

 )TA( بررسي اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي« ،)حميد، نجمه و دهقاني، مصطفي )1391
مذهب‌محور بر ميزان عشــق و علاقه، احترام به همســر و رضايت زناشويي«، روان‌شناسي و دين، شماره 

20، ص 23ـ41.
حيدري، مجتبي )1387(، بررسي رابطه جهت‌گيري مذهبي و رضامندي از زندگي زناشويي، پايان‌نامه 

کارشناسي ارشد، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني )ره( قم.
ساروخاني، باقر )1370(، مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي خانواده، تهران: سروش. 

فتحي آشــتياني، علي و داســتاني، محبوبه )1392(، آزمون‌‌هاي روان شناختي: ارزشيابي شخصيت و 
سلامت روان، تهران: بعثت.

فقيهي، علي‌نقي )1386(، »آموزش‌هاي روان‌شناختي مبتني بر قرآن و حديث و بررسي تأثيرات رواني 
و تربيتي آن در روابط همسران«، دوفصل‌نامه تربيت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص89ـ130.
قائمي، علي )1374(، نظام حيات خانواده در اسلام، تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

قليلي، زهره، احمدي، سيد احمد و فاتحي‌زاده، مريم )1385(، »زوج‌درماني، گفت‌وگوي زوجين در حل 
تعارضات«، فصل‌نامه تازه‌هاي روان‌درماني، سال يازدهم، شماره 39 و 40، ص 59ـ78.

مجلسي، محمدباقر )1983م(، بحارالانوار، بيروت: مؤسسه الوفا.
مطهري، مرتضي )1372(، تعليم و تربيت از نظر اسلام، قم و تهران: صدرا. 

موتابي، فرشته )1383(، مهارت برقراري ارتباط مؤثر )ويژه معلمان(، تهران: نشر طلوع دانش.
ميلر، شــراد، ميلر، فيليپس، نانالي، الام و واکمن، دانيل )1383(، آموزش مهارت‌هاي ارتباطي زناشويي 

)حرف زدن و گوش دادن به همسر(، ترجمه فرشاد بهاري، تهران: رشد.
نوابي‌نژاد، شــکوه و ملک، انسيه )1389(، »اثربخشــي آموزش مقابله با تفکر قطعينگر بر بهبود روابط 



24                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

زناشويي زنان«، انديشه و رفتار، دوره 4، شماره )16(، ص7ـ16.
ســهرابي، نادري و سيامک ســاماني )1380(، بررســي ميزان تأثير نگرش مذهبي بر بهداشت رواني 

نوجوانان، چکيده مقالات اولين همايش بين‌المللي نقش دين در بهداشت روان، کميته برگزارکننده.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007), Using multivariate statistics 

(5th ed.), Boston: Allyn & Bacon.



ساخت آزمون اوليه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامي

The Construction of an Initial Test Regarding the Presence of 
Heart While Praying Based on the Islamic Sources. 

? محمدعلي رحيمي نداف / كارشناس‌ارشد مشاوره و راهنمايي، مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت، 
محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛

حميد رفيعي‌هنر / دانشجوي دكتري روان‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛

Muhammad Rahim Naddaf / M.A. in Consultation and Guidance, HIEE. nadaf8176@yahoo.com
Muhammad Reza Ahmadi / Assistant Professor of Psychology, IKI.
Hamid Rafi’ie Honar / PhD Student in Psychology, IKI.

Abstract
The present research aims at 
constructing an initial test regarding 
the presence of heart while praying 
based on the Islamic sources. To do so, 
the researcher has attempted to draw 
upon the Holy Quran and Hadiths so 
as to explicate the components and 
signs of heart presence in prayer, 
presenting a test that evaluates the 
presence of heart in adults’ prayers. 
The selected research methods are 
descriptive and survey. In descriptive 
method, religious teachings were 
gathered and the classified signs of 
that construct were analyzed and 
evaluate by eight religious experts. 
In survey method, the validity and 
reliability of the test were analyzed in 
a sample of 70 participants including 
seminary and university students of 
Qom. For data analysis, we  used 
indicators and statistical methods 

چکيده
هدف پژوهش حاضر ساخت آزمون اوليه حضور 
قلب در نماز بر اســاس منابع اســامي اســت. 
ازاين‌رو محقق با اســتفاده از قــرآن و روايات و 
تبيين مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي سازه حضور قلب، در 
پي ارائه آزموني اســت که حضور قلب را در نماز 
افراد بزرگســال اندازه‌گيري نمايد. روش تحقيق 
به دو شــيوه توصيفي و پيمايشي است. در روش 
توصيفي آموزه‌‌هاي دين جمــع‌آوري و مؤلفه‌‌‌ها 
و نشانه‌‌هاي طبقه‌بندي‌شــده سازه مورد تحليل 
و ارزيابي 8 کارشــناس ديني قرار گرفته اســت. 
در روش پيمايشــي نيز ارزيابــي روايي و اعتبار 
آزمون در نمونه 70 نفري از طلاب و دانشجويان 
شهر قم بررســي ‌شده است. براي تحليل داده‌‌‌ها 
از شــاخص‌‌‌ها و روش‌‌هــاي آماري متناســب با 
ســؤال‌‌هاي پژوهش، شامل همبستگي پيرسون، 
اســپيرمن، ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن، ضرايب 
کندال، آلفاي کرونباخ و آزمون خي دو، اســتفاده 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص25-42
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related to our research questions such 
as  Pearson Correlation, Spearman 
Correlation, Guttman Split-Half 
Coefficient, Kendall Coefficient of 
Concordance, Cronbach’s Alpha, and 
Chi square. The results of the research 
showed that the content validity of 
the test was desirable according to the 
assessment of 10 experts. Correlation 
coefficient of the experts’ opinions 
was positive and  significant. 
Kendall’s coefficient of concordance 
was 0.369 which is significant at 
0.01 level. Furthermore, the basic 
reliability of the test was calculated 
as 0.909 in Cronbach’s Alpha, 
0.790 in the  split-half correlation, 
0.883 in Spearman-Brown split half 
coefficient, and 0.867 in Guttman’s 
spilt half coefficient. Besides, for 
the validity of the component, the 
correlation of individual questions 
with total score,  the correlations 
of the components with total score 
and the correlation of components 
with one another were measured that 
resulted in desirable validity. Final 
results indicated that by using the 
Islamic sources, it is feasible to build 
a tool for  the evaluation of heart 
presence component in prayer which 
has a desirable reliability and validity 
and could be applied for research as 
well as educational purposes.

Keywords: presence of  heart, daily 
prayer, Islamic sources, initial test, 
reliability and validity

‌شده است. نتايج پژوهش روايي محتواي آزمون 
را با توجه به ارزيابي 10 نفر از کارشناسان در حد 
مطلوب نشان مي‌‌دهد. ضريب همبستگي نظرات 
کارشناسان مثبت و معنادار است و ضريب تطابق 
کندال 0/369 اســت که در ســطح 0/01 معنا 
مي‌‌دهــد. همچنين اعتبار اوليه آزمون با توجه به 
ميزان آلفاي کرونباخ 0/909، همبستگي دونيمه 
‌ـ بروان  0/790، ضريب دونيمه‌‌ســازي اسپيرمن‌
0/883 و دونيمه‌‌ســازي گاتمن 0/867 محاسبه 
گرديد. روايي سازه، همبستگي تک‌تک سؤالات 
با نمره کل، همبســتگي مؤلفه‌‌‌هــا با نمره کل و 
همبستگي مؤلفه‌‌‌ها با يکديگر نيز محاسبه شد که 

روايي مطلوبي را گزارش مي‌‌دهد.

کليد‌واژه‌‌ها: حضور قلب، نماز، منابع اســامي، 
آزمون اوليه، اعتبار و روايي.
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مقدمه
نخستين پرستشي که بر بندگان واجب شد، نماز است )الهندي، 1409، ج7، ص250(. دستور 
به انجام نماز در بين اديان الهي به صورت‌‌هاي مختلفي وارد شــده اســت و در بين احکام 
دين‌‌هاي مختلف، يکي از مشروع‌‌ترين و مسلم‌‌ترين دستورات و بهترين راه ارتباط با خداوند 
است )راشدي، 1387، ج1، ص22(. مفهومي که هميشه همراه نماز مطرح مي‌‌شود و همواره 
دغدغه تمام نمازگزاران اســت، حضور قلب اســت؛ آيا حضور قلب در نماز رعايت مي‌‌شود؟ 

مسأله در اينجا سنجش حضور قلب در نماز است.
در کتاب‌‌هــاي مقدس، مثل تورات و انجيل، توجه به حضــور خالق، حضور قلب و ياد 
خداوند در نماز ارزشــمند شمرده ‌شده است، براي نمونه در کتاب گنجينه تلمود از کتاب‌‌هاي 
دين يهود، به نماز همراه با انس و حضور قلب ســفارش شــده است. در کتاب مقدس )عهد 
جديد( دين مسيحيت نمازي که همراه با حضور قلب باشد، ارزشمند تلقي مي‌‌شود. در کتاب 
آيينه، آيين مزديســني آمده است که در آيين زرتشت تأکيد بســياري بر نماز داراي روح و 
حضور قلب مي‌‌شده است )محمدي، 1383، ص 30 ـ 35(. در دين اسلام نيز توجه ويژه‌اي 
به رعايت حضور قلب در نماز شده و به تعبير حضرات معصوم، »ملاک قبولي تمام اعمال 
منوط به رعايت نماز با حضور قلب اســت«. به فرموده امام رضا، »نخســتين عملي كه از 
بنده مورد محاســبه قرار مي‌‌گيرد، نماز است؛ اگر نماز قبول شود بقيه اعمال پذيرفته مي‌‌شود 
 واگر رد شود، بقيه اعمال نيز پذيرفته نمي‌‌شود« )طبرسي، 1408، ج3، ص25(.1 امام باقر
نيز مي‌‌فرمايند: »از نماز بنده همان مقدارى پذيرفته م‌ىشــود كه با توجه قلبى همراه باشد« 

)طبرسي، 1408، ج3، ص58(.2
لازمه‌ کمّي کردن يک ســازه‌ کيفي، رســيدن به تعريف نظري جامعي از ســازه است؛ 
بنابرايــن واژه »حضور« به معاني‌اي چون: 1. پيشــگاه )انــوري، 1387، ص2541(؛ 2. نزد 
)معين، 1389، ص1361(؛ 3. وجود )انوري، 1387، ص2541( و 4. شــهر )ســياح، 1378، 
ص372( آمده اســت. ابن‌منظور و جوهري تعريف به نقيض کرده‌اند »حضور، نقيض الغيبة 
و المغيــب« )ابن‌منظور، 1408، ج4، ص214 و جوهري، 1429، ص242(. واژه »قلب« نيز، 
همان‌طور که نام عضوي از بدن است، به معناي: 1. لبُّ و خالص هر چيزي )ابن‌اثير، 1367، 

تْ عَليَْهِ رُدَّ عَليَْهِ سَائرُِ عَمَلهِِ«. لَةِ فَإذَِا قُبلِتَْ قُبلَِ مِنْهُ سَائرُِ عَمَلهِِ وَ إذَِا رُدَّ لُ مَا يُحَاسَبُ بهِِ العَْبْدُ عَلىَ الصَّ ‌1. »أوََّ
‌2. »إنَّ العَبدَ لا يُقبَلُ مِن صلاتهِِ إلّا ما أقبَلَ عليَهِ مِن‌‌ها بقَلبهِ«.
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ج5، ص17(؛ 2. قلب مادي و قلب روحاني )مصطفوي، 1368، ج9، ص304(؛ 3. روح )راغب، 
1404، ص682(؛ 4. عقل )ابن منظور، 1408، ج1، ص687(؛ 5. دســتبند )ابن‌منظور، 1408، 
ج1، ص688(؛ 6. ميان و وسط )انوري، 1387، ص5567(؛ 7. شيء تقلبي و ناخالص )معين، 
1389، ص2456( و 8. واژگــون و وارونــه کردن )انوري، 1387، ص5567( نيز اســتعمال 
مي‌‌شــود. پر واضح است که اکتفا به معناي لغوي مناســب نيست؛ پس بهترين و تنها‌ترين 
راهى كه براى شــناختن معناى »قلب« پيدا مي‌‌شــود، اين اســت كه کار‌‌ها و آثاري که در 
قرآن و روايات به قلب نســبت داده ‌شده اســت را مورد مطالعه کرد )مصباح يزدي، 1380، 
ج1، ص247(. در قرآن اموري همچون درك كردن، انديشــيدن، ترس و اضطراب، حسرت 
و غيظ، قساوت و غلظت، غفلت، گناه، زيغ، كذب، نفاق، انكار، ذكر، توجه، انابه، ايمان، تقوا، 
اطمينان، آرامش، خشــوع، رحمت، رأفت، لينت، انس و الفت به قلب نسبت داده شده است. 
بنابراين، قلب در نگاه قرآن موجودى است كه درك مك‌ىند، م‌ىانديشد، مركز عواطف است، 
تصميم م‌ىگيرد، دوســتى و دشمنى مك‌ىند و موارد شــبيه آن )مصباح يزدي، 1380، ج1، 
ص263 و 264(. ازاين‌رو مي‌‌توان گفت که قلب در اصطلاح قرآني، مرکزي است که شامل 
سه بعُد شناخت، عاطفه و عمل است و از روايات اين‌گونه به دست مي‌‌آيد که اين سه مقوله 
بر همديگر اثر مي‌‌گذارند )مهدي‌زاده، 1383، ص30(. قلب را بايد هم‌ســنگ مفهوم انسان 
گرفت؛ زيرا اين ســه مقوله مظاهر اساسي نفس آدمي هستند )مجلسي، 1403، ج58، ص3 

و باقري، 1390، ص29(.
ســازه حضور قلب را مي‌‌توان در منابع اســامي با مفاهيمي مشابه و مغاير با اين مفهوم 
مورد بررسي قرار داد؛ مفاهيم مشابهي چون اقبال قلب، فراغت قلب، خشوع، تأني، تفکر، تفقه، 
علم و تعقل و مفاهيم مغايري چون غفلت، سهو، ايهام، اشتغال قلب، التفات، استخفاف، تهاون، 
ســکران و کســالت. يکي از مفاهيمي که معنايي بسيار نزديک و حتي مي‌‌توان گفت معنايي 
معادل با حضور قلب دارد، اقبال قلب اســت؛ يعني توجه انسان به سمت موضوعي به نحوي 
که غير از آن را اراده نکند )ابن‌منظور، 1408، ج11، ص536(. بيشــتر روايات موجود در منابع 
اســامي، مفهوم حضور قلب را با اصطلاح »اقبال القلب« تبيين نموده‌اند و در کتب روايي، 
همچون وسايل الشــيعه )حرعاملي، 1414، ج4( و مستدرک الوسايل )طبرسي، 1408، ج4(، 
بابي با همين عنوان قرار داده‌ شده است. در رواياتي که واژه‌ اقبال قلب در آن‌‌‌ها به کار رفته، 
گاهي امام معصوم آثار و پيامد‌‌ها و گاهي نشانه‌‌‌ها و گاهي اهميت اقبال قلب را بيان مي‌‌کند.
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در روان‌شناســي معاصر براي فهم ســازه حضور قلب مي‌‌توان از مفاهيمي چون تمرکز 
حواس1، حواس‌پرتي2، هشــياري3 و آگاهي4، ذهن آگاهي5، تمرکز معنوي6، تجربه عرفاني7، 
تجربه اوج8 و مراقبه9 ياري گرفــت. يکي از نزديک به حضور قلب، اصطلاح تمرکز حواس 
اســت که در روان‌شناسي معاصر بسيار مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز از لحاظ لغوي به 
معناي تراکم، فشردگي مجموعه و چکيده است و در اصطلاح، حفظ و نگهداري و اختصاص 
دادن نيرو‌هــاي فکري و ذهني به موضوعي خاص را معنا مي‌‌دهد )امام‌پور، 1385، ص18(؛ 
بــه عبارتي تمرکز حواس، عملي دفاعي عليه تاخت‌وتاز افکار خارجي اســت )مرتضوي‌زاده، 

1390، ص18(.
»حضور قلب در نماز« از نظر شــيخ بهايي )1366، ص428(، فيض کاشــاني )1342، 
ص206 و 226(، ملا احمد نراقي )1376، ص844( و شــهيد دســتغيب )1378، ص197( 
عبارت اســت از اينکه انســان با دل‌وجان به درگاه الهي توجه کامل کند، به معاني آيات و 
اذکار التفات کند، با وقار و خضوع در پيشــگاه خداوند بايســتد، از روي خشوع به سجده‌گاه 
نظر کند، به چپ و راســت و آسمان نگاه نکند، مانند نماز وداع نماز بگزارد، با حالت خوف و 
رجا نماز به جا آورد و خود را با ريش و انگشتان مشغول نکند. ملکي تبريزي معتقد است که 
همين مقدار که قلب نمازگزار متوجه‌ ظاهر احوال و سخناني که در نماز مي‌‌گويد، باشد براي 
حضور قلب کافي اســت )ملکي تبريزي، 1388، ص182(. امام خميني حضور قلب را امري 
روشن فرض کرده‌ و تنها در يک جا تعريف به قيد و شرط نموده‌ است: »و آن )حضور قلب( 
اين اســت که انسان شواغل داخليه و خارجيه را که مهم‌تر از همه، شواغل قلبيه است، قطع 
کند« )امام خميني، 1375، ص27(. بنابراين، حضور قلب در نماز را مي‌‌توان اين‌گونه تعريف 
کرد: »تلاش براي بازداري فکر، رفتار و احساس خود از اموري که با سخن گفتن با خداوند 
در هنگام نماز منافات دارد و تلاش براي واداشــتن ذهن، رفتار و احساس خود به اموري که 

مناسب با صحبت کردن و ملاقات با خداوند در هنگام نماز است«.
مفهوم حضور قلب در نماز در تحقيقات اوليه‌ انديشمندان اسلامي در ضمن بيان اسرار و 
آداب نماز مورد بررسي قرار مي‌‌گرفت که مهم‌‌ترين آن‌‌ها عبارت‌اند از: اسرار الصلاه ابن‌سينا 
)427( که در ســه بخش تأليف شــد: ماهيت نماز، احکام ظاهري و اسرار باطني نماز، ظاهر 
1‌. concentration
2‌. distraction
3‌. consciousness

4‌. wareness
5‌. mindfulness
6‌. spiritual focus
7‌. mystical experience
8‌. the peak experiences
9‌. meditation

4‌. wareness
5‌. mindfulness
6‌. spiritual focus

7‌. mystical experience
8‌. the peak experiences
9‌. meditation
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و باطن نماز بر چه کســاني واجب اســت. کتاب‌‌هاي ديگر در اين زمينه عبارت‌اند از اسرار 
الصّلاه وانوار الدّعوات ابن‌طاووس )644(، اسرار‌ الصلاه ابن‌فهد حليّ )۸۴۱(، التنبيهات العليّه 
على وظائف الصّلاه القلبيّه شهيد ثاني )966(، ترجمه الصلاه و محجه البيضاء فيض كاشانى 
)۱۰۹۱(، اسرار الصّلاه شيخ مفيد )۱۱۲۶( ـ به اعتقاد برخي از علما اين کتاب بهترين کتابي 
است که در اين باره نوشته ‌شده است )زماني‌نژاد، ص7( ـ جامع السعادات ملا مهدي نراقي 
)1209(، معراج الســعاده ملا احمد نراقي )1245(، اسرار الصلاه ملىك تبريزى )۱۳۴۳( و دو 
کتاب ســر الصلاه و چهل حديث امام خمينــي )1368(. در اين آثار به اهميت حضور قلب، 
مراتب حضور قلب، موانع و راه‌‌هاي رســيدن به حضور قلب و مفهوم‌شناسي حضور قلب در 
نماز اشاره شده ‌است: اما در بحث کمّي‌‌سازي و استخراج مؤلفه‌‌هاي حضور قلب، تا آنجا که 
محقق اين رساله جست‌وجو نموده، تلاشي صورت نگرفته است. برخي از مقياس‌‌هايي که تا 

به امروز ساخته‌شده و تا حدودي با مفهوم حضور قلب رابطه دارند، معرفي مي‌‌گردند: 
1. »مقياس تقيد به نماز« که پناهي )1382( در 20 ســؤال با ليکرت پنج‌درجه‌اي تهيه 
کرده اســت. اعتبار و روايي اين مقياس از طريق اجرا بر روي 608 آزمودني و کسب ضريب 
آلفاي کرونباخ 0/93 به دســت آمد. در اين مقياس سعي شده به رعايت اوقات نماز، حضور 
قلب در نماز، لذت بردن از نماز، آرامش‌بخشي نماز، توجه به قدرت خداوند و مؤلفه‌‌هاي ديگر 

توجه شود. 
2. »مقياس نگرش و التزام عملي به نماز« که انيســي، نويدي و حســيني نژاد )1389( 
در 50 ســؤال تهيه کرده‌‌اند. اين مقياس به 4 زيرمقياس اثربخشــي نماز در زندگي، توجه و 
عمل به مســتحبات، التزام و اهتمام به انجام نمــاز و مراقبت و حضور قلب در نماز پرداخته 
اســت. توجه به زيرمقياس حضور قلب در اين آزمون به‌طورکلي صورت گرفته و اشاره‌اي به 

نشانه‌‌هاي حضور قلب در نماز نشده است. 
3. »پرسش‌نامه ادراک خدا«1 که لاورنس2 )1997( در 72 سؤال ساخته‌ است. در اين به 
6 زيرمقياس حضور، چالش، پذيرش، خيرخواهي، تأثير و مشــيت به حضور خدا، پذيرش خدا 
و کمک خواهي از خداوند اشاره‌ شده است. زيرمقياس حضور خدا منحصر در عبادات نيست، 

بلکه به حضور خدا در همه حالات اشاره دارد. 

1‌. the God image inventory
2‌. Lawrence‚ R. T.

8‌. Bauer, R. A.
9‌. Smith, G. T.
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4. »مقيــاس تجارب معنوي روزانه«DSES( 1( که اندروود و ترســي2 )2002 به نقل 
از تقوي و اميري، 1389( در 16 ســؤال آماده‌ کرده‌‌اند، داراي 3 زيرمقياس احســاس حضور 

خداوند، ارتباط با خداوند و احساس مسؤوليت در قبال ديگران است. 
5. »تســت 13 سؤالي حضور در لحظه«3 که براون4 و رايان5 )2003( در ضمن مقاله‌اي 
با عنوان » فوايد زندگي در لحظه، حضور و نقش آن در ســامت رواني«6 اشــاره کرده‌‌اند. 
اين تست به ســنجش هوشــياري يا حضور خودآگاه در زمان حال در همه افعال عبادي و 

غيرعبادي توجه دارد. 
6. »پرسش‌نامه 5 عاملي ذهن آگاهي« )FFMQ(7 که بائر8 و اسميت9 )2006 به نقل 
از احمدوند، حيدري‌نســب و شــعيري، 1392( در 112 گويه ساخته‌اند و داراي 5 زيرمقياس 
مشاهده، عمل توأم با هوشياري، غير‌قضاوتي بودن به تجربه دروني، توصيف و غير‌واکنشي 
بودن است. عامل مشاهده به توجه داشتن به محرک‌‌هاي بيروني و دروني اشاره دارد. عامل 
عمل توأم با هوشياري به عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه اشاره مي‌کند. عامل 
غير‌قضاوتي بودن به تجربه درون شــامل حالت غير‌قضاوتي داشتن درباره افکار و احساسات 
است و عامل غير‌واکنشي بودن به تجربه دروني، نشان مي‌‌دهد که افکار و احساسات دروني، 

بي‌آنکه فرد در آن‌‌ها گير کند، اجازه آمدورفت دارند.
بازبيني پژوهش‌‌هاي انجام‌شــده در اين موضوع نشــان مي‌‌دهد کــه اين منابع با نگاه 
روان‌شناختي تبيين نشده‌اند و تاکنون مقياسي از منظر اسلام براي سنجش اين سازه طراحي 
نشــده است. از اين‌رو، تلاش براي ساختن ابزاري بومي و مناسب براي سنجش حضور قلب 
در نماز بر اســاس منابع اسلامي، ضروري به نظر مي‌‌رسد. اين پژوهش با ارائه يک مقياس 
اســامي مي‌‌تواند تا حدودي خلأ موجود در اين زمينه را تا حدودي برطرف کند و زمينه‌ساز 
پژوهش‌‌هاي بعدي باشــد. بنابراين اين تحقيق در ابتدا درصدد کشــف و استخراج مؤلفه‌‌ها، 
زيرمؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي سازه‌ حضور قلب از منابع اسلامي است و بعد بررسي اعتبار و روايي 

آزمون اوليه طراحي شده را پی مي‌‌گيرد.

1‌. daily spiritual experience scale
2‌. Underwood, L. and Teresi, J.
3‌. mindful attention awareness scale
4‌. Brown. K.W.
5‌. Ryan, RM.

6‌. the benefits of being present: mindfulness and its role in psychological wellbeing
7‌. Five Factor Mindfulness Questionnaire
8‌. Bauer, R. A.
9‌. Smith, G. T.

6‌. the benefits of being present: 
mindfulness and its role in 
psychological wellbeing

7‌. Five Factor Mindfulness 
Questionnaire

8‌. Bauer, R. A.
9‌. Smith, G. T.



32                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصيفي و تحليلي اســت. به منظور جمع‌آوري آموزه‌‌هاي دين درباره 
حضور قلب، با استفاده از روش توصيفي و با رجوع به منابع مدون اسلامي داده‌‌هاي مورد نياز 
استخراج، سپس دسته‌بندي و بررسي شدند و براي ارزيابي روايي ساختاري و روايي محتوايي 

از روش تحليلي استفاده شد. 
جامعه آماري اين پژوهش عبارت‌اند از دانش‌پژوهان مؤسســه آموزشي و پژوهشي امام 
خميني )ره( و مؤسســه عالي اخلاق و تربيت و طلاب پايه‌‌هاي 7 تا 10 )ســطح دو( حوزه 
علميــه قم در ســال تحصيلــي 1393 ـ 1394. 50 درصد آزمودني‌‌‌ها از حــوزه علميه قم، 
57/28 درصد از مؤسســه آموزشــي امام خميني و 21/43 درصد از موسسه عالي اخلاق و 
تربيت با ميانگين ســني 32/63 بودند. 85/7 درصد از شرکت‌کنندگان متأهل و 14/3 درصد 
مجــرد بودند و 35/7 درصد آنان فقط تحصيلات حوزوي و 64/3 درصد تحصيلاتي حوزوي 
دانشگاهي داشتند. 2/9 درصد سطح يک حوزه، 55/7 درصد سطح دو، 30 درصد سطح سه 

و 11/4 درصد سطح چهار را دارا بودند.
با توجه به اينکه بيشــتر اين پژوهش به صورت کيفي )از منابع اســامي( است و فقط 
جهت اجراي آزمايشــي پرســش‌نامه اوليه، نيازمند تعداد محدودي از نمونه جامعه هستيم ـ 
در آثار مربوط به مباحث روان‌ســنجي، تعداد نمونه 30 تا 50 نفر را جهت اجراي آزمايشــي 
پرسش‌نامه کافي مي‌‌دانند )ثرندايک، 1375، ص75( ـ سعي شد اجراي آزمايشي پرسش‌نامه 

بر روي 70 نفر از افراد در دسترس جامعه آماري صورت گيرد.
براي انجــام اين پژوهش، از آزمون حضور قلب در نماز اســتفاده شــد. اين آزمون را 
نخستين بار محقق براي بررسي ميزان حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامي و در چند 

مرحله ساخته است: 
مرحله اول، مفهوم‌شناســي ســازه حضور قلب در نماز در روان‌شناسي و منابع اسلامي: 
در اين مرحله مفاهيم موجود در منابع اســامي به دو دسته‌ي مفاهيم مشابه و مفاهيم مغاير 
دســته‌بندي گرديد. سعي شد مفاهيم مشــابه اقبال قلب، فراغت قلب، خشوع، تأني، تفکر، 
تفقه، تعقل و تعلم و مفاهيم مغاير غفلت، ســهو، ايهام، اشــتغال قلب، التفات، اســتخفاف، 
تهاون، ســکران و کسالت با تمام مشتقات آن‌‌ها در قرآن کريم و روايات اهل‌بيت بررسي 
شود. همچنين مفاهيمي چون تمرکز حواس، حواس‌پرتي، هشياري و آگاهي، تمرکز معنوي، 
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تجربه اوج و مراقبه در روان‌شناسي معاصر مورد مطالعه قرار گرفت.
مرحله دوم: استخراج مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌‌هاي نظري حضور قلب در نماز و دسته‌بندي آن‌ها: 
محقق در اين مرحله توانســت با کنار هم گذاشــتن مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي ذکر شده در منابع 
اسلامي، مؤلفه‌‌هاي حضور قلب را به دو قسمت سلبي و ايجابي و هرکدام از آن‌‌ها را به سه 

زيرمؤلفه‌ شناختي، رفتاري و عاطفي طبقه‌بندي کند که عبارت‌اند از:
الف( مؤلفه سلبي رفتاري شــامل 28 نشانه است: 1. خميازه کشيدن؛ 2. خواب‌آلودگي؛ 
3. کشــيدن بدن؛ 4. کار‌هاي خــاف ادب؛ 5. لبخند زدن؛ 6. خاراندن بدن؛ 7. بي‌قراري در 
هنگام نشستن؛ 8. سرگرم شدن با اعضا و جوارح؛ 9. شکم‌پري و گرسنگي؛ 10. چرخش سر 
و چشــم؛ 11. ناموزون ايستادن؛ 12. بي‌قراري در هنگام ايستادن؛ 13. حبس بول؛ 14. نگاه 
به آسمان؛ 15. با شتاب نمازخواندن؛ 16. پوشيدن لباس تنگ؛ 17. نگاه به اطراف؛ 18. گوش 
دادن به صدا‌هاي اطراف؛ 19. وســواس در تلفظ حروف؛ 20. خواندن نوشته‌ها؛ 21. توجه به 
لبــاس منقوش؛ 22. توجه به ‌عکس؛ 23. نماز خواندن در مکان شــلوغ؛ 24. مقابل ديگران 
نمازخواندن؛ 25. از روي عادت نماز خواندن؛ 26. تأخير در خواندن نماز؛ 27. توجه به دماي 

محيط و 28. توجه به بوي محيط.
ب( مؤلفه ســلبي شناختي شامل 4 نشانه است: 1. فکر امور گمشده‌ها؛ 2. خودگويي؛ 3. 

مشغوليت فکر به امور دنيايي و پليد و 4. فراموشي رکعات نماز.
ج( مؤلفه سلبي عاطفي شامل 2 نشانه است: 1. کسالت و بي‌ميلي و 2. حسادت.

د( مؤلفه ايجابي رفتاري شــامل 9 نشانه است: 1. آرامش بدني؛ 2. سجده با آرامش؛ 3. 
کنترل چشم؛ 4. نماز در مکان خلوت و مخصوص؛ 5. نماز اول وقت؛ 6. آمادگي قبل از نماز؛ 

7. با توجه وضو گرفتن؛ 8. با توجه اذان و اقامه گفتن و 9. با ترتيل خواندن.
ه( مؤلفه ايجابي شناختي شامل 8 نشانه است: 1. توجه به معناي نماز؛ 2. توجه به رحمت 
خداوند؛ 3. توجه به عظمت الهي؛ 4. کوچک شــمردن غير‌خداوند؛ 5. ياد کردن روز قيامت؛ 
6. ياد کردن بهشــت و جهنم و جايگاه فرشــتگان و انبياء؛ 7. تجليّ کردن خداوند در نماز و 

8. احساس حضور خداوند.
و( مؤلفه ايجابي عاطفي شــامل 5 نشانه است: 1. نماز وداع‌گونه؛ 2. اشتياق به نماز؛ 3. 

داشتن خوف‌ و رجا؛ 4. تواضع و خشوع و 5. احساس نياز.
مرحله سوم، بررسي ميزان موافقت مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي نظري با آموزه‌‌هاي اسلام: قبل 
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از اقدام به طراحي پرســش‌‌‌ها و بررسي روايي محتوايي آزمون، مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي حضور 
قلب در نماز براي ارزيابي ارتباط يا عدم ارتباط آن‌‌ها با مفهوم حضور قلب به 8 کارشــناس 
دين ارائه شد تا در قالب گزينه‌ بلي ـ خير مطابقت يا عدم مطابقت 56 نشانه‌ به‌دست‌آمده را 

با آموزه‌‌هاي اسلام بيان کنند.
مرحله چهارم، طراحي گويه‌‌‌ها بر اســاس مفاهيم، مستندات و ارائه آن‌‌ها به کارشناسان 
براي سنجش روايي محتوا: براي نشانه‌‌هاي حضور قلب در نماز 176 گويه طراحي شد. بدين 
ترتيب، اغلب مفاهيم داراي حداقل 3 گويه و برخي داراي 4 گويه بودند. سپس براي ارزيابي 
روايي وابسته به محتوا، از ديدگاه 10 تن از کارشناسان علوم اسلامي و روان‌شناسي خواسته 
شــد تا نظر خود را در زمينه‌ ميزان مطابقت هر يک از گويه‌‌‌ها با مســتندات ديني در مقياس 
ليکرت چهاردرجه‌اي )خيلي زياد 76 تا100 درصد، زياد 51 تا 75 درصد، کم 26 تا 50 درصد 

و بسيار کم 1 تا 25 درصد( اعلام نمايند.
مرحله پنجم، انتخاب گويه‌‌هاي مناســب براي اجراي آزمايشي: از ميان 176 گويه، 57 
ســؤال که به اتفاق آراي کارشناسان، نمرات 3 و 4 )گزينه‌‌هاي خيلي زياد و زياد( را به خود 
اختصاص دادند و معرف مناســبي براي نشــانه‌ مورد نظر بودند، انتخاب و به‌طور منظم در 

پرسش‌نامه چيده شدند.
مرحله ششــم، اجراي آزمايشي پرســش‌نامه: محقق با اجراي فرم اوليه پرسش‌نامه57 
سؤالي بر روي 70 نفر از دانش‌پژوهان و طلاب شهر قم، به بررسي آزمايشي آزمون پرداخت 
و بعد از تحليل و بررسي آماري، 6 سؤال را به دليل عدم همبستگي با سؤالات ديگر، اصلاح 

کرد؛ در نتيجه فرم جديد و نهايي تدوين شد.
مرحله هفتم، بررسي روايي سازه: براي بررسي روايي سازه روش‌‌هاي متعددي وجود دارد. 
محقق از روش »همســاني دروني«1 براي اين کار استفاده کرده است. در بررسي همساني 
دروني، همبســتگي بين خرده‌آزمون‌‌‌ها با نمره‌ کل محاسبه مي‌‌شود. هرچه خرده‌آزمون‌‌‌ها با 
نمره‌ کل همبســتگي بيشتري داشته باشند، روايي سازه بيشــتر است )خداياري‌فرد و پرند، 
1388، ص41(. در اين روش به‌جاي خرده‌آزمون‌‌ها، از ماده‌‌‌ها يا سؤالات آزمون نيز مي‌‌توان 
اســتفاده کرد که در اين صورت همبســتگي ميان سؤالات آزمون با کل آزمون و با يکديگر 
محاسبه مي‌‌شــود )بيابان‌گرد، 1386، ج1، ص343(. در اين پژوهش همساني دروني در سه 
1‌. internal consistency2‌. Spearman-Brown            3‌. cronbach,s alpha
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مرحله صورت گرفت و نتايج هر سه مرحله حاکي از روايي بالا در آزمون بود. اين سه مرحله 
عبارت‌اند از:

الف( همبستگي بين گويه‌‌‌ها و نمره‌ کل؛
ب( همبستگي بين مؤلفه‌‌‌ها و نمره‌ کل؛

ج( همبستگي مؤلفه‌‌‌ها با يکديگر.
مرحله هشــتم، بررســي اعتبار آزمون: براي برآورد اعتبار آزمون حضور قلب در نماز از 
طريق دونيمه‌‌ســازي )گاتمن(1، ضريب اســپيرمن براون2 و ثبات دروني )آلفاي کرونباخ( 3 

استفاده شده است.
مرحله نهم، شــيوه نمره‌گذاري: آزمون حضور قلب در نماز بر اســاس منابع اســامي 
به‌صــورت ليکرت چهاردرجه‌اي، با گزينه‌‌هاي هميشــه =4، اغلب =3، تا حدودي =2، اصلًا 
=1، طراحي‌ شــده است. در جدول زير شــيوه نمره‌گذاري و نحوه تقسيم و چينش سؤالات 

مربوط به مؤلفه‌‌هاي حضور قلب در نماز بيان ‌شده است.

جدول 1: شيوه ‌نمره‌گذاري و چينش سؤالات آزمون حضور قلب در نماز
شماره سؤالات

 4، 5، 6، 8، 11، 13، 17، 18، 20، 22، 23، 25، 28، 29، 31، 33، 34، 37، 40، 41، 43، 45، 46،سؤالات معکوس
57 ،56 ،54 ،51 ،50 ،49 ،48

 سؤالات مؤلفه
رفتاري

،40 ،37 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،26 ،25 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،1 
57 ،56 ،54 ،52 ،51 ،50 ،49 ،46 ،45 ،43

 سؤالات مؤلفه
2، 7، 10، 12، 16، 21، 23، 27، 30، 38، 41، 42، 44، 48، 53، 55شناختي

 سؤالات مؤلفه
3، 15، 24، 29، 36، 39، 47عاطفي

روش گردآوري اطلاعات: با استفاده از داده‌‌‌ها و مباني مربوط به حضور قلب، بر اساس آيات 
و روايــات و با مطالعه کتاب‌‌‌ها و پژوهش‌‌هاي روان‌شناســي در اين موضوع، به‌ويژه در زمينه 
آزمون‌ســازي، ساخت آزمون حضور قلب در نماز بر اساس اسلامي در دستور کار قرار گرفت. 
در اين بخش، به‌منظور ســنجش و اندازه‌گيري حضور قلب با توجه به مؤلفه‌‌‌ها و نشــانه‌‌هاي 
1‌. Gutman split half coefficient

2‌. Spearman-Brown
3‌. cronbach,s alpha

2‌. Spearman-Brown            3‌. cronbach,s alpha
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به‌دست آمده، آزموني طراحي و ساخته شد که در طرح تحقيق به فرايند آن اشاره شد.
به‌منظور گردآوري اطلاعات، محقق با مراجعه به طلاب و دانشــجويان در دســترس و 
با ارائه توضيحات لازم درباره اهداف پژوهش و نحوه پاســخ‌دهي به پرســش‌‌هاي آزمون، 
پرســش‌نامه حضور قلب در نماز را به آزمودني‌‌‌ها ارائه کرد و از آنان خواست پس از خواندن 
شــيوه‌نامه کتبي آن، با دقت به گزاره‌‌‌ها پاسخ دهند و مشخصات جمعيت‌شناختي، همچون 
سن، جنس، مقطع، رشته تحصيلي و وضعيت تأهل، خود را درج کنند. 75 پرسش‌نامه توزيع 
شــد و با توجه به برنگشــتن و ناقص بودن بعضي، تعداد 70 پرســش‌نامه، به کمک برنامه 

SPSS نمره‌گذاري و تجزيه و تحليل شد.
روش‌‌هاي تجزيه و تحليل داده‌‌ها: در اين پژوهش، داده‌‌‌ها با استفاده از چند شاخص آماري 
تجزيه و تحليل شــد. در بخــش توصيفي از جداول و نمودار‌هاي فراواني و شــاخص‌‌هاي 
مرکزي استفاده شد. در بخش استنباطي، علاوه بر شاخص‌‌هاي مرکزي، براي بررسي رابطه 

بين متغير‌ها، شاخص همبستگي مورد استفاده قرار گرفت.
براي بررسي ميزان توافق کارشناسان درباره‌ روايي محتوايي از شاخص آماري »ضريب 
تطابقي کندال«1، »آزمون خيدو«2 و »ضريب همبســتگي اسپيرمن« استفاده شد. همچنين 
براي بررسي روايي سازه از »ضريب همبستگي اسپيرمن« و براي بررسي اعتبار آزمون روش 

»آلفاي کرونباخ«، »دو نيمه‌‌سازي گاتمن« و »ضريب اسپيرمن براون« انتخاب شد.

يافته‌‌هاي پژوهش
براي دستي‌ابي به ميزان روايي و اعتبار آزمون، نتايج زير ارائه مي‌‌شود:

الــف( تحليل داده‌‌هاي مربوط به روايي محتوايي آزمون حضور قلب در نماز: ســنجش 
روايي محتوا در دو حيطه ســاختار و محتواي آزمون حضور قلب صورت گرفت که نتايج آن 

در ادامه مي‌‌آيد.
1.‌ تحليل داده‌‌هاي مربوط به روايي محتوايي ساختار آزمون حضور قلب در نماز:

56 نشــان‌هاي که از منابع اسلامي استخراج شــد، در اختيار 8 کارشناس قرار گرفت. 
نشــانه‌‌هايي که مورد تأييد نصف به‌علاوه يک نفر از کارشناسان قرار گرفتند، در پرسش‌نامه 
آزمون لحاظ شدند و نشانه‌‌هايي که ‌تأييد نشدند، از پرسش‌نامه آزمون حذف شدند. از مجموع 
1‌. kendal concordance coefficient

2‌. chi square test

2‌. chi square test
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56 نشانه 7 نشانه مورد تأييد کارشناسان قرار نگرفتند و ميانگين کمتر از 0/5 به دست آوردند 
که عبارت‌اند از: 1. توجه به بوي محيط؛ 2. توجه به دماي محيط؛ 3. با ترتيل نماز خواندن؛ 
4. تأخير در نماز خواندن؛ 5. حســادت؛ 6. توجه به عکس و 7. نماز خواندن در مکان شلوغ. 

49 نشانه نيز با ميانگين 0/75 به بالا مورد تأييد بيشتر کارشناسان قرار گرفتند. 
2. تحليل داده‌‌هاي مربوط به روايي محتوايي آزمون حضور قلب در نماز:

در اين مرحله براي 49 نشانه، 176 گويه طراحي شد، به طوري که اغلب مفاهيم داراي 
حداقل 3 گويه و برخي داراي 4 گويه بودند. اين گويه‌‌‌ها براي کســب امتياز در معرض نظر 
10 تن از کارشناسان گذاشته شدند. حاصل اين مرحله، انتخاب 57 گويه داراي امتياز مساوي 

يا بالاتر از 3 )75%( بود.
براي بررســي ميزان توافق نظرات کارشناســان درباره روايي محتوا، از شاخص آماري 
ضريب تطابق کندال و آزمون معناداري خي‌دو اســتفاده شــده است. ضريب تطابق کندال 
369/. و مقدار خي‌دو 209/881 براي 9 درجه آزادي در ســطح کمتر از 0/01، نشان‌دهنده‌ 

توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد تطابق 57 گويه با مستندات اسلامي است.
ب( تحليل داده‌‌هاي مربوط به روايي سازه آزمون حضور قلب در نماز: محقق براي تعيين 
روايي سازه از روش همساني دروني بهره گرفت. در اين روش، ساخت دروني آزمون بررسي 
مي‌‌شود. ملاک بررسي همســاني دروني نمره کل آزمون است. روش معمول براي اين کار 
اين اســت که همبستگي بين نمرات هر سؤال آزمون با نمره کل آزمون محاسبه مي‌‌شود و 
همبســتگي مؤلفه‌‌هاي نظري آزمون با نمره کل آزمون و در آخر همبستگي بين مؤلفه‌‌‌ها با 

يکديگر مورد سنجش قرار مي‌‌گيرد.
51 سؤال از مجموع 57 سؤال پرسش‌نامه آزمون حضور قلب، داراي همبستگي معنادار 
با نمره کل آزمون، در دامنه‌ي r=0/201 تا r=0/742 هستند. بنابراين اکثر سؤالات از قدرت 
تشــخيص براي اندازه‌گيري حضور قلب برخوردارند؛ اما از بين 6 سؤال باقي‌مانده، سؤال 6، 
8، 20، 33 و 49 همبســتگي مثبت بسيار کمي با نمره کل دارند و فقط سؤال 4 همبستگي 

منفي معنادار با نمره کل دارد. بر اين اساس، 6 سؤال بيان‌شده، مورد اصلاح قرار گرفتند.
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جدول 2: همبستگي ميان مؤلفه‌‌هاي حضور قلب و همبستگي هرکدام با کل آزمون

123
11. مؤلفه رفتاري
0/8651**2. مؤلفه شناختي
0/4381**0/387**3. مؤلفه عاطفي

0/789**0/869**0/822**كل مقياس

**P >0/01                                                                                                                             

همان‌گونه که در جدول 2 مشــاهده مي‌‌شود، پرســش‌نامه آزمون حضور قلب از لحاظ 
همبستگي بين مؤلفه‌‌هاي نظري حضور قلب با نمره کل و با يکديگر، داراي همساني دروني 

قابل قبولي است.
ج( تحليل داده‌‌هاي مربوط به بررســي اعتبار آزمون: جهت بررســي اعتبار پرسش‌نامه 
آزمون از روش محاســبه آلفاي کرونباخ و دونيمه‌‌ســازي گاتمن و اسپيرمن براون استفاده 
شــد. نتايج به‌دســت‌آمده از 70 آزمودني که به همه گويه‌‌ها پاسخ دادند، نشان مي‌‌دهد که 
پرســش‌نامه آزمون با آلفاي کرونباخ 0/909 داراي اعتبار نسبتاً بالايي است. همچنين نتايج 
دونيمه‌‌سازي گاتمن 0/867 و دونيمه‌‌سازي اســپيرمن براون 0/833 از اعتبار بالاي آزمون 

حکايت مي‌کند. نتايج به‌طور کامل در جدول 3 بيان ‌شده است.

جدول 3: نتايج آلفاي کرونباخ و دونيمه‌سازي

                                                                                      0/909                    آلفاي کرونباخ کل آزمون

آلفاي کرونباخ در نيمه‌ها

نيمه اول

(1 تا 29)

0/760مقدار
29تعداد گويه‌ها

نيمه دوم

(30 تا 57)

0/891مقدار
28تعداد گويه‌ها

57مجموع تعداد گويه‌ها
0/790همبستگي بين دو فرم

ضريب اسپيرمن ـ براون
0/883تساوي تعداد گويه‌ها

0/883عدم‌تساوي تعداد گويه‌ها
0/867ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن
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در مرحله بعد براي هرکدام از مؤلفه‌‌هاي حضور قلب در نماز، ميزان آلفاي کرونباخ محاســبه 
شــد و نتايج، اعتبار بالا در هر کدام از مؤلفه‌‌‌ها نشــان مي‌‌دهد. طبق نتايج جدول 4، آلفاي 

کرونباخ در مؤلفه‌‌‌ها از اين ‌قرار است.

جدول 4: آلفاي کرونباخ در خرده‌مقياس
تعداد گويه‌هاآلفاي کرونباخمؤلفه‌ها

0/77432مؤلفه‌ رفتاري
0/89416مؤلفه‌‌‌ شناختي
0/8227مؤلفه‌‌‌ عاطفي

بحث و نتيجه‌گيري
پاســخ به دو پرسش اصلي پژوهش حاضر، نتيجه نهايي‌اي است که محقق توانست پس‌ از 
پژوهش به دســت آورد. ســؤال اول پژوهش حاضر به دنبال استخراج مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌هاي 
حضور قلب در نماز بر اســاس منابع اسلامي بود که در ضمن جست‌وجوي گسترده در منابع 
ديني، طبقه‌بندي يافته‌‌ها و ارزيابي 8 کارشــناس ديني و روان‌شناسي محقق شد. در آخر از 

بين 56 نشانه استخراج شده، 49 نشانه حضور قلب مورد تأييد قرار گرفت.
پرسش ديگر پژوهش به دنبال بررسي ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي آزمون حضور قلب در نماز 

بر اساس منابع اسلامي بود که در ضمن بررسي ميزان روايي و اعتبار آزمون به‌دست آمد.
1. تفســير نتايج مربوط به روايي محتوايي آزمون: براي بررسي روايي محتوا از ارزيابي 

10 کارشناس استفاده شد و براي تبيين کمّي نتيجه به دو شيوه عمل شد که عبارت‌اند از:
الف( تأييد اکثر کارشناســان در هر گويه: کارشناسان در اين مرحله به تک‌تک گويه‌‌‌ها 
نمــر‌ه‌اي بين 1 تا 4 دادند. محقق بعد از محاســبه ميانگين و درصد ميانگين نمرات، از بين 
176 گويه ارائه‌شده، گويه‌‌هايي که ميانگين 3 و درصد 75 به بالا را کسب کرده‌ بودند، را در 

پرسش‌نامه اوليه استفاده کرد.
ب( ضريب تطابقي کندال: براي کســب ميزان هماهنگي کارشناســان ضريب کندال 
)W(369 / 0محاســبه شد و براي تشخيص معنادار بودن آن از آزمون خي دو استفاده شد. 
مقدار آزمون خي‌دو 209/881 براي 9 درجه آزادي در سطح کمتر از 0/01 معنادار است؛ پس 
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فرض عدم هماهنگي رد مي‌‌شود. طبق اين نتيجه مي‌‌توان گفت بين مجموعه رتبه‌‌هاي هر 
داور هماهنگي نســبي وجود دارد. بنابراين آزمون حضور قلب در نماز داراي روايي محتواي 

قابل قبولي است.
2. تفســير نتايج مربوط به روايي ســازه آزمون: بررســي روايي سازه آزمون و همساني 

دروني، با سه شيوه انجام گرفت.
الف( محاســبه ضريب همبستگي تک‌تک سؤالات با نمره کل: همان‌گونه که در جدول 
2 بيان ‌شــده محقق ابتدا جمع تمام نمرات را به دســت آورد و سپس ضريب همبستگي هر 
سؤال را با نمره‌ کل محاسبه کرد. از بين 57 سؤال، 51 سؤال داراي همبستگي مثبت معنادار، 
5 سؤال داراي همبستگي مثبت پايين و فقط يک سؤال داراي همبستگي منفي معنادار بود؛ 

بنابراين آزمون از اين حيث داراي روايي سازه مورد قبولي است.
ب( محاسبه ضريب همبستگي تک‌تک مؤلفه‌‌‌ها با نمره‌ کل: با توجه به جدول 3، هر سه 
مؤلفه‌ حضور قلب همبســتگي مثبت معناداري با نمره‌ کل به دست آوردند؛ بنابراين مي‌‌توان 

نتيجه گرفت که آزمون در اين بعُد هم از روايي سازه مطلوبي برخوردار است.
ج( محاسبه ضريب همبستگي مؤلفه‌‌‌ها با يکديگر: با توجه به جدول 3، همبستگي مثبت 
معنــادار بين مؤلفه‌‌‌ها با يکديگر وجود دارد؛ بنابراين مي‌‌توان نتيجه گرفت که آزمون در اين 

بعُد هم از روايي سازه مطلوبي برخوردار است.
3. تفسير نتايج مربوط به اعتبار آزمون: با توجه به جدول 4، در اين پژوهش براي بررسي 
اعتبار از روش آلفاي کرونباخ و دونيمه‌‌ســازي استفاده شد که آزمون با کسب آلفاي کرونباخ 
به مقدار 0/909، ضريب دونيمه‌‌سازي اسپيرمن بروان به مقدار 0/883 و ضريب دونيمه‌‌سازي 

گاتمن به مقدار 0/867 توانست اعتبار بالايي را کسب کند.
محدوديت: اين آزمون اوليه بود و لازم است براي بررسي عميق‌تر ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي 
آن، از جمله تحليل عوامل مؤلفه‌‌هاي حضور قلب، در تعداد نمونه‌‌هاي بزرگ‌تر به اجرا درآيد.

پيشنهاد: اجراي آزمون بر روي حجم بزرگ‌‌تري از آزمودني‌‌ها، به‌گونه‌اي  که تحليل عاملي 
اين سازه بر مبناي روش‌‌هاي آماري امکان‌پذير باشد.
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Abstract
The present study aims at 
recognizing the factors of eudemonic 
savoring and investigating the 
psychometric features of its short-
form questionnaire based on Islamic 
sources. To do the study, 344 
seminary and university students 
were selected through cluster random 
sampling and answered the short-
form questionnaires of eudemonic 
savoring and psychological well-
being. The results show that the 
internal harmony of the short-form 
questionnaire was 0.89 with five 
factors, and it has an acceptable 
construct validity. However, its 
construct validity is higher than the 
construct validity of the initial form. 

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بازشناسي عوامل لذت‌بري 
سعادت‌نگر و بررسي ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي فرم 
کوتاه پرسش‌نامه آن، بر اســاس منابع اسلامي 
تدوين و انجام شــده است. براي اين پژوهش، با 
روش نمونه‌برداري تصادفي خوشه‌اي، 344 نفر از 
طلاب و دانشجويان انتخاب شدند و به فرم کوتاه 
پرسش‌نامه لذت‌بري ســعادت‌نگر و پرسش‌نامه 
بهزيســتي روان‌شناختي پاســخ دادند. نتايج اين 
پژوهش نشان مي‌‌دهد كه هماهنگي دروني فرم 
کوتاه پرسش‌نامه برابر با 0/89 و داراي 5 عامل 
اســت و پرسش‌نامه از روايي ســازه قابل قبولي 
برخوردار اســت؛ با اين تفاوت که روايي ســازه 
آن بالاتر از روايي ســازه فرم اوليه است. مجموع 
عوامل استخراج‌شده، واريانس بيشتري را تبيين 
مي‌‌کنند و عوامل از نظــر مفهومي با مؤلفه‌‌هاي 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص43-58
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The total extracted factors explain 
more variance, and the factors are in a 
higher harmony with the components 
of the theoretical model. There is 
a meaningful correlation between 
the scores of eudemonic savoring 
and the scale of psychological well-
being, which shows its convergent 
validity. 

Keywords: eudemonic savoring, 
eudemonism, savoring, internal 
harmony, factor analysis.       

مدل نظــري هماهنگــي بيشــتري دارند. بين 
با مقياس بهزيستي  نمرات لذت‌بري سعادت‌نگر 
روان‌شناختي همبستگي معنادار مشاهده شد که 

نشان از روايي همگراي آن دارد. 

كليدواژه‌ها: لذت‌بري سعادت‌نگر، سعادت‌نگري، 
لذت‌نگري، هماهنگي دروني، تحليل عاملي.

مقدمه
درباره آنچه منش��أ شادکامي اس��ت و زندگي خوب را فراهم مي‌‌کند نظرات مختلفي وجود 
دارد. در اين باره دو مدل عمده خود را مي‌‌نمايانند: شادکامي لذت‌نگر1 و بهباشي سعادت‌نگر2 
)هفرون3 و بوينول4، 2011(. ش��ادکامي لذت‌نگر، که بهباش��ي لذت‌نگر5 نیز ناميده مي‌‌شود، 
ش��امل س��طوح بالاي عواطف مثبت،6 ســطوح پايين عواطف منفي7 و بالا بودن احساس 
رضايت ش��خصي از زندگي است )داينر8، شــو9، لوکاس10 و اسميت11، 1999(، در حالي که 
بهباش��ي سعادت‌نگر ش��ادکامي و »زندگي خوب«12 را فقط در داشتن احساس خوب )بودن 
عواطف مثبت، نبودن عواطف منفی و احس��اس رضا��يت از زندگي( صورت‌بندي نمي‌‌کند. 
بهباشي س��عادت‌نگر بر جريان زندگي در يک روش عميق و آکنده از رضايت متمرکز است 
)دســي13 و رايان14، 2008( و شادکامي حقيقي را محصول ابراز فضيلت، انجام آنچه شايسته 
انجام اس��ت، ايجاد معنا و زندگي هدفمند مي‌‌داند )کاشدان15، بيسواس ـ داينر16 و کینگ17، 

1‌. hedonic happiness
2‌. eudaimonic well-being
3‌. Hefferon, K.
4‌. Boniwell, I.
5‌. hedonic well-being
6‌. positive affect

7‌. negative affect
8‌. Diener, E.
9‌. Suh, E.M.
10‌. lucas, R.E.
11‌. Smith, H.L.
12‌. good life
13‌. Deci, E.L
14‌. Ryan, R.M.
15‌. Kashdan, T.B.
16‌. Biswas-Diener, R.
17‌. King, L.A.

7‌. negative affect
8‌. Diener, E.
9‌. Suh, E.M.
10‌. lucas, R.E.
11‌. Smith, H.L.
12‌. good life

13‌. Deci, E.L
14‌. Ryan, R.M.
15‌. Kashdan, T.B.
16‌. Biswas-Diener, R.
17‌. King, L.A.
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2008؛ کيز1 و آناس2، 2009 و تيبريوس3 و مي‌ســن4، 2009 بــه نقل از هفرون و بونيول، 
 .)2011

براي س��نجش هر يک از بهباشي لذت‌نگر و س��عادت‌نگر ابزار‌هايي ساخته شده است. 
از جمله ابزار‌هاي روان‌س��نجي در اين قلمرو، ابزاري است که مؤلفه‌‌هاي بهباشي دروني5 را 
مي‌‌س��نجد. بهباشی دروني عبارت است از اينکه مردم زندگي خود را در چارچوب تبيين‌‌هاي 
عاطفي و ش��ناختي چگون��ه ارزيابي مي‌‌کنند )داينر، 2000(. از آنجا که ش��اخص براي اين 
ارزيابي، سطوح بالاي عاطفه مثبت و سطوح پايين عاطفه منفي و بالا بودن احساس شخصي 
رضايت از زندگي اس��ت )داينر و ديگران، 1999(، دو مقياس براي سنجش بهباشي دروني 
به کار مي‌‌رود: 1. مقیاس رضايت از زندگي و 2. فهرس��ت عاطفه مثبت و منفي. رضايت از 
زندگي دربرگيرنده مؤلفه شناختي شادکامي است و به درجه‌بندي افراد از دستاورد زندگي‌شان 
مربوط است. عاطفه مثبت و منفي نیز نمايانگر جنبه هيجاني بهباشي است، که شامل خلق‌‌‌ها 

و هيجان‌‌هاي همايند با تجربه رخداد‌هاي گذرا است )هفرون و بونيول، 2011(. 
مقياس رضايت از زندگي )SWLS( داينر و همکاران )1985( براي درک س��طح کلي 
رضايت فرد از زندگي به عنوان واکنش ش��ناختي افراد به تجاربش��ان استفاده مي‌‌شود. اين 
مقياس داراي 5 گويه است و ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي آن در پژوهش‌‌هاي متعدد بررسي شده 
اســت )مگيار ـ موئه6، 1393(. در پژوهشي که شيخي، هومن، احدي و سپاه منصور )1389( 
انجام دادند، مقیاس رضايت از زندگي در بين دانشجويان ايراني از هماهنگي دروني )0/85(، 
پايايي بازآزمايي )0/77( و روايي همگرا و واگراي قابل قبول )همبسـ�تگي 0/73 با فهرست 
 ))BDI( 8و همبســتگی 0/63- با پرسش‌نامه افسردگی بک )OHI( 7شادکامی آکسفورد
برخوردار بوده اس��ت. فهرس��ت عاطفه مثبت و منفيPANAS( 9( واتسون10، ‌کلارک11 و 
تلجن12 )1988( براي سنجش ســطوح بالاي عاطفه مثبت و سطوح پايين عاطفه منفي در 
بهباش��ي دروني مورد استفاده قرار مي‌گیرد. اين مقياس شامل 20 گويه است )10 گويه اين 

مقياس عاطفه مثبت و 10 گويه ديگر عاطفه منفي را مي‌‌سنجد( )مگيار ـ موئه، 1393(. 

1‌. Keyes, C.
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4‌. Mason, M.
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6‌. Magyar-Moe, J.L.
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10‌. Watson, D.
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در قلمرو بهباش��ي ســعادت‌نگر، ريف1 )1989( از جمله روان‌شناسان مثبت‌نگري است 
که بهباش��ي را از نظر مفهومي بر حس��ب حالت بهباشي روان‌شناختي تعريف مي‌‌کند؛ يعني 
بودن در حالت کامل کارکردي و برآمدن در رويارويي با چالش‌‌هاي وجودي زندگي )ريف و 
ســينگر2، 2008(. ريف طبق برآوردي گسترده‌ از نظريه‌‌هاي روان‌شناسي، شش خصيصه را 
براي بهباش��ي روان‌شناختي مشخص کرد: 1. پذيرش خود3؛ 2. ارتباط مثبت با ديگران4؛ 3. 
رش��د شخصي5؛ 4. هدفمندي در زندگي6؛ 5. کنترل بر محيط7 و 6. خودمختاري8. وي براي 
بهباشي روان‌شناختي مقياس‌‌هايي را براي سنجش اين شش خصيصه ارائه کرده است )هوتا9 
و واترمن10، 2013(. امروزه مدل ريف از مهم‌‌ترين مدل‌‌هاي حوزه بهباشــي روان‌شناختي11 
به ش��مار مي‌‌رود و پرس��ش‌نام‌هاي که براي سنجش مدل خودس��اخته است، از مهم‌‌ترين 

پرسش‌نامه‌‌هاي بهباشي روان‌شناختي به شمار مي‌‌رود )مرادي و طاهري، 1391(. 
مدل‌‌ه��اي ديگري نیز در اين باره وجود دارند که هر يک کم و بيش ابزار‌هايي را براي 
سنجش بهباشي و ش��ادکامي ارائه کرده‌‌اند. مدل واترمن )1993( بر فعاليت‌‌هايي در زندگي 
تأکيد دارد که بيش��ترين هم‌خواني را با ارزش‌‌هاي دروني فرد داش��ته باشــد. رايان، هوتا و 
دس��ي )2008( مدلی را از بهباشي سعادت‌نگر ارائه کرده‌اند که مبتني بر اين منش‌‌‌ها است: 
اش��تياق براي اهداف و ارزش‌‌هاي دروني12ـ شامل رشد شــخصي13، مشارکت اجتماعي14، 
ارتباطات15 و ســامت فيزيکي16؛ ـ داشتن انگيزه‌‌هاي خودگردان، خودآگاهانه رفتار کردن و 
نياز‌هاي رضايت‌بخش براي شايستگي17، خودگرداني18 و ارتباط19. ويترسو20 )2004( و ديگر 
روان‌شناس��ان مثبت‌گرايي که بر بهباشي سعادت‌نگر تأکيد دارند، جهت‌گيري به سمت رشد 
شــخصي را مورد تأکيد قرار داده است )هوتا و واترمن، 2013(. بالاخره، رابطه ميان بهباشي 
دروني، که از نگاه برخي لذت‌نگر ناميده مي‌‌ش��ود، با بهباشی سعادت‌نگر در مفهومي محقق 
مي‌‌شــود که روان‌شناس مثبت‌گرايي مانند ســليگمن21 )2000( مطرح مي‌‌کند؛ اين مفهوم 
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»شــادکامي اصيل«1 است. وي شادکامي اصيل را آميز‌ه‌اي از بهباشي لذت‌نگر و سعادت‌نگر 
صورت‌بن��دي مي‌‌کند )هوتا و واترمــن، 2013(. برخي از پژوهش‌‌‌ها نيز ايــن نگاه را تأييد 
مي‌‌کنند که هر کدام از بهباشی لذت‌نگر و سعادت‌نگر به روش‌‌هاي مختلفي در سلامت تأثير 
دارند )از جمله هوتا و رايان، 2010(؛ بنابراين مي‌‌توان بهباش��ی ســعادت‌نگر را شامل انگيزه 

لذت‌جويي نیز دانست. 
از ديدگاه منابع اسال�مي، فضيلت و لذت در چارچوب س��عادت‌نگر معنا پيدا مي‌‌کند. در 
لذت‌بري ســعادت‌نگر در حقيقت، دو رويکرد فضيلت‌جويــي و لذت‌جويي جداي از يکديگر 
نيســتند )عباسي، 1391(، بلکه فضيلت و لذت، هر دو در مدل لذت‌بري سعادت‌نگر اسلامي 
وجود دارد. مدل مفهومي لذت‌بري ســعادت‌نگر بر اساس منابع اسلامي، سبکي از لذت‌بري 
را معرفي مي‌‌کند که شــامل 9 ويژگي اســت: 1. امکان لذت ب��ردن از فضيلت‌‌‌ها و ترجيح 
آن‌‌ه��ا بر ارضاي مطلق اميال؛ 2. مهارگري در ارضاي اميال؛ 3. عاقبت‌انديشــي در انتخاب 
لذت‌ها؛ 4. شــرع‌مداري؛ 5. در نظر گرفتن اهداف صحيح در انتخاب لذت؛ 6. آخرت‌نگري؛ 
7. ميان��ه‌روي در ارضاي اميال؛ 8و9. جهت‌گيري به س��وي انتخاب لذت‌‌هاي عالي و پايدار 
)عباســي، 1390(. اين مدل با استخراج ويژگي‌‌هاي س��بک لذت‌بري سعادت‌نگر در منابع 
اســامي )قرآن کريم و کتب حديثي معتبر( با روش توصيفي ـ تحليلي به دست آمده است. 
بر اين اساس، مقياس سبک لذت‌جوييPPSS( 2( براي سنجش سبک لذت‌بري سعادت‌نگر 
طراحي و ساخته شده است. اين مقياس 66 گويه‌ دارد که ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي آن بررسي 
شده اســت. روايي محتواي3 اين مقياس از وجود توافق بالا ميان نظرات بيشتر کارشناسان 
)83/33 درصد( درباره محتواي پرس��ش‌‌‌ها استنباط شده و هماهنگي دروني آن 0/92 است. 
روايي ســازه اين مقياس با روش تحليل عاملي بررسي شد که در نتيجه پنج عامل به دست 
آمد )عباســي، 1390(. در مدل اسلامي لذت‌بري سعادت‌نگر به هر ميزان سبک لذت‌بري در 
اين پنج ويژگي يا عامل نمره‌ بالاتر داشــته باشد، کارآمدتر است و احتمالًا در سلامت رواني 
مؤثرتر خواهد بود: تعالي‌جويي )انتخاب لذت‌‌هاي عالي و پايدار(، مهارگري )توانمندي تأخير 
ارضا براي رسيدن به لذت عالي و پايدار(، عاقبت‌انديشي )سنجش پيامد لذت‌ها(،‌ هدفمندي 
)لذت‌جويي با محور توحيدي( و ميانه‌روي )س��بک ميانه‌رو در لذت‌جويي( )عباسی، 1390 و 

عباسي و بهرامي احسان، 1394(. 
1‌. authentic happiness

2‌. pleasure-pursuing style scale
3‌. content
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چند موضوع ضرورت بازنگري در گويه‌‌هاي پرسـ�ش‌نامه، اجراي مکرر و تکرار بررسي 
ويژگي‌‌هاي روان‌س��نجي آن را ايجاب مي‌‌کرد: 1. تک��رار پژوهش در جامعه و نمونه‌ آماري 
متف��اوت، بر ارتقاي س��طح کيفي و کمی مقياس‌‌‌ها مي‌‌افزايد؛ 2. امــروزه تمايل عمومي بر 
اين اس��ت که براي سنجش اين سازه‌‌هاي روان‌شناختي از پرسش‌نامه‌‌هاي کوتاه و مختصر 
استفاده شــود و 3. مجموع عوامل استخراج‌شده واريانس پاييني را از سازه تبيين مي‌‌کردند. 
از اين رو، پرس��ش پژوهش حاضر اين است که آيا حذف برخي گويه‌‌هاي مقياس لذت‌بري 
س��عادت‌نگر، که با بقيه گويه‌‌‌ها همبس��تگي پايين‌‌تري داشته‌اند يا در مرحله سنجش روايي 
محت��وا از نمره پايين‌‌تري برخوردار بوده‌اند يا هم‌س��ويي معنا��يي کم‌تري با مدل مفهومي 
لذت‌جويي س��عادت‌نگر داش��ته‌‌اند، مي‌‌تواند مقیاسی را به دســت دهد که در تحليل عاملي 
اکتشــافي، همان عوامل به‌دســت‌آمده در پژوهش قبل را منعکس کند؟ آيا مجموع عوامل 
استخراج‌ش��ده در اين پژوهش نسبت به پژوهش پيشين،‌ واريانس بالا‌تري از کل مقياس را 
تبيين مي‌‌کند؟ به اين منظور، فرم کوتاه پرســش‌نامه، با حفظ شــرايطي که در بخش روش 

اشاره خواهد شد، تهيه و براي بررسي مجدد در يک نمونه آماري متفاوت اجرا شد. 

روش پژوهش
روش اين پژوه در مرحله اول از نوع »تحقيق و توســعه« اســت. تحقيق و توسعه فرايندي 
است که به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يک فراورده علمي انجام مي‌‌شود )سرمد 
و ديگران، 1380(. روش تحليل محتوا1، روش ديگري بوده اســت که براي بررسي محتواي 
آش��کار پيام‌‌هاي موجود در متون ديني به کار رفته است. با اين روش ويژگي‌‌هاي موجود در 

متون منابع اسلامي سبک لذت‌جويي استخراج شده است. 
جامعه آماري اين تحقيق تمام دانشجويان دانشگاه دولتي شهر قم و جامعة الزهرا بود 
که در سـ�ال تحصيلي 93-92 در اين دانشگاه‌‌‌ها مشغول به تحصيل بودند. 344 نفر از بين 
اين دانشــجويان با اســتفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي2 انتخاب شدند. بر اساس نظرات 
موجود، اين حجم بيش از حجم حداقلي )200 نفر( اس��ت. گذش��ته از اين، تعداد آيتم‌‌هاي 
مقياس در مرحله روايي‌س��نجی، 40 سؤال است نسبت نســبت انتخاب‌شده )تعداد نمونه به 
تعداد گويه‌ها( بيش از حداقل لازم )يعني نســبت 2 به 1( اســت )صدرالســادات، 1380(. 
1‌. content analysis

2‌. cluster sampling

2‌. cluster sampling
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دانشــجويان پسر انتخاب‌شده از دانشگاه قم 114 نفر و دختران انتخاب شده از جامعه الزهرا 
224 بودند و جنسيت 6 نفر نيز نامعلوم بود. دامنه سني مشارکت‌کنندگان بين 18 تا 44 سال 

با ميانگين 28/25 و انحراف استاندارد 28/5 بود. 
ابزار‌هاي اندازه‌گيري پژوهش عبارت بودند از: 

1. مقیاس لذت‌بري سعادت‌نگر بر اساس منابع اســاميUSS( 1( )1394(: فرم اولیه 
اين مقياس را عباس��ي )1390( براي سنجش س��بک کلي لذت‌جويي بر روي يک پيوستار 
لذت‌نگري تا سعادت‌نگري طراحي کرده است. اين مقياس شامل 66 گويه است که پنج عامل 
سبک لذتجويي )تعالي‌جويي، مهارگري، عاقبت‌انديشي،‌ هدفمندي و ميانه‌روي( را مي‌سنجد. 
روايي محتواي2 فرم بلند اين مقياس از وجود توافق بالا ميان نظر بيشتر کارشناسان )83/33 
درصد( درباره محتواي پرس��ش‌‌‌ها استنباط ش��د. آلفاي کرونباخ در اين مقياس برابر با 92/. 
بود. نتيجه بررسي روايي سازه به شيوه تحليل عاملي3، با ارزش ويژه بيشتر از 1، استخراج 5 
عام��ل با بار عاملي بالاتر از 0/3 بوده که در مجموع 30.524 درصد واريانس کل مقياس را 
برآورد مي‌کند. در فرم کوتاه، مورد اسـ�تفاده شده در اين پژوهش، با در نظر گرفتن شرايطي 
28 گويه از 66 گويه حذف شــد. اين شــرايط عبارت بودند از: 1. داشتن همبستگي پايين‌تر 
با بقيه گويه‌ها؛ 2. داشــتن نمره پايين‌تر در مرحله سنجش روايي محتوا در نظر کارشناسان؛ 
3. داشتن هم‌سويي معنايي کمتر با مدل مفهومي لذت‌جويي سعادت‌نگر در منابع اسلامي و 
4. گويه‌‌‌ها به‌طور متناس��ب از هر پنج عامل انتخاب و حذف شدند تا با وجود کم‌شدن تعداد 
گويه‌‌ها، س��والات باقي‌مانده کل محتواي سازه را به صورت کامل پوشش بدهند. در نهايت، 

اين پرسش‌نامه با 38 گويه در نمونه آماري متفاوت اجرا شد. 
2. فرم کوتاه پرسش‌نامه بهباشي روان‌شناختي ريف )RSPWB) (1980(: فرم اصلی 
اين ابزار 120 سؤال دارد که در بررسي‌‌هاي بعدي فرم‌‌هاي کوتاه‌تر، از جمله 18 سؤالي، نيز 
پيشــنهاد شد. همبستگي فرم کوتاه پرسش‌نامه )18 سؤالي( با مقیاس اصلي از 0/7 تا 0/89 
در نوسان بوده است. در پژوهش سفيدي و فرزاد )1391( براي محاسبه هماهنگي دروني از 
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضريب آلفا براي کل مقياس برابر با 0/73 به دست آمد 
)مرادي و طاهري، 1391(. در پژوهش حاضر، از اين ابزار با هدف ســنجش روايي همگراي 

پرسش‌نامه سبک لذت‌جويي استفاده شده است. 
1‌. eudaimonic savoring scale (USS)

2‌. content
3‌. factor analysis

2‌. content              3‌. factor analysis
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براي تجزيه و تحليل داده‌‌‌ها در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS از روش‌‌هاي 
آماري همبستگي و تحليل عاملي استفاده شده است. 

يافته‌‌هاي پژوهش
روايي محتواي مقياس لذت‌بري س��عادت‌نگر در بررس��ي عباس��ي )1390( به دست آمده 
اس��ت که به دلیل عدم تغيير در ش��کل صوري گويه‌‌ها، نتايج آن قابل سرايت به فرم کوتاه 
مقياس اس��ت. اين ويژگي از وجود توافق بالا ميان نظر بيش��تر کارشناسان )83/33 درصد( 
درباره محتواي پرس��ش‌‌‌ها استنباط شد )عباسي، 1390(. به منظور بررسي هماهنگي دروني 
گويه‌‌هاي مقياس، از ضريب آلفاي کرونباخ اســتفاده شد. هماهنگي دروني مقياس و عوامل 

آن بر اساس مقدار آلفا در جدول 1 آمده است. 

جدول 1: محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياس سبک لذت‌جويي و عوامل آن
آلفاي کرونباخمقياس

0/89کل مقياس
0/85عامل اول
0/82عامل دوم
0/79عامل سوم

0/63عامل چهارم
0/61عامل پنجم

چنان‌که در جدول مش��اهده مي‌‌ش��ود ضريب آلفاي کرونباخ مقياس در نمونه پژوهش 
0/89 اســت. اين ضريب براي عامل اول 0/85، براي عامل دوم 0/82، براي عامل ســوم 

0/79، براي عامل چهارم 0/63 و براي عامل پنجم 0/61 است. 
همچنين جهت بررس��ي روايي س��ازه مقياس، همبسـ�تگي هر ��يک از گويه‌‌‌ها با کل 
پرس��ش‌نامه محاسبه شد. نتايج نش��ان داد که همه گويه‌‌‌ها با نمره کل مقياس همبستگي 
معنادار دارند. دامنه اين همبستگي از 0/29 تا 0/64 و ميانگين اين همبستگي 0/468 است.

به منظور بررسي سـ�اختار عاملي USS از تحليل عاملي اکتشافي به روش مؤلفه‌‌هاي 
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اصلي1 و چرخش واريماکس2 استفاده شد. شــاخص کفايت نمونه‌برداري3 نشان داد که 38 
گويه مقياس در نمونه پژوهش براي تحليل عاملي مناســب است )KMO= 0/82(. نتايج 
آزمون کرويت بارتلت4 نیز بيانگر همبس��تگي معنادار کافي بین ســؤالات پرسش‌نامه است. 
در حقيقت معنا دار بودن آزمون کرويت بارتلت کم‌ترين شرط لازم براي انجام دادن تحليل 
عاملي اس��ت. همان‌گونه که در جدول 2 مش��اهده مي‌‌شود، نتايج اين آزمون با درجه آزادي 

703 و مجذور خي‌دو 5469/757 درسطح P > 0/0001 معنادار است. 

جدول2: آزمون بارتلت و کفايت نمونه‌برداري
نتايجآماره ها

KMO0/828                       کفايت نمونه‌برداري به روش 

آزمون کرويت بارتلت
5469/757خي دو

703درجه آزادي
0/0001سطح معناداري

به منظور تعيين تعداد عامل‌‌‌ها ابتدا از ملاك ارزش‌‌هاي ويژه بزرگ‌تر از 1 اس��تفاده شد. 
براي اجتناب از دقت پايين در نتايج خروجي و نيز با توجه به نمودار اسكري كه ارزش ويژه 
در بخش نزولي با شيب تند و قبل از تبديل شدن به سطح افقي را کمي بالاتر از عدد 1 نشان 
مي‌‌دهد، ارزش ويژه در مرحله دوم نيز بزرگ‌تر از 1 انتخاب شد. جدول 3 ماتريس عوامل را 

پس از چرخش به همراه بار عاملي هر يک از گويه‌‌‌ها نشان مي‌‌دهد. 

جدول 3: ماتريس عوامل پس از چرخش متقارب به شيوه واريماکس به همراه بار عاملي هر يک از گويه‌ها

 شماره
گويهگويه

عوامل

12345
0/694دينداري مرا در کنترل اميال کمک مي‌کند.10
0/690از تفريحاتي که هدف دارند، بيشتر لذت مي‌برم.11
0/646مناجات در نيمه شب را دوست مي‌‌دارم.7
0/6410/353از بودن در مجالس ديني و معنوي لذت مي‌برم.2
0/609ميل دارم با دوستاني معاشرت کنم که مرا به سعادت نزديک مي‌‌کنند.1

1‌. principle component
2‌. varimax

3‌. sampling Adequacy
4‌. Bartlett’s test of sphericity

3‌. sampling Adequacy
4‌. Bartlett’s test of sphericity
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0/606اطاعت از دستورات خداوند احساس خوشايندي را برايم ايجاد مي‌‌کند.12
0/602مناجات با خدا برايم دلپذير و لذت‌بخش است.36
0/571لذت‌‌هاي پايدار را مي‌‌پذيرم، هرچند در آينده دور اتفاق بيفتند.3
0/524لذت رفتن به بهشت مي‌تواند مرگ را برايم شيرين سازد.9
0/512ترک گناه احساس خوبي به من مي‌‌دهد.26
0/4640/390براي چشيدن شيريني عبادت هواي نفسم را کنترل مي‌کنم.5
0/408/3000/392براي من چشم‌پوشي از نگاه حرام سخت است. *4
0/3540/306از مطالعه و کسب علم لذت مي‌برم.40
0/747سعي مي‌کنم هميشه جديد‌ترين مد لباس را بپوشم. *24
0/7120/315به شرکت در مجالس پر زرق و برق علاقه دارم. *14
0/650بايد هرچه مي‌توانم در زندگي لذت ببرم. *22
0/606از اينکه سفره غذايم رنگين باشد، لذت مي‌برم. *8
0/579دوست دارم وسايل زندگي‌ام گران‌تر از ديگران باشد. *6
0/367-540/پوشيدن لباس شيک و زيبا برايم خيلي خوشايند است. *29
0/5290/432گاهي از چيز‌هاي ممنوع بيشتر از مجاز آن لذت مي‌برم. *28
0/4990/382فکر کردن به آرزو‌هاي دنيايي، تنها دلخوشي من است. *32
0/702بخشي از شبانه‌روز را به بهره‌مندي از لذات معنوي اختصاص مي‌‌دهم.20

 براي رسيدن به لذت‌‌هاي عبادي و معنوي حاضرم هر سختي را19
0/695تحمل ‌کنم.

0/617فکر رسيدن به لذت‌‌هاي بهشتي مرا در کنترل شهوات کمک مي‌کند.33

 سعي مي‌‌کنم از امکاناتم طوري بهره‌ ببرم که براي آخرت هم17
0/3920/583توش‌هاي داشته باشم.

0/3100/3570/492فکر کردن به مرگ مرا از هوس‌راني دور مي‌‌کند.21
0/462فکر مي‌کنم بيش از اينکه پيرو خواسته‌هايم باشم، پيرو عقلم هستم.30
0/4480/397در تأمين نيازهايم، ميانه‌روي را در نظر مي‌ گيرم.38
0/350معتقدم راحتي بيش از حد مرا از زندگي سعادت‌مندانه دور مي‌کند.13

 نمي‌توانم ارضاي نيازهايم را به تأخير بيندازم، حتي اگر از خدا18
0/682دور شوم. *

0/581هوس‌هايم مرا از درجات عالي انساني دور کرده‌‌اند. *34

 پرخوري غذاي خوشمزه را دوست دارم، با اينکه مي‌دانم خدا از16
0/528شکم سير بيزار است.*
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0/524زماني که هوسي مرا بگيرد، نمي‌‌توانم از چنگ آن فرار کنم. *37
0/652از لذت‌‌هاي نامناسب اجتناب مي‌‌کنم؛ چون از رسوايي مي‌‌ترسم.25
0/635از لذت نامشروع مي‌گذرم، چون دچار عذاب وجدان مي‌شوم.35
0/3960/455فکر کردن به جهنم بار‌‌ها مرا از هوس‌راني دور کرده است.31
0/3900/434توانسته‌ام با عبرت گرفتن از ديگران لذت‌‌هاي نامناسب را ترک ‌کنم.27
0/431کمک به ديگران را بر غذا خوردن ترجيح مي‌دهم.23

* گويه‌‌هاي علامت‌دار به صورت معکوس نمره‌گذاري مي‌‌شوند.

بر اس��اس جدول 4، عامل اول 13/216 درصد، عامل دوم 10/403 درصد، عامل سوم 
9/971، عامــل چهارم 6/802 و عامل پنجم 6/457 درص��د و مجموع پنج عامل 46/850 
درصد واريانس کل مقياس لذت‌بري سعادت‌نگر بر اساس منابع اسلامي را برآورد مي‌‌کند. 

نمودار1: نمودار اسکري براي تعيين عوامل
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در مرحله دوم، براي استــخراج عامل‌‌هايي که با معنا بودنــد، بر روي 5 عامل، تحليل 
عاملي با چرخش متقارب به شي��وه واريماکس انجام ش��د. تمامي گويه‌‌هاي مقياس در اين 
مرحلــه، از بار عاملي بالاتر از 0/3 برخ��وردار بودند. دامنه بار عاملي گويه‌‌‌ها در عامل اول از 
0/31 تا 0/70 و در عامل دوم از 0/34 تا 0/77، در عامل سوم از 0/31 تا 0/60 است. نتايج 

کار در اين مرحله در جدول 4 آمده است. 

جدول 4: عوامل و توصيف واريانس كل

 مجموع ضرايب فاكتورارزش‌هاي ويژه اوليهعوامل
چرخش داده نشده

 مجموع ضرايب فاكتور چرخش
داده شده

 واريانس
كل

 درصد
واريانس

 درصد
تجمعي

 واريانس
كل

 درصد
واريانس

 درصد
تجمعي

 واريانس
كل

 درصد
واريانس

 درصد
تجمعي

18/75923/05023/0508/75923/05023/0505/02213/21613/216

23/6279/54432/5933/6279/54432/5933/95310/40323/619

31/9905/23737/8311/9905/23737/8313/7899/97133/590

41/9125/03242/8631/9125/03242/8632/5856/80240/392

51/5153/98746/8501/5153/98746/8502/4546/45746/850

 جمع
46/85046/85046/850کل

در نهايت بر اساس تحليل عاملي و مدل مفهومي نظري، گويه‌‌هاي مربوط به پنج عامل 
مشخص شد و بر اساس محتواي گويه‌‌ها، عوامل مقياس لذت‌بري سعادت‌نگر بدين صورت 

نام‌گذاري شدند: 
1. تعالی‌جويي: گويه‌‌هاي 1 و 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 26 و 36 و 40؛

2. مهار مادي‌گرايي: گويه‌‌هاي 6 و 8 و 14 و 22 و 24 و 28 و 29 و 32؛
3. هدفمندي: 5 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 و 30 و 33 و 38؛

4. توان تأخیر ارضاء: 4 و 16 و 18 و 34 و 37؛
5. عاقبت‌انديشي: 23 و 25 و 27 و 31 و 35؛

به منظور بررسـ�ي روايي همگراي USS، همبســتگي نمرات آن با نمرات پرسش‌نامه 
بهباشي روان‌شناختي ريف محاسبه شد. نمرات USS با نمرات بهباشي روان‌شناختي معنادار 
بود )r= 0/44 ، P< 0/01( که نشان‌دهنده روايي همگراي مقياس لذت‌بري سعادت‌نگر است. 
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بحث و نتيجه‌گيري
پژوهش حاضر با هدف بررس��ي مجدد ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي مقياس سبک لذت‌جويي بر 
 USS اساس منابع اسلامي در بين دانشجويان انجام شد. نتايج پژوهش نشان مي‌ دهد که
در نمونه پژوهش از هماهنگي دروني خوبي )0/92( برخوردار است. اين يافته پژوهش مطابق 
با يافته قبلي محقق در بررس��ي ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي فرم 66 سؤالي همين مقياس است. 
نتايج تحليل عاملي اکتش��افي نشان مي‌‌دهد که ساختار عاملی USS در نمونه اين پژوهش 
5 عاملي است؛ در پژوهش قبلي )عباسي، 1390( نيز 5 عامل به دست آمد که از نظر محتوا 
ميان عوامل دو مقياس هماهنگي مفهومي و س��اختاري وجود دارد. عامل انتخاب لذت‌‌هاي 
عالي و پايدار )تعالي‌جويي(، عامل توانمندي تأخير ارضا براي رسي��دن به لذت عالي و پايدار 
)مهارگري(، عامل سنجش پیامد لذت‌‌‌ها )عاقبت‌انديشي(،‌ عامل لذت‌جويي با محور توحيدي 
)هدفمندي( و عامل س��بک ميانه‌رو در لذت‌جويي )ميان��ه‌روي( حاصل تحليل عوامل در 
پژوهش پيشي��ن اس��ت. اين ويژگي‌‌‌ها به طور کلي، با محتواي عوامل استخراج‌شده در اين 
پژوهش هماهنگي دارد. عوامل اس��تخراج ش��ده براي مقياس لذت‌بري سعادت‌نگر در اين 

پژوهش عبارت‌اند از: 
1. عامل اول: »تعالي‌جويي در لذت« نش��ان‌دهنده گرايش و انگيزه براي بهره‌مندي از 

لذت‌‌هاي عالي و پايدار است؛ 
2. عامل دوم: »بي‌رغبتی به لذت‌‌هاي مادي« نشان‌دهنده انگيزه و توانمندي فرد براي 

اجتناب از لذت‌‌هاي حسي و مادي است؛ 
3. عامل س��وم: »ارزيابي اهداف مثبت« سازه س��نجش و ارزيابي در انتخاب لذت‌‌هاي 

عالي و پايدار و اجتناب از لذت‌‌هاي حسي و مادي است؛
4. عامل چهارم: »توان تأخير در لذت‌جويي« نشان‌دهنده توانمندي فرد در تأخير انداختن 

لذت‌بري براي مصلحت‌‌هاي عالي و پايدار است؛
5. عامل پنجم: »ارزيابي پیامد منفي« که سازه دوم سنجش و ارزيابي در فرايند انتخاب 
لذت‌‌‌ها و نشان‌دهنده گرايش فرد براي بررسي پیامد‌هاي منفي لذت در فرايند انتخاب است. 
عامل اول )تعالي‌جويي در لذت( شــامل 11 ماده است. از اين تعداد 6 گويه همان موادي 
هســتند که در فرم 66 س��ؤالي در عامل تعالي‌جويي و 5 ماده ديگر در عوامل هدفمندي قرار 
داشتند. بررسي مفهومي اين 5 ماده )مثل »ميل دارم با دوستاني معاشرت کنم که مرا به سعادت 
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نزديک مي‌‌کنند« يا »لذت‌‌هاي پايدار را مي‌‌پذيرم، هرچند در آينده دور اتفاق بيفتند«( حاکي از 
اين موضوع است که نشانگري براي عامل تعالي‌جويي در لذت هستند. عامل دوم )بي‌رغبتی 
به لذت‌‌هاي مادي( شامل 8 ماده است که 7 ماده مربوط به عامل ميانه‌روي در فرم 66 سؤالي 
هستند. مي‌‌توان گفت تنها عنوان اين عامل از »ميانه‌روي« به »بي‌رغبتی به لذت‌‌هاي مادي« 
تغيير کرده اس��ت؛ چراکه محتواي اين ماده حاکي از مفهوم »بي‌رغبتی به لذت‌‌هاي مادي« 
اس��ت. ماده‌‌هاي عامل چهاــرم )توان تأخير در لذت‌جويي( به ط��ور کامل با ماده‌‌هاي عامل 
مهارگري در فرم 66 سؤالي هماهنگ است. 4 ماده از 5 ماده عامل پنجم )ارزيابي پیامد منفي( 
همان ماده‌‌هاي مربوط به عامل عاقبت‌انديشي هستند و فقط نامشان تغيير کرده است. عامل 
سوم )ارزيابي اهداف مثبت( نيز، که شامل 9 ماده است، فقط 3 ماده از عامل هدفمندي را در 
فرم 66 س��ؤالي دربردارد و محتواي گويه‌‌هاي ديگر به‌طور آشکاري از مفهوم »ارزيابي اهداف 
مثب��ت« در لذت‌بري حکايت مي‌‌کنند؛ براي مثال اين گويه که »فکر رسي��دن به لذت‌‌هاي 
بهش��تي مرا در کنترل شهوات کمک مي‌‌کند« يا »براي رسيدن به لذت‌‌هاي عبادي و معنوي 
حاضرم هر سختي را تحمل کنم«. بنابراين مي‌‌توان گفت تمام عوامل استخراج‌شده از فرم 38 
سؤالی مقياس سبک لذت‌بري توانسته‌اند همه عوامل فرم 66 سؤالي را از نظر محتوايي پوشش 

دهند که نشان‌دهنده پايداري روايي صوري مقياس خواهد بود.
در پژوهش حاضر همبستگي مثبت و معنادار نمرات USS با نمرات بهباشي روان‌شناختي 
و همبستگي منفي معنادار با نمرات افســردگي نشان‌دهنده روايي همگرا و واگراي مقياس 
اس��ت. انتظار مي‌‌رفت که USS با بهباش��ي روان‌شناختي ريف همبســتگي مثبت معنادار 
داشــته باشــد؛ چراکه طبق نظر ريف )1989(، مؤلفه‌‌هاي انگيزشي بهباشي روان‌شناختي بر 
س��عادت‌نگري در برابر لذت‌نگري بنا ش��ده اس��ت، يعني بودن در حالت کامل کارکردي و 
برآم��دن در رويارويي با چالش‌‌هاي وجودي زندگي )ريف و سـي�نگر، 2008(. علاوه بر اين، 
نمرات بالا در USS نش��ان از کارآمدي سبک پي‌گیري لذت در افراد است، به گونه‌اي که 
ويژگي‌‌هايي از قبيل پيگیري لذت پايدار و عالي، ارزيابي و عاقبت‌انديش��ي درباره لذت‌‌‌ها و 
ت��وان تأخير ارضا براي تجربه لذت‌‌هاي عالي و پايدار را دارد. اين ويژگي‌‌‌ها مطابق با »بودن 
در حال��ت کامل کارکردي« و »برآمدن در رويارويي با چالش‌‌هاي وجودي زندگي« اســت؛ 
همچنين با مدل واترمن )1993(، رايان، هوتا و دس��ي )2008( و ويترسو )2004( همخواني 
دارد. م��دل واترمن بر فعاليت‌‌هايي در زندگي تأکيد دارد که بيش��ترين همخواني را با ارزش 



57    بازشناسی عوامل لذت‌بری سعادت‌نگر؛ بررسی مجدد ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه

‌هاي دروني فرد داشته باش��د؛ مدل بهباشي سعادت‌نگر رايان، هوتا و دسي بر اشتياق براي 
اهداف و ارزش‌‌هاي دروني، داشتن انگيزه‌‌هاي خودگردان، خودآگاهانه رفتار کردن، نياز‌هاي 
رضايت‌بخش براي شايســتگي، خودگرداني و ارتباط مبتني است. مدل ويترسو نيز مبتني بر 

رشد شخصي، استقبال از چالش‌‌هاي زندگي، اشتياق و علاقه بنا نهاده شده است. 
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Abstract
This fundamental study aims at 
designing and constructing a test 
of men’s commitment to Islamic 
teachings on conjugal relations 
and fidelity, which was conducted 
through descriptive-analytical 
survey. To do the present study, the 
teachings for interaction of men with 
their wives have been gathered in 
an argumentative way, and – after 
stages of construction and assessing 
the reliability – a questionnaire 
composed of 36 items was handed 
out among 383 male married teachers 
in Qom city, selected through cluster 
sampling. In investigating the 
validity of the scale, the agreement 
of 92% of experts showed the 
validity of the scale content. The 
factor analysis of findings showed 
that the test of men’s commitment 

چکيده
اين پژوهش بنيادي با هدف طراحي و ســاخت 
آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اســامي 
همســرداري و بــا روش توصيفــي ـ تحليلي و 
پيمايشي انجام شده اســت. براي اين پژوهش، 
بــا مراجعه به منابع اســامي، آموزه‌هاي تعامل 
مردان با همســر به گونه اســتدلالي جمع آوري 
شــد و پس از طي مراحل ساخت و اعتبارسنجي، 
پرســش‌نام‌هاي 36 گويــه‌اي بيــن 383 نفر از 
معلمــان مرد متأهل شــهر قم کــه به صورت 
نمونه‌گيري خوشــه‌اي انتخاب شــده بودند، به 
اجرا درآمد. در بررســي روايــي مقياس، موافقت 
92درصدي كارشناســان، گوياي روايي محتواي 
مقياس بود. تحليــل عاملي اکتشــافي يافته‌‌‌ها 
نشــانگر آن بود كه آزمــون پاي‌بندي مردان به 
آموزه‌‌هاي اســامي همســرداري داراي هشت 
عامل )1. تعهد و مسوليت‌پذيري؛ 2. ارتباطي؛ 3. 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص59-76
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مقدمه
خانواده يکي از نظام‌هاي جوامع بشــري اســت که با وجود تحولات اساســي، در اهداف و 
کارکرد‌هــاي خود ثابت مانده و هنوز در همه جوامع، اهميت اساســي دارد. خداوند به وجود 
آمدن انسان را بر زوجيت و خانواده استوار کرده است؛ خانواده يعني زن و مردي که با پيمان 
ازدواج کنار هم آرامش ميي‌ابند و امانتــداران الهي را تحويل جامعه مي‌‌دهند. بنابراين هيچ 
نهادي به قدمت و قداســت خانواده وجود ندارد و همه نهاد‌‌ها و سازمان‌‌هاي اجتماعي براي 
تحکيم بنا و تأمين نياز‌هاي طبيعي خانواده تأســيس مي‌شــوند )افروز، 1389، ص7(. تدبير 
حکيمانه الهي در قالب کشش و تجاذب ميان زن و مرد تجلي يافته و بشر را در طول تاريخ، 
در کانون گرم خانواده گرد هم آورده است؛ بدين سان نسل بشر به زندگي خود ادامه مي‌دهد 

)صفورايي، 1388، ص86(.
مهم‌ترين متون ديني ما، يعني قرآن و سخنان پيامبر و ائمه معصومين، سرشار از 

to Islamic teachings on conjugal 
relations consists of eight factors as 
follows: fidelity and responsibility, 
relational, financial affairs, 
concentration/ emotional attention, 
active sympathy, giving gifts, 
optimism and forgiveness, religious 
growth. Cronbach’s alpha (0.88) and 
split-half coefficient (0.751) show 
the internal reliability of the scale. 
Based on the findings of the study, we 
may say that the questionnaire has a 
desirable reliability and validity, 
and that it gives us coherent factors 
through which we may study men’s 
commitment to Islamic teachings on 
conjugal relations, and they may be 
used both in research and treatment.

Keywords: men’s commitment, 
Islamic teachings on conjugal 
relation and fidelity.                      

امور مالــي؛ 4. تمرکز/توجه هيجاني؛ 5. همدلي 
فعال؛ 6. هديه دادن؛ 7. خوش‌بيني و گذشــت؛ 
8. رشــد ديني( اســت. آلفاي كرونباخ 0/88 و 
ضريب دونيمه‌‌سازي 0/751 نشانگر اعتبار دروني 
اين مقياس اســت. بر اساس يافته‌‌هاي پژوهش 
مي‌‌تــوان گفت اين پرســش‌نامه اعتبار و روايي 
مطلوبي دارد و عوامل منســجمي از آن به دست 
مي‌‌آيد که مي‌‌توان با کاربرد آن، پاي‌بندي مردان 
به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري را مطالعه و از 

آن در حيطه‌هاي تحقيق و درمان استفاده کرد.

آموزه‌‌هاي  مــردان،  پاي‌بندي  کليدواژه‌هــا: 
اسلامي همسرداري. 
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آموزه‌‌هاي کارآمد و متناســب با عصرحاضر در باب اساسي‌ترين مسائل خانواده تا جزئي‌ترين 
موارد آن است که در تحکيم پايه‌هاي خانواده، رضامندي زناشويي و کارآمدي خانواده نقش 
اساســي دارد. چنانك‌ه حيــدري )1393( و هراتيان )1393( گــزارش داده‌‌اند، پژوهش‌هاي 
زيادي اثرات پاي‌بندي به مذهب را در رضامندي زناشــويي )مانند حيدري، 1385؛ نيکويي 
و ســيف، 1384؛ مصلحــي، 1392؛ نجفي، 1389؛ احمــدي، 1386؛ روحاني و معنوي‌پور، 
1387؛ خداياري‌فــرد و همــکاران، 1386؛ حاتمي و ديگــران، 1388؛ منجزي و ديگران، 
1391؛ بورچينال1، 1957؛ هانت2 و يكنگ3، 1978؛ پولنر، 1989؛ اليســون4، گاي5 و گلس6، 
1989؛ دادلي7 و كونينســكي8، 1990؛ آنتوني9، 1993؛ اســنو10 و كاپتن11، 1996؛ گيبلين12، 
1997؛ ساليوان، 2001؛ فيس13 و تامكو14، 2001؛ مارش و دالاس، 2001؛ ساليوان، 2001؛ 
هانلر15 و گنچوز16، 2005 و اورتكينال17 و ونستيوگن18، 2006(، سازگاري زناشويي )احمدي، 
فتحي‌آشتياني و عرب‌نيا، 1385؛ فيلسينگر19 و ويلسون20، 1984؛ گرانر21، 1985؛ ويلسون و 
فيلسينگر، 1986 و روت22، 1988( و کارآمدي خانواده )کولدول، 1995؛ عبدالله پور، 1388 و 
دهقان‌تنها، 1392( بررســي كرده‌اند و به نقش مثبت پاي‌بندي به آموزه‌هاي ديني در رشد و 

تعالي خانواده اذعان دارند.
آموزه‌‌هاي اسلامي در زندگي زناشويي تمام دستوراتي است که در دين اسلام به هر يک 
از زوجين داده شــده است، اعم از دســتورات فقهي، اخلاقي و آداب ديني. در منابع اسلامي 
ســه دسته آموزه مرتبط با زوجين مطرح است: آموزه‌‌هاي مشترک‌‌، آموزه‌‌هاي خاص زنان و 

آموزه‌‌هاي خاص مردان )محمدي ري‌شهري، ‌‌1387، ص412(. 
آموزه‌‌هاي مشــترک: محبت و مهربانى و عطوفت بين زوجين، داشــتن خو‌ىهاى والا 
و كردارهاى نكيو، اهتمام به تربيت دينى، پاسداشــت حقــوق، تلاش براى تأمين نيازهاى 

اقتصادى خانواده، پاسخ دادن به غرايز جنسى و دعا كردن )همان، ص 191(.
آموزه‌‌هاي خاص زنان: اين آموزه‌‌ها در شــش محور اساســي مورد توجه هســتند: 1. 
واکنش‌‌هاي هيجاني و عاطفي؛ 2. رابطه جنسي؛ 3. همکاري؛ 4. رعايت مرزها؛ 5. امور مالي 
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و 6. ارتباطات مؤثر )قدوسي، 1393، ص29(.
آموزه‌‌هاي خاص مردان: آموزه‌هاي اسلام به مردان متأهل در ارتباط و تعامل با همسر، 
بر مبناي آيات قرآني و روايات ائمه اطهار مورد بررسي قرار گرفت و در هشت عامل کلي 

جاي داده شد: 
1. تعهد و مســؤوليت‌پذيري: کتک نزدن )نــوري، 1408، ج 14، ص 250، ح 16619(،1 
پرهيز از تصرف بدون اجازه در اموال و اشــياء )همان، ص 252، ح 16627(،2 ناراحت نکردن 
همسر )همان(، قذف نكردن )تهمت ناروا نزدن( )مجلسي، 1404، ج 103، ص 248، ح 34(،3 
رعايت حــدود محبت )نهج‌البلاغه، حكمت 352(،4 پرهيز از غيــرت‌ورزي نابجا )حر عاملي، 
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آرام و مهربانانه )همان، ج3، ص6، ح5155(،9 نيکي کردن )مجلســي، 1404، ج 69، ص 408، 

 وَجهِهِ سَــبعينَ  ‌1. رســول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: أيَُّ رَجُلٍ لطََمَ امرَأتََهُ لطَمَةً، أمَرَ الّلُ  عَزَّ وجَلَّ مالكِا خازِنَ النّيرانِ فَيَلطِمُهُ عَلى حُرِّ
رَ كَفَّهُ بمَِساميرَ مِن نارٍ. لطَمَةً في نارِ جَهَنَّمَ. وأيُّ رَجُلٍ مِنكُم وَضَعَ يَدَهُ عَلى شَعرِ امرَأةٍَ مُسلمَِةٍ، سَمَّ

جالِ؟ قالَ رَســولُ الّلِ  صلى‌ا‌للهعليه‌و‌آلــه: أخبَرَني أخي جَبرَئيلُ ـ ولمَ يَزَل  ‌2. في حَديثِ الحَولاءِ ـ:... قالتَ: فَما للِنِّســاءِ عَلىَ الرِّ
َّهُنَّ عَوانٌ بيَنَ  دُ، اتَِّقُوا الّلَ  عَزَّ وجَلَّ فِي النِّســاءِ، فَإنِ يُوصيني باِلنِّســاءِ حَتّى ظَنَنتُ ألّ يَحِلَّ لزَِوج‌‌ها أن يَقولَ لهَا: افٍُّ ـ يا مُحَمَّ
دِ  ةٍ وشَريعَةِ مُحَمَّ حللَتُم مِن فُروجِهِنَّ بكَِلمَِةِ الّلِ  وكِتابهِِ مِن فَريضَةٍ وسُــنَّ أيديكُم، أخَذتُموهُنَّ عَلى أماناتِ الّلِ  عَزَّ وجَلَّ مَا اســتَ
، ويَحمِلنَ  ، وبمِا واصَلتُم مِن أبدانهِِنَّ حللَتُم مِن أجســامِهِنَّ بنِ‌عَبدِ‌الّلِ  صلى الله عليه و آله، فَإنَِّ لهَُنَّ عَليَكُم حَقّا واجِبا لمَِا اســتَ
بوا قُلوبهَُنَّ حَتّى يَقِفنَ مَعَكُم، ولا تَكرَهُوا النِّساءَ ولا  ، وطَيِّ لقُ مِن ذلكَِ، فَأَشفِقوا عَليَهِنَّ ، حَتّى أخَذَهُنَّ الطَّ أولادَكُم في أحشائهِِنَّ

. ، ولا تأَخُذوا مِمّا آتَيتُموهُنَّ شَيئا إلّ برِِضاهُنَّ وإذنهِِنَّ تسَخَطوا بهِِنَّ
نا، خَرَجَ مِن حَسَــناتهِِ كَما تَخرُجُ الحَيَّةُ مِن جِلدِها، وكُتبَِ لهَُ بكُِلِّ شَعرَةٍ عَلى  ‌3. رســول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: مَن قَذَفَ امرَأتََهُ باِلزِّ

بدََنهِِ ألفُ خَطيئَةٍ.
‌4. الإمام علي عليه‌الســام ـ لبَِعضِ أصحابهِِ ـ: لاتَجعَلنََّ أكثر شُغلكََ بأَِهلكَِ ووُلدِكَ،فَإنِ يَكُن أهلُكَ ووُلدُكَ أوليِاءَ الّلِ  فَإنَِّ الّل 

كَ وشُغلُكَ بأَِعداءِ الّل ؟ِ!  َ لا يُضيعُ أوليِاءَهُ،وإن يَكونوا أعداءَ الّل ِ فَما هَمُّ
َّتي يُحِبُّ‌‌ها الّلُ  فَالغَيرَةُ فِي الرّيبَةِ، وأمَّا الغَيرَةُ  ‌5. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: مِنَ الغَيرَةِ ما يُحِبُّ الّلُ  ومِنها ما يُبغِضُ الّلُ ، فَأَمَّا ال

َّتي يُبغِضُ‌‌ها الّلُ  فَالغَيرَةُ في غَيرِ ريبَةِ. ال
حبَةَ لهَا ليَِصفُوَ عَيشُكَ. ‌6. الإمام عليّ عليه‌السلام: إنَِّ المَرأةََ رَيحانةٌَ وليَسَت بقَِهرَمانةٍَ،فَدار‌‌ها عَلى كُلِّ حالٍ، وأحسِنِ الصُّ

‌7. الإمام الباقر عليه‌الســام: تقَاضى عَليٌِّ وفاطِمَةُ عليهماالســام إلى رَســولِ الّلِ  صلى الله عليه و آله فِي الخِدمَةِ، فَقَضى عَلى 
ــرورِ إلَ الّلُ  بإِكِفائي رَســولُ  فاطِمَةَ بخِِدمَةِ ما دونَ البابِ، وقَضى عَلى عَليٍِّ ما خَلفَهُ. فَقالتَ فاطِمَةُ: فَلا يَعلمَُ ما داخَلنَي مِنَ السُّ
جالِ. و عنه عليه الســام: إنَّ فاطِمَةَ عليهاالســام ضَمِنَت لعَِليٍِّ عليه السلام عَمَلَ البَيتِ وَالعَجينَ وَالخَبزَ  لَ رِقابِ الرِّ الّلِ  تَحُمَّ

عامِ.  البَيتِ، وضَمِنَ لهَا عَليٌِّ عليه السلام ما كانَ خَلفَ البابِ مِن نقَلِ الحَطَبِ وأن يَجيءَ باِلطَّ وقَمَّ
‌8. عن أبي‌عبدالّل الجدلي: قُلتُ لعِائشَِةَ: كَيفَ كانَ خُلُقُ رَسولِ الّل ِ صلى الله عليه و آله في أهلهِِ؟ قالتَ: كانَ أحسَنَ النّاسِ خُلُقا، 

ئَةِ مِثلهَا، ولكِن يَعفو ويَصفَحُ. يِّ شا، ولا سَخّابا باِلَأسواقِ، ولا يَجزي باِلسَّ لمَ يَكُن فاحِشا ولا مُتَفَحِّ
‌9. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: إنَّ مِن أكمَلِ المُؤمِنينَ إيمانا، أحسَنَهُم خُلُقا وألطَفَهُم بأَِهلهِِ.
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ح 117(،1 معاشــرت و برخورد نيکو )نســاء، 192 و مجلســي، 1404، ج 78، ص 236، ح 63(،3 
نگاه محبت‌آميز )متقي هندي، 1409، ج16، ص276، ح44437(4، ســام کردن )همان، ج15، 
ص909، ح43571(،5 محبت کلامي )کليني، 1407، ج5، ص569(،6 رعايت نظافت )مجلســي، 

1404، ج 79، ص 307، ح23(.7
3. امور مالــي: تکيه گاه خوبي بودن )مجلســي، 1404، ج72، ص115، ح13(،8 خوراك 
)همان، ج76، ص349، ح13(،9 پوشــاک )متقي هنــدي، 1409، ج5، ص116، ح12303(،10 

سخاوت و گشاده‌دستي )همان ، ج6، ص442، ح16453(،11 پرهيز از بخل‌ورزي )همان(.
4. تمرکز/ توجه هيجاني: ملاعبه قبــل از نزدكيي )متقي هندي، 1409، ج16، ص352، 
ح144886(،12 غــذا خوردن با همديگر )همان، ص107، ح44077(،13 تعطيلات را با هم بودن 
)کليني، 1407، ج6، ص299(14 و زينت )همان، ج 6، ص 480، ح 1 و ج5، ص567، ح 50(.15

5. همدلي فعال: خدمت به همســر )مجلســي، 1404، ج104، ص132، ح1(،16 احترام 
کردن )نــوري، 1408، ج 1، ص412، ح1023(،17 آب دادن به همســر )حر عاملي، 1409، 

هُ في أهلِ بيَتهِِ زيدَ في رِزقِهِ. ‌1. الإمام الصادق عليه‌السلام: مَن حَسُنَ برُِّ
‌2. »وَ عَاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ«.

ةٍ  ‌3. الإمام الصادق عليه‌الســام: إنَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزِلهِِ وعِيالهِِ إلى ثلَاثِ خِلالٍ يَتَكَلَّفُ‌‌ها وإن لمَ يَكُن في طَبعِهِ ذلكَِ: مُعاشَــرَ
نٍ. جَميلةٍَ، وسَعَةٍ بتَِقديرٍ، وغَيرَةٍ بتَِحَصُّ

هِ،  ‌‌ها وأخَذَت بكَِفِّ ‌4. عنــه صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: إذا نظََرَ العَبدُ إلى وَجهِ زَوجِهِ ونظََرَت إليَهِ، نظََــرَ الّلُ  إليَهِما نظََرَ رَحمَةٍ، فَإذِا أخَذَ بكَِفِّ
تَساقَطَت ذُنوبهُُما مِن خِلالِ أصابعِِهِما.

‌5. رسول الله صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: يا أنَسُ... إذا دَخَلتَ بيَتَكَ فَسَلِّم عَلى أهلِ بيَتكَِ ؛ يَكثُر خَيرُ بيَتكَِ. 
جُلِ للِمَرأةَِ: »إنيّ احُِبُّكِ« لا يَذهَبُ مِن قَلب‌‌ها أبدَا. ‌6. رسول الله صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: قَولُ الرَّ

جُلِ للِمَرأةَِ مِمّا يَزيدُ في عِفَّتهِا. ‌7. الإمام الكاظم عليه‌السلام: تَهِيئَةُ الرَّ
‌8. عن جابر بن‌عبدالله عن رســول الله صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: ألا اخُبرُِكُم بشِِــرارِ رِجالكُِم؟ قُلنا: بلَى يا رَسولَ الّلِ ، فَقالَ: إنَّ مِن شِرارِ 

رِجالكُِمُ البَهّاتَ الجَريءَ الفَحّاشَ، الآكِلَ وَحدَهُ، وَالمانعَِ رِفدَهوَالضارِبَ عَبدَهُ، وَالمُلجِئَ عِيالهَُ إلى غَيرِهِ.
. ‌9. عنه صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: أيُّها النّاسُ!إنَّ النِّساءَ عِندَكُم عَوانٍ.....فَإذِا فَعَلنَ ذلكَِ فَلهَُنَّ رِزقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ باِلمَعروفِ، ولا تَضرِبوهُنَّ

 . ‌10. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: ألا وحَقُّهُنَّ عَليَكُم أن تُحسِنوا إليَهِنَّ في كِسوَتهِِنَّ وطَعامِهِنَّ
مسِ في  مسِ وقَبلَ غُروبِ الشَّ ‌11. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: إنَّ لّلِ عَزَّ وجَلَّ أملاكا تَحتَ عَرشِهِ، ألهَمَهُم أن يُنادوا قَبلَ طُلوعِ الشَّ

نيا، ألا مَن ضَيَّقَ ضَيَّقَ الّلُ  عَليَهِ قَبرَهُ. عَ الّلُ  عَليَهِ فِي الدُّ عَ عَلى عِيالهِِ وجيرانهِِ وَسَّ تَينِ: ألا مَن وَسَّ كُلِّ يَومٍ مَرَّ
‌12. نهَى رَسولُ الّل ِ صلى‌ا‌للهعليه‌وآله عَنِ المُواقَعَةِ قَبلَ المُلاعَبَةِ.

رٍ: اعِتقِالِ الشّاةِ، ولبُسِ الصّوفِ، ومُجالسََةِ الفُقَراءِ، وأن يَركَبَ  ئُكُم بخَِمسٍ مَن كُنَّ فيهِ فَليَسَ بمُِتَكَبِّ ‌13. عنه صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: ألا انُبَِّ
جُلُ مَعَ عِيالهِِ الحِمارَ، وأن يَأكُلَ الرَّ

‌14. عنه صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: أطرِفوا أهاليكُم في كُلِّ جُمُعَةٍ بشَِيءٍ مِنَ الفاكِهَةِ أوِ اللَّحمِ حَتّى يَفرَحوا باِلجُمُعَةِ.
‌15. الكافي عن الحســن بن‌جهم: رَأيَتُ أباَ الحَسَنِ عليه السلام اختَضَبَ، فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، اخِتَضَبتَ؟ ! فَقالَ: نعََم، إنَّ التَهيئَِةَ 
كَ أن تَرا‌‌ها عَلى ما تَراكَ عَليَهِ إذا كُنتَ  مِمّا يَزيدُ في عِفَّةِ النِّساءِ، ولقََد تَرَكَ النِّساءُ العِفَّةَ بتَِركِ أزواجِهِنَّ التَّهيئَِةَ. ثُمَّ قالَ: أيَسُرُّ

روقَةِ. عرِ، وكَثرَةُ الطَّ فُ، وَالتَّطَيُّبُ، وحَلقُ الشَّ عَلى غَيرِ تهَيئَِةٍ؟ قُلتُ: لا، قالَ: فَهُوَ ذاكَ. ثُمَّ قالَ: مِن أخلاقِ الَأنبيِاءِ التَّنَظُّ
نيا وَالآخِرَةِ. ، لا يَخدِمُ العِيالَ إلّ صِدّيقٌ أو شَهيدٌ، أو رَجُلٌ يُريدُ الّل ِ بهِِ خَيرَ الدُّ ‌16. عنه صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: يا عَليُِّ

‌17. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: مَنِ اتَّخَذَ زَوجَةً فَليُكرِمها.
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ج21، ص451(،1 آزار نرســاندن )همان، ج7، ص83(2 و همنشــيني با خانواده )مشــکيني، 
1424، ص 33(.3

6. هديه دادن: در بازگشت از سفر )متقي هندي، 1409، ج6، ص708، ح17508(4 و در 
مناسبت‌‌هاي مختلف )كاشف‌الغطاء، بي‌تا، ج1، ص168، ح 624(.5

7. خوش‌بيني و گذشت: گذشت از خطا‌‌ها )مجلسي، 1404، ج74، ص5، ح1(6 و رعايت 
علاقه خانواده به غذا )همان، ج62، ص291(.7

8. رشــد ديني: تعليم نماز، روزه و زکات )بروجردي، 1386، ج24، ص518(8 و حفظ از 
آسيب‌‌هاي عقيدتي، اخلاقي و رفتاري )تحريم، 6(.9

آنچــه درباره اين آموزه‌‌‌ها قابل اندازه‌گيري اســت ميزان پاي‌بندي افراد به آن اســت. 
پاي‌بندي يعني رفتار‌هاي متعادل و هماهنگ با اعتقادات )آهنکوب‌نژاد، ۱۳۸۸( يا به عبارتي، 
التزام عملي به آموزه‌‌هاي اسلام )پناهي، ۱۳۸۹( و تنظيم تمامي رفتار‌‌ها بر اساس معيار‌هاي 
مذهبي )جان‌بزرگي، ۱۳۸۸(. بنابراين، منظور از پاي‌بندي به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري، 
التزام عملي و تنظيم تمام رفتار‌‌ها بر ‌اســاس آموزه‌‌هاي اســامي در موقعيت‌هاي تعاملي با 

همسر است.
در سال‌‌هاي اخير آزمون‌هايي براي سنجش جنبه‌هاي گوناگون خانواده بر اساس مدل‌هاي 
متفاوت و از زاويه‌‌هاي گوناگون ساخته شده است. اين پژوهش‌‌ها بيشتر به سنجش رضايت 
زناشويي يا رضامندي خانوادگي پرداخته‌اند و به جنبه‌هاي ديني خانواده کمتر توجه کرده‌اند. 

جُلَ إذا سَقَى امرَأتََهُ مِنَ الماءِ اجُِرَ. ‌1. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: إنَّ الرَّ
ةً مِنْ عَمَل‌‌ها حَتَّى تُعِينَهُ وَ تُرْضِيَهُ وَ إنِْ  ُ صَلَت‌‌ها وَ لَ حَسَــنَ ‌2. قال النبی صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: مَن‏ْ كَانتَْ‏ لهَ‏ُ امْرَأةٌَ تُؤْذِيه‏ِ لمَْ يَقْبَلِ اللَّ
ِ ص وَ عَلىَ  ِ وَ كَانتَْ أوََّلَ مَنْ يَرِدُ النَّارَ ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللَّ مْوَالَ فِي سَــبِيلِ اللَّ قَابَ وَ أنَفَْقَتِ الَْ هْرَ وَ قَامَتْ وَ أعَْتَقَتِ الرِّ صَامَتِ الدَّ

جُلِ مِثْلُ ذَلكَِ الوِْزْرِ وَ العَْذَابِ إذَِا كَانَ لهَا مُؤْذِياً ظَالمِا. الرَّ
‌3. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: جُلوسُ المَرءِ عِندَ عِيالهِِ أحَبُّ إلىَ الّل ِ تَعالى مِنِ اعتكِافٍ في مَسجدي هذا.

‌4. رســول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: إذا رَجَعَ أحَدُكُم مِن سَفَرِهِ فَليَرجِع إلى أهلهِِ بهَِدِيَّةٍ، ولوَ لمَ يَجِد إلّ أن يُلقِيَ في مِخلاتهِِ حَجَرا أو 
حُزمَةَ حَطَبٍ، فَإنَِّ ذلكَِ مِمّا يُعجِبُهُم.

هِ لعِِيالهِِ فَيَفرحوا بهِِ،  جُلَ مِن خَلقِهِ إذَا انصَرَفَ مِن ســوقِهِ، فَيَأخُذَ شَــيئا في كُمِّ ‌5. عنه صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: إنَّ الّلَ  عَزَّ وجَلَّ ليَُحِبُّ الرَّ
فَيُباهِي الّلُ  بهِِ المَلائكَِةَ. 

‌6. الإمام زين العابدين عليه الســام ـ في رِســالتَهِِ المَعروفَةِ برِِســالةَِ الحُقوقِ ـ:...... فَإنَِّ لهَا عَليَكَ أن ترَحَم‌‌ها لَِن‌‌ها أسيرُك، 
وتُطعِم‌‌ها و تكَسُوَها، وإذا جَهِلتَ عَفَوتَ عَنها.

‌7. رسول الّل صلى‌ا‌للهعليه‌وآله: المُؤمِنُ يَأكُلُ بشَِهوَةِ أهلهِِ، وَالمُنافِقُ يَأكُلُ أهلُهُ بشَِهوَتهِِ.
‌8. يا حولاء، للمرأة على زوج‌‌ها أن يُشــبع بطنها، ويكســو ظهرها، ويعلمّ‌‌ها الصلاة والصوم والــزكاة إن كان في مال‌‌ها حقّ ولا 

تخالفه في ذلك.
َ مَا أمََرَهُمْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أنَفُسَكُمْ وَ أهَْليِكُمْ ناَرًا وَقُود‌‌ها النَّاسُ وَ الحِْجَارَةُ عَليَ‌‌ها مَلـَــئكَِةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَ يَعْصُونَ اللَّ ‌9. »يَـــأيُّها ال

وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ«.
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تنها چند آزمون متناســب با فرهنگ دين اســام درباره خانواده وجود دارد که پرسش‌نامه 
رضامندي زناشويي بر اساس معيار‌هاي ديني )جديري، 1387(، شاخص‌هاي خانواده کارآمد 
از ديدگاه اسلام و ســاخت پرسش‌نامه آن )صفورايي، 1388ب(، پرسش‌نامه پاي‌بندي زنان 
به آموزه‌‌هاي همســرداري اسلام )قدوسي، 1393( از آن جمله هستند. اين پرسش‌نامه‌‌ها )به 
غير از پرسش‌نامه پاي‌بندي زنان، که خاص زنان است( به اصل تفاوت‌‌هاي زن و مرد توجه 
نداشته‌اند و بيشتر آموزه‌‌هاي مشترک را در نظر گرفته‌اند و آزموني که به طور خاص و جزيي 
به پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اســامي همسرداري پرداخته باشد، يافت نشد. بنابراين، با 
توجه به فرهنگ ديني و اسلامي کشور ما، اين پژوهش با هدف شناسايي آموزه‌‌هاي اسلامي 
ويژه مردان و ســاخت آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري انجام شد و 
درصدد پاسخ‌گويي به اين دو ســؤال برآمد: »آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي 
همسرداري از چه ويژگي‌هاي روان‌سنجي برخوردار است؟« و »مؤلفه‌هاي پاي‌بندي مردان 

به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري از ديدگاه آيات و روايات چيست؟«.

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع بنيادي و با رويکرد توصيفي ـ تحليلي اســت. محقق با مراجعه به منابع 
اســامي و با تحليل متن و اســتنباط، آموزه‌هاي همسرداري که براي تعامل با همسران به 
مردان داده شده را جمع‌آوري، دسته‌بندي و تجزيه و تحليل كرد. در روش توصيفي ـ تحليلي 
محتــوا، عناصر و مطالب مورد نظر گردآوري و طبقه‌بندي مي‌‌شــود و مورد تجزيه و تحليل 
قــرار مي‌گيرد، در واقع قلمرو اين نوع تحقيق را متن‌هــاي مکتوب درباره موضوعي خاص 
تشکيل مي‌دهد )شريعتمداري، 1388، ص 77(. از آنجا که هدف نهايي اين پژوهش ساخت 
آزمون براي سنجش پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري است، ارزيابي روايي 
و اعتبار آن به صورت مي‌داني و به روش »زمينهي‌ابي« »پيمايشــي« اســت )دلاور، 1384، 

ص 173ـ175(.
جامعه آماري و حجم نمونه

جامعه آماري اين پژوهش را معلمان مردِ متأهل شهر قم در سال 1392 تشکيل مي‌‌دهند که 
بنابر آمار اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم، در چهار ناحيه شهر قم 6421 نفر هستند. 
با توجه به اســتفاده از روش تحليل عاملي نسبت 1 به 10 گويه‌‌ها و آزمودني‌‌‌ها حجم نمونه 

400 آزمودني در نظر گرفته شد که در نهايت 383 نفر تحليل شدند.
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براي نمونه‌گيري از نمونه‌برداري تصادفي طبقه‌اي ـ خوشــه‌اي اســتفاده شد. محقق ابتدا 
افراد جامعه مورد مطالعه را به چهار طبقه، يعني چهار ناحيه، تقســيم كرد و بر اساس نسبت هر 
کدام، حجم نمونه را به‌دســت آورد. پس از تعيين طبقات و حجم نمونه، از آنجا که دسترسي به 
تک‌تک افراد جامعه مورد تحقيق سخت و وقت‌گير و انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشکل و 
تقريباً غيرممکن بود، محقق با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي به سراغ طبقات رفت و پس از گرفتن 
ليســت مدارس پسرانه نواحي چهارگانه قم، به تعيين واحد نمونه‌گيري )انتخاب مدارس در هر 
ناحيه( بر حسب تصادف پرداخت. پس از ارائه توضيحات به معلمان مدارس انتخاب‌شده، دفترچه 
پرســش‌نامه را به معلمان متأهل آن مدرسه داد و از آنان خواست تا با دقت لازم آن را تکميل 
نمايند. در نهايت، پس از جمع‌آوري پرسش‌نامه‌‌‌ها و حذف موارد ناقص، اطلاعات 383 نفر را با 

نرم‌افزار آماري و تحليلي SPSS مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد.

ابزار پژوهش
براي انجام اين پژوهش از مقياس پژوهشگرســاخته پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي 
همسرداري استفاده شد. اين مقياس را نخستين بار پژوهشگر براي سنجش پاي‌بندي مردان 
به آموزه‌‌هاي اســامي همسرداري طراحي كرد و ســاخت. فرايند ساخت اين مقياس چنين 

بوده است:
1. به منظور گردآوري آموزه‌هايي که در منابع اســامي به مردان متأهل براي تعامل با 
همسرشان داده شده به منابع اسلامي رجوع شد. از منبع تحکيم خانواده استفاده شد و علاوه 
بــر اين کتاب، از نرم‌افزار‌هاي موجود، همچون گنجينه روايــات و نرم افزار نورالانوار 3/5، 
نيز جهت جســت‌وجوي کليدواژه‌‌ها )مثل امرأه، زوجه، عيال، اهل بيت، اهل، منزل، معاش 
وجَينِ،  و بيت( و مدخل‌‌ها )مثل حِكمةُ تَأســيسِ الُاســرَةِ، موانع تأسيس الُاســرة، تعَاوُنُ الزَّ
وجَةِ،  وجَينِ، خِدمَةُ الزَّ وجَينِ، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بيَنَ الزَّ ةُ المُتَبادَلةَُ بيَنَ الزَّ المَوَدَّ
ر، الجُلوسُ مَعَ الُاسرَةِ  ــفَ جوعِ مِنَ السَّ ــرورِ، الِإهداءُ عِندَ الرُّ التَّســليمُ عَلىَ الَأهلِ، إدخالُ السُّ
وجَةِ، التَّغافُلُ، القَناعَةُ، الغَيرَةُ، وِقايَةُ الُاسرَةِ مِنَ الآفاتِ  برُ عَلى سوءِ خُلُقِ الزَّ وَالَأكلُ مَعَهُم، الصَّ
ةِ، التَّحذيرُ مِن تضَييعِ حُقوقِ  ـةِ وَالَأخلاقِيَّةِ وَالعَمَليَِّةِ، الحَثُّ عَلى رِعايَةِ حُقوقِ الُاســرَ العَقائدِِيّـَ
وجِ، السّــعي لضمان حوائج  وجَةِ عَلىَ الزَّ وجَينِ، حُقوقُ الزَّ الُاســرَةِ، الحُقوقُ المُتَبادَلـَـةُ بيَنَ الزَّ
جُلِ لزَِوجَتهِِ، ذَمُّ عَدَمِ  الُاســرة الاقتصاديّة، التَّوسِعَةُ عَلىَ العِيالِ، تلبية الغرائز الجنسيّة، تَزَيُّنُ الرَّ
عاءُ للَِأهلِ، آفات الُاسرة العامّة،  وجِ حاجَةَ زوجَتهِِ، ما يَنبَغي رِعايَتُهُ فِي المُباشَــرَةِ، الدُّ تَلبيَِةِ الزَّ
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آفاتُ الُاسرة من ناحية الزّوج( بهره برده شد. 
مــاک گردآوري آموزه‌‌ها عبــارت بود از: 1. آموزه‌هايي که درصــدد بيان يک وظيفه 
رفتــاري )فقهي، اخلاقي و آداب ديني( و عملي هســتند؛ 2. آموزه‌هايي که به‌صراحت اوامر 
 يــا توصيه‌هايي را بــه مردان دارند )با ضمير يا فعل‌هاي مذکــر(؛ 3. آموزه‌هايي که ائمه
فرموده‌اند من اين‌گونه هستم شما نيز اين‌طور باشيد؛ 4. با يک نگاه دقيق، آموزه‌هايي که به 

مردان براي تعامل با همسرشان داده شده است.
حدود 300 روايت گردآوري شــد و برخي از آن‌‌ها به دليل شناختي بودن، تکراري بودن 
مفهوم، تعاملي نبودن، مربوط به قبل از ازدواج بودن و گويا و رسا نبودن منظور حذف شدند 
و تعــداد 190 آيه و روايت باقي ماند؛ در مورد برخي از آموزه‌‌ها چند روايت و در مورد برخي 

يک يا دو روايت وجود داشت. اين آموزه‌‌ها دسته‌بندي و تجزيه و تحليل شدند.
2. متناســب با تجزيه و تحليل، 78 گويه براي آموزه‌‌ها طراحي شد؛ اما پس از مشورت 
با کارشناســان و اعِمال نظر آنان، به دو دليل حجم گويه‌‌ها به 48 گويه کاهش يافت: الف( 
محقق براي هر دسته روايت دو يا سه گويه در نظر گرفته بود تا با مشورت بهترين را انتخاب 
کند و ب( کوتاهي پرسش‌نامه جزء مزاياي آن محسوب مي‌‌شود؛ البته کوتاهي که به مقصود 
و غرض آســيب نرساند. مســتندات همراه با گويه‌‌ها در قالب دفترچه‌اي براي ارزيابي آماده 

شدند. 
3. گويه‌‌ها همراه با مســتندات به 30 کارشــناس ـ که در هر دو حوزه علوم اسلامي و 
روان‌شناســي تخصص داشتند ـ ارائه شدند. كارشناسان نظر خود را در زمينه ميزان مطابقت 
هر گويه با مستند ذکرشده در يک مقياس ليکرت چهار درجه‌اي )خيلي زياد، زياد، کم، خيلي 

کم( اعلام كردند. براي بررسي روايي پرسش‌نامه نيز از روش تطابق کندال استفاده شد.
4. پس از اعِمال نظر کارشناســان و اصلاح و جايگزين کــردن و جابه‌جايي جزئي در 
گويه‌ها، پرسش‌نام‌هاي 40 سؤالي براي اجراي مقدماتي آماده شد. اعِمال نظرات به گونه‌اي 
صورت گرفت که تأمين‌‌کننده نظر کارشناســان باشــد؛ مثلًا براي رساتر شدن مفهوم گويه 
فعل‌هايي تغيير داده شد، يا برخي کلمات اضافي )مثل اکثر اوقات، گاهي، هميشه( حذف شد 

و در برخي موارد براي بهتر شدن مفهوم کلماتي اضافه شد.
5. بعد از آماده شدن پرسش‌نامه 40 گويه‌اي و گرفتن روايي محتواي آن، براي به دست 
آوردن اعتبار اوليه، پرســش‌نامه در جامعه 51 نفري، که با جامعه نهايي )معلمان مرد متأهل 
شهر قم( متناســب بود، اجرا شــد. نمره ضريب آلفاي كرونباخ برابر 0/799 و نمره ضريب 
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اسپيرمن ـ براون و ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن 0/568 نشان‌دهنده همبستگي پايين گويه‌‌ها 
در دونيمه‌‌ســازي است. گويه‌‌هاي )18, 28, 29 و 31( به دليل همبستگي پايين حذف شدند 

و گويه ديگري يافت نشد که با حذف آن بر اعتبار تست افزوده شود. 
6. در نهايت با 36 گويه و با ضريب آلفاي كرونباخ 0/850 و ضريب اســپيرمن ـ براون 
0/751 و ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن 0/749، آزمون داراي اعتبار و آماده اجراي نهايي شد.

روش گردآوري اطلاعات
پس از انتخاب نمونه پژوهش، آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي همســرداري اســام در 
جامعــه آماري مــورد نظر مطابق با حجم نمونه به اجرا درآمد. با توجه به برنگشــتن برخي از 
پرسش‌نامه‌‌ها و ناقص بودن تعدادي ديگر، 383 پرسش‌نامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌‌هاي پژوهش
يافته‌‌هاي اين پژوهش نشان داد که آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي همسرداري اسلام از 
روايي و اعتبار لازم برخوردار است. براي به دست آوردن روايي محتوا از سه شيوه استفاده شد:

شــيوه اول: تأييد اکثر کارشناســان؛ يعني برخورداري هر گويه از موافقت دســتك‌م 7 
کارش��ناس. در اين پژوهش 40 گويه نمــرات ۳ و ۴ )گزينه خيلي زيــاد و زياد( را به خود 

اختصاص دادند كه نشان مي‌‌دهد اكثر کارشناسان گويه‌‌‌ها را تأييد كرده‌‌اند.
شــيوه دوم: ميانگين نمرات کارشناســان؛ بعد از جمع‌آوري قضاوت داوران، از نظر 11 
کارش��ناس که کامل‌تر بود اس��تفاده شد. نتايج نش��ان داد كه ميانگين کل نمرات 3/71 با 
انحراف اســتاندارد 0/16 است؛ بنابراين، اين گويه‌‌‌ها از نظر کارشناسان در حد مطلوبي )92 

درصد( با مستندات تطبيق دارند.
شيوه سوم: ضريب تطابق کندال؛ ضريب تطابق كندال 0/167 و مقدار خي‌دو 86/109 
در سطح معناداري 0/0001، نشان‌دهنده توافق مناسب و معنادار كارشناسان در مورد تطابق 

گويه‌هاي نهايي با مستندات اسلامي است.
بررسي اعتبار آزمون

براي به دســت آوردن اعتبار اوليه، پرسش‌نامه در جامعه 51 نفري، که با جامعه نهايي 
)معلمان مرد متأهل شهر قم( متناسب بود، اجرا شد و در نهايت با 40 گويه و با ضريب آلفاي 
كرونباخ 0/850، ضريب اســپيرمن ـ براون 0/751 و ضريب دونيمه‌‌ســازي گاتمن 0/749 

داراي اعتبار و آماده اجراي نهايي شد.
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پس از اجراي نهايي آزمون در ميان 383 نفر از شركتك‌نندگان، براي سنجش روايي سازه 
و شناسايي و تعيين عوامل تشيكل‌دهنده مقياس، از روش تحليل عاملي استفاده شد. پيش از 
اجراي تحليل عوامل، براي اينكه معلوم شود حجم نمونه انتخاب شده متناسب روش تحليل 
عاملي است، از آزمون كرويت بارتلت1 و كفايت نمونه‌برداري به روش KMO2 استفاده شد. 
شــاخص كفايت نمونه‌برداري برابر با 0/849 شد؛ يعني حجم نمونه قابليت تحليل عوامل را 
دارند. همچنين نتايج آزمون كرويت بارتلت با درجه آزادي 630 و مجذور خي‌دو 4446/981 
در سطح P > 0/0001 معنادار است. بنابراين ماتريس همبستگي متغير‌ها، ماتريس واحدي 

نيست و مي‌‌توان بر پايه اين داده‌‌ها، به استخراج عامل‌‌‌ها اطمينان كرد.

جدول 1: آزمون بارتلت و کفايت نمونه‌برداري
KMO./849آزمون کفايت نمونه‌برداري 

آزمون بارتلت

4446.981خي دو
630درجه آزادي

0/0001سطح معناداري

نتايج تحليل اعتبار جهت مشخص شدن گويه‌‌هاي مناسب براي ورود به تحليل عاملي، 
نشــان داد كه با حذف 4 گويه، اعتبار مقياس )آلفاي كرونباخ( به حداكثر خود خواهد رسيد. 
بررســي ميانگين و انحراف استاندارد 36 گويه، همبستگي با نمره کل و تأثير حذف هر يک 
از گويه‌‌ها در آلفاي کرونباخ نشــان داد كه ميان گويه‌‌ها با نمره کل مقياس همبستگي‌هاي 
 r=0/511 گويه شــماره 35( تا( r=0/189 در دامن‌هاي از P>0/01 معناداري در ســطح
)گويه شــماره 31( وجود دارد. بعد از حذف 4 گويه‌، ضريب آلفاي کرونباخ به بيشــترين حد 

خود )0/881( رسيد.
چنان‌که در جدول 2 مشــاهده مي‌‌شــود، ضريب اســپيرمن ـ براون 0/751 و ضريب 
دونيمه‌‌ســازي گاتمن 0/751 به دست آمده است؛ بنابراين آزمون اعتبار لازم جهت ورود به 

تحليل عاملي را دارد.

1‌. Bartlett,s Test of Sphericity

2‌. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy

2‌. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
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 )n=383( جدول 2: نتايج مربوط به دونيمه‌‌سازي 36 گويه جهت برآورد اعتبار در اجراي نهايي

      آلفاي كرونباخ
نيمه اول

0/826مقدار
18تعداد گويه‌ها

نيمه دوم
0/795مقدار

18تعداد گويه‌ها
36مجموع تعداد گويه‌ها

0/602     همبستگي بين دو فرم

     ضريب اسپيرمن ـ براون
0/751               تساوي تعداد گويه‌ها

0/751                 عدم تساوي تعداد گويه‌ها
0/751     ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن

جهت تعيين و تحليل عوامل، از تحليل عاملي اکتشــافي به روش »مؤلفه‌‌هاي اصلي«، 
»چرخش واريماكس«1 به همراه »بهنجار‌ســازي كايزر«2 استفاده شد. در مرحله اول تحليل 
عاملي، به‌منظور تعيين تعداد عامل‌‌هاي اصلي، از ملاك ارزش‌‌هاي ويژه بزرگ‌تر از 1 استفاده 
ش��د. بر اين اساس، براي آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌هاي اسلامي همسرداري، تعداد 8 

عامل نمايان شد. جدول 3 نمايانگر گويه‌‌هاي هر عامل و بار عاملي آن‌‌ها است.

جدول 3: عوامل 8 گانه مقياس پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري و بار عاملي آنها
رديفگويهعبارت/ عاملبار عاملي

عامل اول: تعهد و مسؤوليت‌پذيري

251به خودم اجازه نمي‌دهم دست روي همسرم بلند کنم.0/741
322اگر چيزي به همسرم داده باشم بدون رضايتش در آن تصرف نمي‌کنم.0/698
273به همسرم نسبت ناروا )ارتباط با غير خودم( نمي‌دهم.0/676
44دوست داشتن همسرم مرا از وظايف ديني بازنمي‌دارد.0/649
285به دليل شک‌هاي بي‌جا همسرم را از فعاليت‌هاي عادي بازنمي‌دارم.0/637
106از همسرم مسؤوليتي بيش از توانش تقاضا نمي‌کنم.0/626
197کار‌هاي بيرون را برعهده همسرم نمي‌گذارم.0/584

248همسرم را ناراحت نمي‌کنم و او را بر چيزي که دوست نمي‌دارد اجبار نمي‌نمايم.0/581

1‌. varimax rotation

2‌. Kaiser Normalization

2‌. Kaiser normalization
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عامل دوم: ارتباطي

69با چهره شاد و گشاده با همسرم برخورد مي‌کنم.0/776
710با همسرم با ملاطفت و مهرباني برخورد مي‌کنم.0/760
811به‌ترين رفتارهايم را در برخورد با همسرم دارم.0/681
512همسرم مرا شوهر خوش‌برخوردي مي‌داند.0/675
213با محبت و عشق به همسرم نگاه مي‌کنم.0/641
114براي جلب محبت همسرم به او مي‌گويم دوستت دارم.0/587
1115هنگام ورود به خانه به همسرم سلام مي‌کنم.0/498

به خاطر همسرم نظافت شخصي خود )حمام کردن، اصلاح سر و صورت، مسواک 0/301
2116زدن، اتو کردن لباس( را رعايت مي‌کنم.

عامل سوم: امور مالي

3317غذا و ساير خوردني ها را متناسب با شأن همسرم تهيه مي‌کنم.0/767
2918احتياجات همسرم را به‌گونه‌اي برطرف مي‌کنم که از ديگران بي نياز باشد.0/632
3019در اداره زندگي خانوادگي فرد دست و دلبازي هستم.0/589
3420لباس هاي متناسبي را براي همسرم تهيه مي‌کنم.0/492
3121در امور مالي بر زن و فرزندانم سخت گيري نمي‌کنم.0/348

عامل چهارم: تمرکز/ توجه هيجاني

2622براي ايجاد آمادگي قبل از رابطه جنسي، از بوسه و مزاح کمک مي‌گيرم.0/639
1623روز‌هاي تعطيل )جمعه‌ها( بيش از روز‌هاي ديگر همسرم را خوشحال مي‌کنم.0/540
1524ترجيح مي‌دهم غذا را در خانه با همسرم بخورم.0/429
2225به خاطر همسرم از خوشبوکننده‌‌‌ها استفاده مي‌کنم.0/323

عامل پنجم: همدلي فعال

1826در کار‌هاي خانه به همسرم کمک مي‌کنم.0/629
327وقتي مي‌خواهم آب بنوشم ليوان آبي را هم براي همسرم مي‌آورم.0/460
928وقتي حرف مي‌زند، به سخن او به خوبي گوش مي‌دهم.0/425
2329رفتار‌هايي که باعث رنجش و آزار همسرم مي‌شود را انجام نمي‌دهم.0/495
1430سعي مي‌کنم با همسرم بنشينم و با او حرف بزنم.0/381

عامل ششم: هديه‌دادن

1231زمان برگشت از مسافرت، براي همسرم هدیه‌اي )هرچند ناچيز( مي‌آورم.0/648
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1332از هديه دادن به همسرم در مناسبت‌هاي مختلف )تولد، سالگرد ازدواج( دريغ نمي‌کنم.0/593
عامل هفتم: خوش‌بيني و گذشت

2033از خطا‌هاي همسرم به راحتي چشم‌پوشي مي‌کنم.0/759
1734هر غذايي را که همسرم درست کند بدون اعتراض مي‌‌خورم.0/682

عامل هشتم: رشد ديني

3535هرگاه براي نماز از خواب بلند شوم، همسرم را نيز بيدار مي‌کنم.0/804
3636همسرم را به انجام واجبات امر و از ارتکاب محرمات نهي مي‌کنم.0/511

همان‌گونه كه در جدول 3 مشــخص اســت، بار عاملي گويه‌‌‌ها در طيفي بين 0/804 تا 
0/301 قرار دارد و نمايانگر 8 عامل اســت. عامل اول تعهد و مســؤوليت‌‌پذيري است که 8 
گويه را به خود اختصاص داده و بار عاملي آن‌‌ها در دامنه 0/741 تا 0/581 قرار دارد. عامل 
دوم ارتباطي است كه 8 گويه را به خود اختصاص داده و بار عاملي‌اي بين 0/776 تا 0/301 
دارد. عامل سوم امور مالي است كه 5 گويه‌ دارد و دامنه بار عاملي گويه‌‌هاي آن از 0/767 تا 
0/348 است. عامل چهارم تمرکز/ توجه هيجاني است كه 4 گويه‌ را به خود اختصاص داده 
و دامنه بار عاملي گويه‌‌هاي آن از 0/639 تا 0/323 است. عامل پنجم همدلي فعال است با 
5 گويه‌ و دامنه بار عاملي گويه‌‌هاي از 0/629 تا 0/381. عامل ششم هديه دادن است كه 2 
گويه‌ دارد و بار عاملي گويه‌‌هاي آن 0/648 و 0/593 است. عامل هفتم خوش‌بيني و گذشت 
اســت كه 2 گويه‌ دارد. بار عاملي گويه‌‌هاي اين عامل 0/759 و 0/682 است. عامل هشتم 

رشد ديني با 2 گويه‌ است. بار عاملي گويه‌‌هاي اين عامل 0/804 و 0/511 است.
همچنين رابطه بين عوامل با كيديگر و با كل مقياس مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج 

آن در جدول زير گزارش شده است.
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جدول 4: همبستگي بين عوامل مقیاس و کل مقیاس 

8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

1  1. تعهد و
مسؤوليت‌پذیری

1 ./190** 2. ارتباطی

1 ./396** ./360** 3. امور مالی

1 ./450** ./559** ./178** 4. تمرکز/توجه هیجانی

1 ./494** ./404** ./537** ./307** 5. همدلی فعال

1 ./448** ./350** ./363** ./426** ./256** 6. هدیه دادن

1 ./148** ./247** ./275** ./217** ./269** ./095 7. خوش‌بینی و گذشت

1 ./147** ./120* ./211** ./252** ./264** ./234** ./177** 8. رشد دینی

./385** ./346** ./572** ./708** ./641** ./674** ./710** ./716** کل مقیاس

      ** P >0/01؛ * P >0/05

نتايج جدول 4 نشــان‌دهنده رابطه نســبتاً قوي نمرات عامل‌‌‌ها با كل مقياس اســت. 
همبستگي عامل‌‌‌ها با كيديگر كم‌تر از همبستگي عامل‌‌‌ها با كل مقياس است، كه نشان‌دهنده 

استقلال عامل‌‌‌ها از كيديگر و پايايي پرسش‌نامه است.

بحث و نتيجه‌گيري
هدف از پژوهش حاضر، ســاخت اعتباريابي و روايي‌ســنجي پرسش‌نامه پاي‌بندي مردان به 
آموزه‌‌هاي اســامي همسرداري بود. گويه‌هاي اين پرسش‌نامه بر اساس آموزه‌هاي اسلامي 
طراحي شد که با مواد مقياس رضايتمندي زناشويي اسلامي )جديري و جان‌بزرگي، 1388( و 
مقياس کارآمدي خانواده )صفورايي، 1388( در برخي مؤلفه‌‌‌ها همسو است، با اين تفاوت که 
پرسش‌نامه حاضر به اصل تفاوت‌‌هاي زن و مرد توجه داشته و آموزه‌‌هاي مشترک را در نظر 
نگرفته است، بلكه موضوع آن به طور خاص و جزئي، پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي 
همسرداري است. نتايج روايي محتوايي که کارشناسان اسلامي و روان‌شناسي اعلام كردند 
نشــان داد که گويه‌‌‌ها از نظر کارشناسان در حد مطلوبي با مستندات تطبيق دارند. همچنين 
ضريب تطابق كندال و مقدار خي‌دو نشان‌دهنده توافق مناسب و معنادار كارشناسان در مورد 

تطابق گويه‌‌هاي نهايي با مستندات اسلامي است.
در روايي سازه به روش تحليل عاملي، شاخص کفايت نمونه‌برداري نشان داد كه حجم 



74                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

نمونه براي تحليل عاملي مناسب است. همچنين معنادار بودن آزمون کرويت بارتلت حاکي 
از اين است که ماتريس همبستگي داده‌‌‌ها براي تحليل عاملي اطلاعات معنا‌داري دارد.

در روايي ســازه به روش همساني دروني، همبســتگي هر کدام از سؤالات پرسش‌نامه 
با نمره کل پرســش‌نامه معنا‌دار است و همچنين بين هر کدام از عامل‌‌‌ها و کل پرسش‌نامه 
همبســتگي مثبت و معناداري وجود دارد. بــه منظور تعيين تعداد عامل‌‌‌ها چرخش متعامد به 
شــيوه واريماکس و تحليل عاملي اکتشــافي بر روي آن‌‌ها اجرا شــد. به‌منظور تعيين تعداد 
عامل‌‌هاي اصلي نيز از ملاك ارزش‌‌هاي ويژه بزرگ‌تر از 1 استفاده شد. بر اين اساس، براي 
آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسال�مي همس��رداري، تعداد 8 عامل نمايان شد که 
عبارت‌اند از: 1. تعهد و مسؤوليت‌پذيري؛ 2. ارتباطي؛ 3. امور مالي؛ 4. تمرکز/توجه هيجاني؛ 

5. همدلي فعال؛ 6. هديه دادن؛ 7. خوش‌بيني و گذشت و 8. رشد ديني.
در اعتبار پرسش‌نامه ضريب آلفاي کرونباخ در مرحله آزمايشي و نهايي به ترتيب 0/850 
و 0/881 اســت. ضريب اســپيرمن ـ براون در مرحله آزمايشــي 0/751 و در مرحله نهايي 
0/751 و ميزان همساني دروني بر اســاس ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن در مرحله آزمايشي 
0/749 و در مرحله نهايي 0/751 است. بنابراين، پرسش‌نامه پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي 

اسلامي همسرداري از روايي و اعتبار لازم برخوردار است.
محدوديت ‌‌ها و پيشــنهادات: محدود بودن جامعه آماري به مردان معلم متأهل شــهر قم، 
همــکاري پايين مردان )به‌ويژه معلمان( در تکميل پرســش‌نامه و نبود ابزاري ديگر در اين 
قلمرو و به‌تبع انجام نشــدن روايي ملاکي از محدوديت‌‌هاي اين پژوهش به حساب مي‌آيد. 
پيشنهاد مي‌‌شود، به منظور تببين دقيق‌تر، نمونه‌گيري در سطحي وسيع‌تر )استان‌هاي ديگر، 
مشــاغل و گروه‌هاي مختلف شغلي و در ســطوح مختلف تحصيلي( به اجرا درآيد. بسته‌اي 
جامع از آموزه‌هاي اســامي همسرداري به مردان تهيه شود و نتايج آن به صورت طرح‌هاي 

آزمايشي و مداخله‌اي مورد بررسي قرار گيرد و با متغير‌هاي مختلف سنجيده شود.
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نقش واسطه‌اي هدف در زندگي در رابطه جهت‌گيري ديني با شادي و 
رضايت از زندگي

The Intermediary Role of Purpose in Life in Relationship 
between Religious Orientation and Satisfaction in Life

? ناصر آقابابائي / دکتراي روان‌شناسي عمومي، دانشگاه علامه طباطبايي؛
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Abstract
The present study aims at 
investigating the intermediary role 
of purpose in life in relationship 
between religious orientation and 
subjective well-being. 399 university 
students answered the questionnaires 
on the scale of subjective well-being, 
scale of life satisfaction, revised 
scale of religious orientation, and 
modified test on purpose in life. The 
study is of correlation type and makes 
use of methods such as correlation 
coefficient, regression, and Sobel 
test to analyze the findings. The 
findings show that the relationship 
of religious standards with happiness 
and life satisfaction are positive and 
meaningful. These relations are 
stronger with life satisfaction and 
purpose in life. The relationship 
between purpose in life and religious 
variables and subjective well-being 
is positive, and the intermediary 
role of purpose in life in relationship 

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررســي نقش واسطه‌اي 
هدف در زندگي در رابطــه جهت‌گيري ديني با 
بهزيســتي فاعلي انجام شــد. 399 دانشجو به 
مقياس شادي فاعلي، مقياس رضايت از زندگي، 
مقيــاس تجديد نظر شــده جهت‌گيــري ديني 
و آزمون اصلاح شــده هدف در زندگي پاســخ 
دادند. اين پژوهش از نوع همبســتگي است و از 
روش‌هائي چون ضريب همبستگي، رگرسيون و 
آزمون ســوبل براي تحليل يافته‌‌‌ها استفاده شد. 
يافته‌‌‌ها نشان داد روابط شاخص‌‌هاي دينداري با 
شــادي و رضايت از زندگي مثبت و معنادار بود. 
ايــن روابط در مورد رضايــت از زندگي و هدف 
در زندگــي نيرومند‌تر بود. رابطه هدف در زندگي 
با متغير‌هاي ديني و بهزيســتي فاعلي مثبت بود 
و نقش واســطه‌اي هدف در زندگي در رابطه با 
جهت‌گيري ديني با شاخص‌‌هاي بهزيستي تائيد 
شد. پژوهش حاضر به شــناخت رابطه دينداري 
با بهزيســتي و ســامت رواني کمک مي‌‌کند و 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص77-92
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between religious orientation and 
well-being standards is verified. 
The present study helps identify 
the relationship between piety and 
psychological well-being and health. 
It also introduces some mechanisms 
for future studies.

Keywords: religion, religious 
orientation, subjective well-being, 
purpose in life.               

راهکار‌هايي براي پژوهش‌‌هــاي آينده در اختيار 
مي‌‌گذارد.

کليدواژه‌‌ها: دين، جهت‌گيري ديني، بهزيستي 
فاعلي، هدف در زندگي.

مقدمه
يکي از مهم‌‌ترين عناصر زندگي مردم در همه فرهنگ‌‌‌ها بهزيســتي فاعلي1 است؛ از همين 
رو دانشمندان مي‌‌کوشند عامل‌‌هاي پرورش آن را بيابند. بهزيستي فاعلي به ارزيابي عاطفي 
و شناختي افراد از خود و زندگي‌شان اشاره ميك‌‌ند و شامل تجربه کردن هيجان‌‌هاي دلپذير، 
رضايت زندگي بالا و سطح پايين خلق منفي است )دينر2، امونز3، لارسن4 و گريفن5، 1985(. 
پژوهش‌‌‌ها نشــان داده‌اند که افراد داراي ســطوح بالاي بهزيســتي در ابعاد مختلف زندگي 
موفق‌ترند )ليوبومرســکي6، کينگ7 و دينر، 2005(. بنابراين براي يک جامعه پويا و خواهان 
پيشــرفت، پرداختن به موضوع بهزيستي و مطالعه همبســته‌‌‌ها و پيشايند‌هاي آن مسأله‌اي 

حياتي است.
دين از آغاز پيدايش علم روان‌شناسي با آن قرين بوده است. اين تاريخچه با مناقشه‌اي 
درباره نقش دين در بهزيستي فرد و جامعه همراه است. محور نزاع يادشده، که تا امروز ادامه 
دارد، اين مســأله است: آيا دين در سلامت روان‌شناختي ســهيم است يا مانع آن مي‌‌شود؟ 
فارغ از تنازعات نظري، پژوهش‌‌‌ها رابطه بهزيســتي را با گستره وسيعي از متغير‌هاي ديني، 
همچون جهت‌گيري ديني )سلســمن8، براون9، برچينگ10 و کارلســن11، 2005(، نگرش به 

1‌. subjective well-being
2‌. Diener, E.
3‌. Emmons, R.A.
4‌. Larsen, R.J.

5‌. Griffin, S.
6‌. Lyubomirsky, S.
7‌. King, L.
8‌. Salsman, J.M.
9‌. Brown, T.L.
10‌. Brechting, E.H.
11‌. Carlson, C.R.

5‌. Griffin, S.
6‌. Lyubomirsky, S.
7‌. King, L.
8‌. Salsman, J.M.

9‌. Brown, T.L.
10‌. Brechting, E.H.
11‌. Carlson, C.R.
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دين )فرانســيس1، زيبرتس2 و لويس3، 2003(، حضور در تشريفات و مراسم ديني )فريس4، 
2002(، فعاليت‌‌هاي ديني )قمــري، 1389(، مقابله مذهبي )لويس، مالتبي5 و دي6، 2005(، 
باور ديني )دزوتر7، ســوننز8 و هاتســبات9، 2006( تعهد ديني )هيکس10 و کينگ11، 2008(، 
علاقه به دين )آقابابايي12، 2014(، دعا )پولوما13 و پندلتون14، 1989(، مناســک حج )احمدي 
و هراتيان، 1391(، قدرداني از خدا )رزماريان15، پيروتينسکي16، کوهن17، گالر18 و کرومري19، 
2011(، اهميت خدا در زندگي )اسنوپ20، 2008(، تجربه ديني )هيلز21 و آرگايل22، 1998( و 
ترديد ديني )گوتير23، کريستوفر24، والتر25، موراد26 و مارک27، 2006( بررسي کرده‌‌اند. بيشتر 
پژوهش‌‌‌ها رابطه دينداري با رضايت از زندگي، شادي و حرمت خود را مثبت گزارش کرده‌اند؛ 
گرچه برخي از پژوهش‌‌‌ها رابطه معناداري نيافتند )مانند اســنوپ، 2008؛ فرانسيس، الکن28 
و رابينز29، 2012؛ لويس، 2002؛ لويس، مالتبي و برکينشــا30، 2000 و هولدر31، کولمن32 و 
واليس33، 2010( يا حتي رابطه منفي ميان دينداري و بهزيســتي به دســت آورده‌اند )مانند 
براون34 و تيرني35، 2009؛ سيليک36 و کتکارت37، 2014 و هيلز و آرگايل، 1998(. اين نتايج 
ناپايدار تابعي از شيوه عملياتي کردن دينداري و سلامت رواني است )دزوتر و ديگران، 2006 

و سلسمن و ديگران، 2005(. 
گفته شــده است که جهت‌گيري ديني )در مقايســه با اشتغال ديني( نقش مهم‌‌تري در 
ســامت و بهزيســتي دارد. جهت‌گيري‌‌هاي ديني، در مقايســه با جنبه‌‌هاي نسبتاً سطحيِ 
اشــتغال ديني، نشان‌دهنده ويژگي‌‌هاي ريشه‌داري هســتند که از عامل‌‌هاي بافتاري کمتر 
اثر مي‌‌پذيرند و شــاخص بهتري براي کارکرد عمومي فرد هستند )دزوتر و ديگران، 2006(. 
جهت‌گيري ديني پايدار‌ترين مفهوم ديني در روان‌شناســي دين اســت )کراوس38 و هود39، 
2013(. آلپــورت دو نوع دينــداري را معرفي کرد: دروني40 و بيرونــي41، فردي که دين را 
هــدف و مؤلفه اصليِ هويت خود مي‌‌بيند داراي جهت‌گيري دروني اســت و فردي که دين 
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را وســيله‌اي براي دســتي‌ابي به هدف‌‌هاي ديگر مي‌‌بيند، جهت‌گيري بروني دارد )آلپورت1 
و راس2، 1967(. طبــق الگوي آلپورت، بعُد درونــي بايد بهتر پيش‌بيني بکند که افراد طبق 
باور‌‌ها و ارزش‌‌هاي ديني‌شــان عمل خواهند کرد يا نه. آلپورت دينداري دروني را سالم‌تر از 

دينداري بروني قلمداد مي‌‌کرد.
بيشــتر پژوهش‌‌‌ها از گزارش رابطه دينداري با بهزيستي و سلامت رواني فراتر نرفته‌اند 
و از توضيح چگونگي تأثير دين در بهزيســتي و سلامت رواني وامانده‌‌اند. وارسي متغير‌هايي 
که بتوانند در اين باره نقش ميانجي يا واسطه داشته باشند گامي رو به جلو در تدوين الگويي 
براي اثربخشــي دين در سلامت رواني و بهزيستي اســت. به نظر مي‌‌رسد معنا يا هدف در 
زندگي3 مهم‌‌ترين ســازه‌اي است که مي‌‌تواند ميانجي رابطه دين با بهزيستي در نظر گرفته 
شــود. از يک سو گفته شده اســت که يکي از ارمغان‌‌هاي دين براي مردم هدف در زندگي 
اســت )فرانسيس، جول4 و رابينز، 2010( و از سوي ديگر، هدف در زندگي رابطه نيرومندي 
با بهزيســتي فاعلي دارد )فرانسيس و ديگران، 2010(. فرانکل5 )1958 به نقل از کرومبا6 و 
ماهوليک7، 1964( مي‌‌گويد: »بنيانِ انگيزش انســان عبارت است از خواستن معنا.8 هنگامي 
که معنا يافت نشــود، فرد دچار سرخوردگيِ هستي‌شناختي مي‌‌شود. اين حالت به نوبه خود، 
بسته به وجود ديگر عوامل پويا، ممکن است به آسيب‌شناسي بينجامد يا نينجامد«. به گفته 
فيلسوفِ هستي‌گرا، تيليش9 )1952 به نقل از فرانسيس و ديگران، 2010(، »هدف در زندگي 

بخش مهمي از جوهره دين است«.
بيشــتر کار‌هاي اوليه رابطه اين معنا يا هدف در زندگي را با آسيب‌شناســي رواني بررسي 
کرده‌اند )مانند کرومبا و ماهوليک، 1964(؛ اما پژوهش‌‌هاي اخير بر رويکرد روان‌شناسي مثبت‌گرا 
متمرکز شده‌اند تا همبســته‌‌هاي مثبت آن را شناسايي کنند. اين پژوهش‌‌‌ها نشان داده‌اند که 
هــدف در زندگي رابطه‌اي نيرومند با عاطفه مثبــت و رضايت از زندگي دارد )آردلت10، 2003؛ 
اســتگر11، فريزر12، اويشي13 و کالر14، 2006؛ برد15، هاگمان16 و بل‌آيل17، 2007 و شولنبرگ18، 
اشــنتزر19 و بوخنان20، 2011(. سيليک و کتکارت )2014( نقش واسطه‌اي هدف در زندگي را 

1‌. Allport, G.W.
2‌. Ross, M.
3‌. meaning or purpose in life
4‌. Jewell, A.
5‌. Frankl, V.
6‌. Crumbaugh, J.
7‌. Maholick, L.

8‌. will to meaning
9‌. Tillich, P.
10‌. Ardelt, M.
11‌. Steger, M.F.
12‌. Frazier, P.
13‌. Oishi, S.
14‌. Kaler, M.
15‌. Byrd, K.R.
16‌. Hageman, A.
17‌. Belle Isle, D.
18‌. Schulenberg, S.E.
19‌. Schnetzer, L.W.
20‌. Buchanan, E.M.

8‌. will to meaning
9‌. Tillich, P.
10‌. Ardelt, M.
11‌. Steger, M.F.
12‌. Frazier, P.
13‌. Oishi, S.
14‌. Kaler, M.

15‌. Byrd, K.R.
16‌. Hageman, A.
17‌. Belle Isle, D.
18‌. Schulenberg, S.E.
19‌. Schnetzer, L.W.
20‌. Buchanan, E.M.
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در رابطه جهت‌گيري ديني با شــادي آزمودند و اين رابطه را تأييد کردند؛ اما بر خلاف انتظار، 
دينــداري دروني از طريق هدف در زندگي، نمره پايين در شــادي را پيش‌بيني کرد، در حالي 
که دينداري بروني نمره بالا در شــادي را پيش‌بيني نمود. محدوديت پژوهش آنان، استفاده از 
پرســش‌نامه شادي آکسفورد1 در گروهي از دانشجويان استراليا بود. به گفته کشدان2 )2004(، 
پرســش‌نامه يادشده مقياسي نامعتبر براي سنجش شادي يا بهزيستي فاعلي است. آقابابايي و 
بلچنيو3 )2014( با استفاده از مقياس‌‌هاي معتبر بهزيستي فاعلي )مقياس رضايت از زندگي4 و 
مقياس شادي فاعلي5( در ميان جمعي از دانشجويان کاتوليک لهستاني، نشان دادند که دينداري 
دروني از طريق هدف در زندگي به‌خوبي مي‌‌تواند نمره‌‌هاي بالا در شــادي و رضايت از زندگي 
را پيش‌بيني کند. کشــدان و نزلک6 )2012( نيز نقش واســطه‌اي هدف در زندگي را در رابطه 

معنويت با حرمت خود و عاطفه مثبت تأييد کردند.
هدف پژوهش حاضر نيز بررسي تعميم‌‌پذيري اين يافته‌‌‌ها در جامعه مسلمان ايران است. 
با توجه به پيشينه و ادبيات پژوهشي که مرور شد، اين پژوهش فرض مي‌‌گيرد که دينداري، 
از طريق هدف در زندگي، شاخص‌‌هاي بهزيســتي فاعلي را در ميان آزمودني‌‌هاي مسلمان 

ايراني نيز پيش‌بيني مي‌‌کند.

روش پژوهش
اين پژوهش به روش همبســتگي اســت و براي تحليل داده‌‌‌ها از نسخه شانزدهم نرم افزار 
»اس پي اس اس«7 و شــاخص‌‌‌ها و روش‌‌هاي آماري، همچون ضريب همبستگي پيرسون، 

رگرسيون و آزمون سوبل، استفاده شد.
جامعه پژوهش شــامل دانشجويان دانشــگاه علامه طباطبايي، دانشگاه آزاد اسلامي و 
دانشــگاه پيام نور بود. نمونه پژوهش مشتمل بر 399 دانشجو، 258 زن و 141 مرد، بود که 
به صورت در دسترس گزينش شدند. با توجه به تعداد متغير‌هاي پژوهش، حجم نمونه بسنده 
اســت. ميانگين سني نمونه برابر با 22/56 سال با انحراف استاندارد 5/18 و دامنه 18 تا 55 
ســال بود. 80/2 درصد از شــرکت‌کنندگان مجرد و همه آنان مسلمان بودند. آزمودني‌‌‌ها در 

محيط کلاس درس، به صورت گروهي به پرسش‌نامه‌‌هاي پژوهش پاسخ دادند.

1‌. Oxford Happiness Questionnaire
2‌. Kashdan, T.B.
3‌. Błachnio, A.
4‌. satisfaction with life scale

5‌. Subjective Happiness Scale
6‌. Nezlek, J.B.
7‌. Sciences Statistical Package for the Social (SPSS)

5‌. subjective happiness scale
6‌. Nezlek, J.B.
7‌. sciences statistical package for the 

social (SPSS)
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ابزار‌هاي پژوهش
1. مقياس شــادي فاعلي: ليوبومرســکي و لپر1 )1999( اين مقيــاس 4 گويه‌اي را براي 
اندازه‌گيري شــادي ساخته‌‌اند. دو گويه نخســت آن از پاسخ‌دهنده مي‌‌خواهد که شادي خود 
را ابتدا به صورت مســتقل و بعد در مقايسه با همگِنان خود درجه‌بندي کند. گويه‌‌هاي سه و 
چهار به ترتيب افراد شــاد و غمگين را توصيف مي‌‌کنند و از پاســخ‌دهنده مي‌‌پرسند که اين 
اوصاف چه اندازه درباره او درست‌ هســتند. ضريب آلفاي کرونباخ مقياس از 0/79 تا 0/94 
گزارش شده اســت )ليوبومرســکي و لپر، 1999 و هولدر و ديگران، 2010(. ضريب آلفاي 
کرونباخ نســخه فارسي مقياس برابر با 0/76 و همبستگي آن با مقياس رضايت از زندگي از 
0/43 تا 0/49 گزارش شده است )آقابابايي، فراهاني، رحيمي‌نژاد و فاضلي مهرآبادي، 1388(. 

شرکت‌کنندگان به يک مقياس هفت درجه‌اي ليکرت پاسخ دادند.
2. مقيــاس رضايت از زندگــي: اين مقياس که داراي 5 گويه و تک عاملي اســت، براي 
سنجش بعُد شناختي بهزيستي فاعلي ساخته شده و از پرکاربرد‌ترين ابزار‌‌ها در زمينه رضايت 
از زندگي اســت. پايايي بازآزمايي اين مقياس با فاصله دو ماه برابر با 0/82 و پايايي دروني 
آن با روش آلفاي کرونباخ برابر با 0/87 به دست آمده است )دينر و ديگران، 1985(. بياني، 
کوچکي و گــودرزي )1386( اعتبار اين مقياس را با روش آلفــاي کرونباخ برابر با 0/83 و 
با روش بازآزمايي برابر با 0/69 گزارش کرده‌‌اند. به گفته کشــدان )2004( براي ســنجش 
بهزيس��تي فاعلي، آزمون‌‌هايي چون مقياس شــادي فاعلي و مقياس رضايت از زندگي، از 
مناســب‌‌ترين مقياس‌‌‌ها هســتند؛ چراکه کوتاه، مبتني بر نظريه و فارغ از فشــار زماني‌اند و 
ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي خوبي دارند. شــرکت‌کنندگان به يک مقياس پنج درجه‌اي ليکرت 

پاسخ دادند.
3. مقياس تجديد نظر شــده جهت‌گيري ديني2: گورســاچ3 و مک‌فرسون4 )1989( اين 
پرســش‌نامه 14 گويه‌اي را براي سنجش انواع جهت‌گيري ديني ساخته‌‌اند. اين مقياس که 
برگرفته از مقياس آلپورت و راس )1967( اســت، دينداري را در چارچوب جهت‌گيري ديني 
دروني، بروني فردي5 و بروني اجتماعي6 مي‌‌ســنجد. پايايي اين پرســش‌نامه مناسب و قابل 
مقايســه با مقياس اصلي است. اين پرســش‌نامه، قابليت کاربرد در افراد با سطوح مختلف 
تحصيلي را دارد. پايايي دروني خرده‌مقياس‌‌هاي آن با روش آلفاي کرونباخ در ايالات متحده 
1‌. Lepper, H.S.
2‌. religious orientation scale-revised
3‌. Gorsuch, R.L.

4‌. McPherson, S.E.
5‌. extrinsic-personal
6‌. extrinsic-social

4‌. McPherson, S.E.
5‌. extrinsic-personal
6‌. extrinsic-social
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از 0/59 تا 0/84 و در ايران از 0/65 تا 0/74 به دســت آمد )قرباني1، واتســن2، قراملکي3، 
موريس4 و هود، 2002(. شرکت‌کنندگان به يک مقياس پنج درجه‌اي ليکرت پاسخ دادند.

4. آزمــون هدف در زندگي5: اين مقياس 20 گويــه‌اي را کرومبا و ماهوليک )1964( براي 
ســنجش معنــا و هدف زندگيِ ويکتور فرانــکل و با تکيه بر ادبيات هســتي‌گرايي، به‌ويژه 
معنادرماني، ســاخته‌اند )کرومبا و ماهوليک، 1964(؛ اين آزمون پرکاربرد‌ترين مقياس هدف 
در زندگي اســت )استگر و همکاران، 2006(. کرومبا و ماهوليک )1964( پايايي اين مقياس 
را با روش دونيم‌‌سازي برابر با 0/81 گزارش کردند و همبستگي آن با پرسش‌نامه فرانکل6 را 
برابر با 0/68 به دست آوردند. همچنين استگر و همکاران )2006(، برد و همکاران )2007(، 
دزوتــر و همــکاران )2006( و هيکس و همکاران )2008( پايايــي دروني اين مقياس را با 
روش آلفاي کرونباخ به ترتيب برابر با 0/88، 0/87، 0/94 و 0/90 گزارش کردند. اســتگر و 
همکارانش )2006( نيز پايايي بازآزمايي آن را برابر با 0/86 به دســت آوردند. آلفاي کرونباخ 
نســخه فارسي مقياس هم برابر با 0/92 به دســت آمده است )چراغي، عريضي و فراهاني، 
1387(. در پژوهش حاضر از نسخه اصلاح‌شده هارلو، نيوکامب و بتنلر )1987( استفاده شد. 

شرکت‌کنندگان به يک مقياس پنج درجه‌اي ليکرت پاسخ دادند.

يافته‌‌هاي پژوهش
همبستگي‌‌هاي متقابل متغير‌هاي پژوهش و ضرايب آلفاي کرونباخ مقياس‌‌هاي به کار رفته 
در پژوهش در جدول شماره 1 به تصوير کشيده شده‌‌اند. همه پرسش‌نامه‌‌‌ها سطح قابل قبولي 
از پايايي دروني را نشــان دادند. دينداري با هدف در زندگي و شاخص‌‌هاي بهزيستي فاعلي، 
به ويژه رضايت از زندگي، روابط مثبت ضعيف تا متوســط داشت. رابطه هدف در زندگي نيز 

با شاخص‌‌هاي بهزيستي مثبت و نيرومند بود.

1‌. Ghorbani, N.
2‌. Watson, P.J.

3‌. Ghramaleki, A.F.
4‌. Morris, R.J.
5‌. purpose in life test
6‌. The Frankl Questionnaire

3‌. Ghramaleki, A.F.
4‌. Morris, R.J.

5‌. purpose in life test
6‌. The Frankl Questionnaire
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جدول 1: همبستگي متغير‌هاي پژوهش

123456آلفاي کرونباخ

10/781. شادي

0/481**20/81. رضايت از زندگي

0/601**0/53**30/85. هدف در زندگي

0/271**0/22**40/760/07. دينداري دروني

0/591**0/31**0/33**0/10*50/81. دينداري بروني فردي

0/351**0/41**0/15**0/23**0/11*60/79. دينداري بروني اجتماعي

*p< 0/05‌ ؛ **p< 0/01

به منظور بررسي توان پيش‌بيني‌کنندگي بهزيستي فاعلي از راه جهت‌گيري ديني و هدف 
در زندگي، ســه رگرسيون چند متغيري اجرا شــد. خلاصه نتايج اين رگرسيون‌‌‌ها در جدول 
شــماره 2 آمده است. همان‌گونه که ملاحظه مي‌‌شــود با ورود هدف در زندگي به معادلات 
رگرسيون، تغييراتي در روابط جهت‌گيري‌‌هاي ديني با شاخص‌‌هاي سه‌گانه بهزيستي فاعلي 
ايجاد شــد، به‌گونه‌اي که ديگر بيشــتر روابط معنادار نبودند؛ هرچند برخي از روابط معنادار 

ماندند.

جدول 2: ضرايب رگرسيون پيش‌بيني بهزيستي فاعلي از راه جهت‌گيري ديني و هدف در زندگي

رضايت از زندگيشاديمتغير ملاک
βBSEβBSEمتغير‌‌هاي پيش‌بين

0/100/05-0/09-0/140/09-0/08-دينداري دروني
0/170/140/04**0/110/06-0/09-دينداري بروني فردي

0/130/110/03**0/040/050/05دينداري بروني اجتماعي
0/530/770/05**0/581/200/09**هدف در زندگي

R2**0/30**0/40

*p< 0/05‌ ؛ **p< 0/01
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براي بررسي نقش واسطه‌اي هدف در زندگي در رابطه جهت‌گيري ديني با شاخص‌‌هاي 
بهزيســتي فاعلي روش ضرايب حاصل‌ضرب1 به کار رفت؛ اين روش با نام آزمون ســوبل2 
شناخته شــده‌تر است. شايان ذکر اســت که اين آزمون، مشــروط به معناداري مسير‌هاي 
ارتباط‌دهنده متغير پيش‌بين به متغير واســطه‌اي يا متغير واســطه‌اي به متغير ملاک نيست 
)هيز،3 2009(. نتايج آزمون ســوبل در جدول شماره 3 آمده است. اين نتايج نقش هدف در 
زندگي در روابط ميان جهت‌گيري ديني و شــاخص‌‌هاي بهزيستي فاعلي را تأييد کرد: هدف 
در زندگي، ميانجي رابطه هر ســه نوع جهت‌گيري ديني با هر دو بعد بهزيســتي فاعلي شد. 
نتايج رگرســيون‌‌‌ها نيز گوياي ســهم عمده هدف در زندگي در رابطه دينداري با بهزيستي 

فاعلي بود.

جدول 3: مقادير Z سوبل براي معناداري کاهش ضرايب بتاي مسيرِ
»جهت‌گيري ديني ← هدف در زندگي ← بهزيستي فاعلي«

رضايت از زندگيشاديمتغير ملاک
p سوبلpZ   سوبلZمتغير پيش‌بين

5/210/015/310/01دينداري دروني
5/890/015/970/01 دينداري بروني فردي

2/950/012/970/01دينداري بروني اجتماعي

بحث و نتيجه‌گيري
بررســي آثار دينداري در سطح فردي و اجتماعي يکي از موضوع‌‌هاي مهم روان‌شناسي دين 
است و پژوهش‌‌هاي بسياري درباره هر کدام از اين آثار در دست است. نتايج پژوهش حاضر 
نشــان مي‌‌دهد که رابطه دينداري با هدف در زندگي مثبت اســت. تحليلِ محتواييِ دين به 
باور‌ها، آموزه‌‌‌ها و تشريفاتي رهنمون مي‌‌شود که آشکارا به پرسش‌‌هايي بنيادين درباره معنا و 
هدف زندگي مي‌‌پردازند. تحليل کارکرديِ دين نيز فرايند معنا‌سازي را بخش مهمي از علت 
وجــودي دين و نظام‌‌هاي ديني معرفي مي‌‌کند. از اين رو، زمينه کاملًا روشــني براي رابطه 

مثبت ميان دينداري و هدف در زندگي وجود دارد )فرانسيس و ديگران، 2010(.
روابط مثبت دينداري با شــادي و رضايت از زندگي از ديگر يافته‌‌هاي اين پژوهش بود. 
رابطــه دينداري با رضايت از زندگي نيرومندتر از رابطه آن با شــادي بود. رضايت از زندگي 
1‌. product of coefficients

2‌. Sobel test
3‌. Hayes, A.F.

2‌. Sobel test                 3‌. Hayes, A.F.



86                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

مؤلفه شــناختي بهزيستي فاعلي است و شــادي مؤلفه هيجاني آن؛ پس نقش دين در جنبه 
ش��ناختي بهزيس��تي بيش از نقش آن در جنبه هيجاني بهزيستي اس��ت. دو بعُد عاطفي و 
شناختي بهزيستي فاعلي گاه داراي همبسته‌‌‌ها و پيش‌بين‌‌هاي متفاوتي‌ هستند. ممکن است 
نتوان يافته‌‌هاي پژوهش درباره يکي از اين دو بعُد را به ديگري تعميم داد، مثلًا شــيماک1، 
شــوپ2 و واگنر3 )2008( در آلمان نشــان دادند که روان‌رنجورخويي پيش‌بين نيرومند‌تري 
براي بعُد عاطفي بهزيســتي فاعلي بود تا براي بعُد شــناختي آن. بــي‌کاري و تفاوت‌‌هاي 
منطق‌هاي بين شــرق و غرب آلمان پيش‌بين‌‌هاي نيرومند‌تري براي بعُد شــناختي بودند تا 

براي بعد عاطفي.
در اينجا آنچه مهم اســت تبيين رابطه دين با بهزيستي فاعلي است. چه عاملي موجب 
مي‌‌شود دينداري به رضايت بيشتر از زندگي بينجامد؟ پژوهش حاضر با هدف شناخت بيشتر 
رابطه دينداري با بهزيســتي فاعلي، به بررسي نقش واســطه‌اي هدف در زندگي در رابطه 
يادشده پرداخت. يافته‌‌‌ها فرضيه پژوهش را تأييد کرده‌‌اند. دينداري از طريق هدف در زندگي 

نمرات بالاتر در شاخص‌‌هاي بهزيستي فاعلي را پيش‌بيني مي‌‌کند.
مطالعه کارکرد معنابخشــي دين در زندگي فردي و اثرات اجتماعي آن از موضو‌ع‌‌هاي 
مهم در حوزه دين است. به گفته برخي از جامعه‌شناسان، اهميت معنا در زندگي از آنجا ناشي 
مي‌‌شــود که با ورود به دنياي مدرن، نظام‌‌هاي ارزشي سنتي با چالش روبه‌رو شدند و سيال 
بودن دنياي مدرن، کثرت معنا‌‌ها و روايت‌‌هاي متعدد از آن انســان‌‌‌ها را دچار سرگشــتگي و 
اضطراب کرد. دين نيروي توجيه شــوربختي و خوشبختي انسان را دارد که بيشتر از راه قرار 
دادن تجربه‌‌هاي انســان در چارچوبي منظم و تفسيرپذير ساختن آن‌‌‌ها نقش و کارکرد خود 
را ايفا و همانند ســپهري معنابخش عمل مي‌‌کند )سراج‌زاده و رحيمي، 1392(. مقاله حاضر، 
مانند پيشــينه پژوهشي خود، فرض گرفت که اين دين و دينداري است که )از طريق فراهم 
آوردن معنا و هدف براي زندگي( موجب بهزيستي مي‌‌شود؛ به عبارت ديگر، عليّت دين براي 
بهزيســتي در نظر گرفته شد. يک احتمال جايگزين اين است که شادي و بهزيستي موجب 
گرايش به دين شوند و احتمال سوم اين است که خود دين موجب بهزيستي نمي‌‌شود، بلکه 
متغير‌هاي وابســته و مرتبط به آن، مانند حمايت اجتماعي و سبک زندگي سالم، بهزيستي را 
به همراه دارند. پژوهش طولي امکان پرداختن به چنين پرســش‌‌هايي را ميسر مي‌‌سازد. در 
پژوهش طولي مي‌‌توان مشاهده کرد که آيا در گذر زمان، دين و ايمان بر بهزيستي مقدم‌اند 

1‌. Schimmack, U.

2‌. Schupp, J.
3‌. Wagner, G.G.

2‌. Schupp, J.                    3‌. Wagner, G.G.
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يا بالعکس )ميلر ـ پرين1 و کرومي مانچوســو2، 2015(. پرداختن به احتمال‌‌هاي يادشده در 
دايره اهداف و در امــکان پژوهش حاضر نبود و پژوهش‌‌هاي آينده مي‌‌توانند اين احتمالات 

را در نظر داشته باشند.
با ورود هدف به زندگي در معادله رگرســيون براي پيش‌بيني بهزيســتي فاعلي، قدرت 
پيش‌بيني‌کنندگي دينداري از بين نرفت که نشان مي‌‌دهد نقش واسطه‌اي هدف در زندگي به 
صورت کامل نيست. به عبارت ديگر، هدف در زندگي فقط تبيين‌کننده بخشي از رابطه دين 
با بهزيســتي فاعلي است. از اين رو متغير‌هاي ديگري هم مي‌‌توانند در کنار هدف در زندگي 
نقش واسطه‌اي داشته باشند. از متغير‌هايي که مي‌‌توانند در رابطه دينداري با پيامد‌هاي مثبت 
آن نقش داشــته باشند مي‌‌توان اين موارد را برشمرد: حمايت اجتماعي، خوش‌بيني )سلسمن 
و ديگران، 2005(، اميدواري )وانک3 و مارسينکفســکي4، 2014( شفقت )استفن5 و مسترز6، 
2005(، اضطراب مرگ )کوهن، پيرس جونير7، چمبرز8، ميد9، گوروين10 و کوئنيگ11، 2005( 
و گذشت )توسينت12، مارشال13 و ويليامز14، 2012(. هيل15 و پارگمنت16 )2003( نيز، با توجه 
به موفقيت محدود تلاش‌‌هاي صورت گرفته براي اثبات متغير‌هاي واسطه‌اي تأثير دينداري 
بر ســامت رواني و بهزيستي، اين احتمال را برجسته ســاختند که دين به‌طور مستقيم بر 

سلامت اثر دارد.
نوشــتار پيش رو از روان‌شناســي مثبت‌گرا براي مطالعه دين استفاده کرد. روان‌شناسي 
مثبت‌گرا در مورد چالش‌‌هايي که روان‌شناســي دين با آن مواجه مي‌‌شود، حرف زيادي براي 
گفتن دارد. تأکيد روان‌شناسي مثبت‌گرا بر معنا و هدف زندگي، به علاوه تمرکزش بر مفاهيم 
کليدي، که بسياري‌شان خاستگاه ديني دارند و در رفتار‌هاي ديني مشاهده مي‌‌شوند، مي‌‌تواند 
نقش پلي طبيعي را براي درک بيشتر نقش دين و معنويت در کارکرد‌‌ها و تعامل‌‌هاي انسان 
ايفا کند )ميلر ـ پرين و کرومي مانچوســو، 2015(. برحسب همين رويکرد، اين پژوهش به 
بررســي کارکرد دين در زندگي شخصي افراد پرداخت و نشان داد که نقش هدف در زندگي 
در رابطه دين با بهزيســتي قابل تعميم به جامعه مســلمان ايران اســت. به هر رو استفاده 
از نمونه دانشــجويي و ابزار‌هاي گزارش شــخصي موجب محدوديت تعميم نتايج پژوهش 
1‌. Miller-Perrin, C. 
2‌. Krumrei Mancuso, E.
3‌. Wnuk, M.
4‌. Marcinkowski, J.T.
5‌. Steffen, P.R.
6‌. Masters, K.S.

7‌. Pierce Jr., J.D.
8‌. Chambers, J. 
9‌. Meade, R. 
10‌. Gorvine, B.J.
11‌. Koenig, H.G.
12‌. Toussaint, L.L.
13‌. Marschall, J.C.
14‌. Williams, D.R.
15‌. Hill, P.C.
16‌. Pargament, K.I.

7‌. Pierce Jr., J.D.
8. Chambers, J. 
9. Meade, R.
10. Gorvine, B.J.
11. Koenig, H.G.
12. Toussaint, L.L.

13. Marschall, J.C.
14. Williams, D.R.
15. Hill, P.C.
16. Pargament, K.I.
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مي‌‌شود. شايسته اســت پژوهش‌‌هاي آينده، با مطالعه ديگر گروه‌‌هاي جامعه و با استفاده از 
روش‌‌هايي چون گزارش ديگران و ثبت خاطرات روزانه، به بررســي نقش واســطه‌اي ساير 

متغير‌‌ها بپردازند.
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Abstract
One of the common problems for 
families in todays’ world is spousal 
conflicts. The present study is a 
descriptive one conducted through 
correlation method to investigate 
the relationship between primary 
incompatible schemas and piety 
among conflicting and non-
conflicting spouses. The statistical 
population of the study consisted 
of 782 married persons in Semnan 
Province, selected through multi-
stage random sampling. The data 
were analyzed through methods of 
Person correlation and Fischer’s 
Z-test. The results, while challenging 
the function of primary schemas 
incompatible with piety, verify 
the modifying role of the variable 
of spousal conflict. That is, the 

چيكده
يکي از مشکلات شايع در دنياي امروز خانواده‌‌ها، 
تعارض‌‌هاي زناشــويي اســت. پژوهش حاضر از 
نوع توصيفي و با روش همبســتگي اســت كه 
به منظور بررســي رابطه روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار 
اوليــه و دينداري درميان همســران متعارض و 
غيرمتعارض انجام شــده است. جامعه آماري اين 
پژوهش را متأهلين فعلي اســتان سمنان تشيكل 
مي‌‌دادنــد. از كل جامعه آمــاري، تعداد 782 نفر 
با اســتفاده از نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي 
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شــد. داده‌‌‌ها با 
استفاده از روش‌‌هاي همبستگي پيرسون و آزمون 
Z فيشــر مورد تحليل قرار گرفت. نتايج، ضمن 
به چالش کشــيدن کارکرد روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار 
اوليه و دينــداري، نقــش تعديل‌کنندگي متغير 
تعارض زناشويي را مورد تأييد قرارداد. بدين معنا 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص93-106
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relationship between piety and 
primary incompatible schemas 
is meaningfully stronger in non-
conflicting spouses.

Keywords: primary incompatible 
schemas, religious commitment, 
piety, spousal conflict.            

که رابطه دينداري و روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه 
در گروه همسران غيرمتعارض به ميزان معناداري 

قوي‌تر است.

كليدواژه‌‌هــا: روان‌بنه‌‌هــاي ناســازگار اوليه، 
پاي‌بندي مذهبي، دينداري، تعارض زناشويي.

مقدمه
روان انسان جهت درك كيپارچه از تجربه‌‌هاي زندگي، نياز ضروري به كي اصل سازمان‌بخش 
كلي دارد. اين مسأله همان چيزي است كه گاهي با عنوان نياز به »هماهنگي شناختي«1 از آن 
ياد مي‌‌شود؛ يعني »حفظ ديدگاهي باثبات درباره خود، ديگران و محيط«، حتي اگر اين ديدگاه 
نادرست يا تحريف شده باشــد. در بافتار روان‌شناسي و روان‌درماني، اين اصل سازمان‌بخش 
را روان‌بنه2 مي‌‌نامند )يانگ3، گلوســكو4 و ويشــار5، 1999(. در حوزه رشدشناختي، روان‌بنه را 
قالبي در نظر مي‌‌گيرند كه بر اســاس واقعيت يا تجربه شــكل مي‌‌گيرد تا به افراد كمك كند 
تجربه‌‌هــاي خود را تبيين كنند )همان(. به باور يانگ )1990(، روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه6 
الگو‌هاي هيجاني و شناختي خود‌آسيب‌رسان و ساختار‌هاي شناختي عميقي، شامل باور‌هايي 
درباره خود، ديگران و محيط، هستند كه از ارضا نشدن نياز‌هاي اوليه، به‌ويژه نياز‌هاي هيجاني 

در دوره كودكي، سرچشمه مي‌‌گيرند. 
از نظر يانگ، گلوسكو و ويشار )1999(، روان‌بنه‌‌‌ها هميشه باعث ايجاد سوگيري در تفسير 
انسان از وقايع مي‌‌شوند و اين ســوگيري‌‌‌ها به صورت سوء‌تفاهم، نگرش‌‌هاي تحريف‌شده، 
فرض‌‌هاي نادرســت و هدف‌‌‌ها و انتظار‌هاي غيرواقع‌بينانه تجلي ميي‌‌ابند. خاصيت تكراري 
بودن آن‌‌ها ســبب مي‌‌شــود فرد در برابر آن‌‌ها خيلي آگاهانه عمل نكند. خاصيت اوليه بودن 
نيز باعث مي‌‌شود كه آن‌‌ها خود‌تقويت‌گر باشند و اين خود‌تقويت‌گري به آن‌‌ها قدرت و ثبات 
مي‌‌دهــد. با توجه به اينكــه عنصر آگاهي در آن‌‌ها دخالت كمــي دارد، در برابر تغيير مقاوم 

هستند )دائمي و جان‌بزرگي، 1390(.
يکي از متغير‌هايي كه با باور‌هاي هسته‌اي و روان‌بنه‌‌‌ها در تعامل است، دينداري است؛ 

1‌. cognitive consistency
2‌. schema

3‌. Young, J.E.
4‌. Klosko, J.
5‌. Weishoar, M.E.
6‌. early maladaptive schema

4‌. Young, J.E.
5‌. Klosko, J.

6‌. Weishoar, M.E.
7‌. early maladaptive schema
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زيرا با همه اختلاف نظر‌هايي كه در تعريف دين و دينداري وجود دارد، اين نكته ثابت است كه 
دينداري از باور‌هاي هســته‌اي،1 ارزش‌‌‌ها و تجربه‌‌هاي انساني حكايت دارند )ورهاگن2، وان3، 
لوپزليبور4، كاكس5 و ماسائي6، 2010(. دينداري، همانند كي سازه چندبعدي، مي‌‌تواند باور‌هاي 
كلي و هسته‌اي را متأثر كند )پارك7، 2012(، حتي مي‌‌تواند به ايجاد باور‌هاي هسته‌اي درباره 
رويداد‌هاي زندگي بپردازد )دالمن8 و وندكركي9، 2000(. دين را مي‌‌توان روان‌بنه كلي شناختي 
و راهنماي افراد در چگونگي درك جهان اطراف، واكنش‌‌‌ها و رفتار‌هاي خود در زندگي روزمره 
تلقي كرد كه اجازه مي‌‌دهد افراد به تفســير محر‌‌كهاي محيطي بپردازند، عناصر گم‌شده را 

بيابند و شكاف‌‌هاي شناختي و هيجاني را پر كنند )هاسلي10، 2006(.
 دينداري را به شــناخت و بــاور به پروردگار كيتا، انبيا، زندگــي پس از مرگ و احكام 
الهي و داشــتن علايق و عواطف معيني به خدا، خود، ديگران و جهان هســتي براي تقرب 
بــه خدا و التزام و عمل به وظايف ديني تعريــف كرده‌اند )فقيهي، خداياري‌فرد، غباري‌بناب 
و شــكوهيكي‌تا، 1385(. ديــن مي‌‌تواند به عنــوان كي نظام پيچيــده اجتماعي بر رفتار و 
بازخورد‌هــاي مهم، از جمله برنامه‌ريــزي، خانواده، كار، چگونگي تفســير زندگي روزانه و 
برداشــت از امور مختلف، تأثير بسزايي داشته باشد )روحاني و معنوي‌پور، 1387(. تحقيقات 
رابطه مثبت بين دينداري با رضامندي زناشــويي )منجزي، شفيع‌آبادي و سوداني، 1391 و 
اورتكينال11 و ونستيوگن12، 2006(، ســازگاري زناشويي )احمدي، فتحي‌آشتياني و عرب‌نيا، 
1385(،‌ ثبات ازدواج )ســاليوان13، 2001(، مقدس انگاشــتن ازدواج )ماهوني14، پارگامنت15، 
جول16، ســوانك17، اســكات18، امري19 و ري20، 1999(، تعهد زناشــويي )ساليوان، 2001(، 
كاركرد خانواده )عبدالله‌پور، مقيمي آذري، قلي‌زاده، سيدمهدوي اقدم و اشرفي زكي، 1388(، 
يكفيت ازدواج )هانت21 و يكنگ22، 1978(، همدلي زناشــويي )اســنو23 و كاپتن24، 1996( و 
صميميت زناشويي )باتلر25، استات26 و گاردنر27، 2002( و نيز رابطه‌اي منفي با احتمال طلاق 

1‌. core beliefs
2‌. Verhagen, P.
3‌. Van, P.H.M.
4‌. López-Ibor, J.J.
5‌. Cox, J.
6‌. Moussaoui, D.
7‌. Park, C.L.
8‌. Daaleman, T.P.
9‌. VandeCreek, L.

10‌. Haseley, J.L.
11‌. Orathinkal, J.
12‌. Vansteewegen, A.
13‌. Sullivan, K.T.
14‌. Mahoney, A.
15‌. Pargament, K.I.
16‌. Jewell, T.
17‌. Swank, A.B.
18‌. Scott, E.
19‌. Emery, E.
20‌. Rye, M.
21‌. Hunt, R.A. 
22‌. King, M.B.
23‌. Snow, T.S.
24‌. Compton, W.C.
25‌. Butler, M.H.
26‌. Stout, J.A.
27‌. Gardner, B.C.
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13‌. Vansteewegen, A.
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16‌. Jewell, T.
17‌. Swank, A.B.
18‌. Scott, E.

19‌. Emery, E.
20‌. Rye, M.
21‌. Hunt, R.A.
22‌. King, M.B.
23‌. Snow, T.S.
24‌. Compton, W.C.
25‌. Butler, M.H.
26‌. Stout, J.A.
27‌. Gardner, B.C.
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)كال1 و هيتون2، 1997( و تعارض زناشويي )مارش3 و دالاس4، 2001( يافته‌‌اند.
كيي از مشــكلات شــايع در دنياي امروز تعارض‌‌‌ها و درگيري‌‌هاي زناشويي است كه 
به دليل اثرات مخرب مورد توجه مشــاوران و روان‌درمانگران واقع‌شده است، به طوري كه 
نظريه‌‌هــاي متعددي ارائه داده‌اند و پژوهش‌‌هاي مختلفي صورت گرفته اســت )فرح‌بخش، 
شفيع‌آبادي، احمدي و دلاور، 1385(. هالفورد5 )2001( معتقد است تعارض زناشويي6 نوعي 
فقدان توافق مداوم و معنادار بين همســران اســت كه از سوي حداقل كيي از آنان گزارش 
مي‌‌شود. منظور از معنادار بودن، تأثير اين مسأله بر عملكرد همسران و منظور از تداوم، اشاره 

به اختلافاتي است كه به مرور زمان از بين نمي‌‌رود. 
بروز تعارض در روابط انســان‌‌‌ها بــا كيديگر اجتناب‌ناپذير اســت. ازدواج نيز به دلايل 
عديد‌ه‌اي دچار تعارض مي‌‌شود )سياوشي و نوابي‌نژاد، 1384(. دولانگ7 )2007( معتقد است 
كــه افراد مختلف اهداف متفاوتي از ازدواج دارند، به نوعي كه ازدواج را به ديد فرصتي براي 
جبــران ناكامي‌‌‌ها يا تأييد باورهاي‌شــان مي‌‌دانند و چنانچه اين نياز‌‌ها در زندگي مشــترك 
برآورده نشود، موجب احساس نااميدي در روابط و شكست نهايي خواهند شد. برخي محققان 
و نظريه‌پردازان، از جمله اليس8 )1978( و برنز9 )1984 به نقل از اپســتين10، 1986(، علت 

اصلي تعارض‌‌هاي زناشويي را در باور‌هاي غيرمنطقي11 مي‌‌جويند.
موضوع دينداري و تعارض زناشــويي از ابعاد مختلفي مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته 
اســت؛ اما ادبيات بومي آن، در فضاي مطالعات شناختي، هنوز نيازمند تحقيقات جديد است. 
فرضيه اين پژوهش با روايتي از علي شــكل گرفت كه فرمودند: »در رويداد‌هاي مختلف 
زندگي و فراز و نشــيب‌‌هاي حيات، حقيقت افراد معلوم مي‌‌شود و روزگار واقعيت‌‌هاي نهاني 
افراد را نمايان مي‌‌کند«12 )مجلســي، 1404، ج77، ص286(. اگر دينداري درون‌سو و عميق 
نباشــد و تبديل به روان‌بنه نشــود، اين احتمال وجود دارد كــه در موقعيت تنش، در مقابل 
روان‌بنه‌‌‌ها از كارايي لازم برخوردار نباشــد. اين پژوهش در پي آن اســت كه، ضمن بررسي 
رابطه متغير‌هاي روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه و دينداري، ايــن رابطه را با توجه به موقعيت 
تنشي تعارض زناشويي مورد مطالعه قرار دهد و به پاسخ اين سؤال دست يابد که »آيا رابطه 
روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه و دينداري تحت تأثير ميزان تعارض زناشــويي است؟«. بدين 
1‌. Call, V.R.
2‌. Heaton, T.B.
3‌. Marsh, R.
4‌. Dallos, R.
5‌. Halford, W.K.

6‌. marital conflict
7‌. Dulong, J.
8‌. Ellis, A. 
9‌. Burns, D.
10‌. Epstein, N.
11‌. irrational beliefs

‌12. »فی تقََلبِّ الاحوال عُلمَِ جَواهرُ الرجال والایّام تُوضِح لک السرائر الکامنه«.

6‌. marital conflict
7‌. Dulong, J.
8‌. Ellis, A.
9. Burns, D.
10. Epstein, N.

11. irrational beliefs
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ترتيب تحقيق حاضر از ســويي پژوهشــي در دينداري و ريشه‌‌هاي شــناختي آن است و از 
ســوي ديگر مي‌‌تواند پژوهشي در حوزه خانواده و خانواده‌درماني به حساب آيد و تأثير روابط 

همسران بر ميزان رابطه باور‌‌هاي عميق شناختي با دينداري را برجسته نمايد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي اســت و از روش همبســتگي اســتفاده کرده اســت. جامعه 
پژوهش را متأهلان ســاكن در اســتان سمنان شكل دادند كه ســن آنان بين 18 تا 40 و 
ســن ازدواجشان بين 1 تا 15 ســال بود. با توجه به آمار ارائه‌شده از سوي مركز آمار ايران 
)مركز آمار ايران، 1391( از سرشــماري عمومي نفوس و مســكن ســال 1390، تعداد اين 
جامعــه 372706 نفر اســت. با توجه به نــوع پژوهش حاضر و حجم جامعــه مورد نظر، بر 
اســاس فرمول كوكران1، حجم نمونه 384 نفر كافي اســت. نمونه آماري2 مورد پژوهش از 
ميان جامعه مذکور )متأهلان فعلي ســاكن در استان سمنان( با استفاده از روش نمونه‌گيري 
تصادفي چندمرحله‌اي3 گردآوري شده است. در مرحله اول 4 شهر )دامغان، شاهرود، سمنان 
و گرمسار( از شهر‌هاي استان سمنان و در هر شهر 2 محله اصلي به صورت تصادفي انتخاب 
شــدند. پس از فراخوان، از ميــان داوطلبان، افرادي به صورت تصادفي جهت شــركت در 
پژوهش گزينش شدند. تعداد 1000 پرسش‌نامه توزيع شد که پس از حذف پرسش‌نامه‌‌هاي 

ناقص، اطلاعات 782 شرکت‌کننده با نسخه 18 نرم‌افزار SPSS تحليل شد. 

ابزار‌هاي پژوهش
1. پرســش‌نامه پاي‌بندي مذهبي4 که بر اساس گزاره‌‌هاي قرآن کريم و نهج‌البلاغه درباره 
ويژگي‌‌هاي مؤمنان ساخته شده است )جان‌بزرگي، 1388(. جان‌بزرگي پس از دريافت روايي 
محتوا از ســوي کارشناسان و تحليل داده‌‌ها، اين پرسش‌نامه را داراي سه خرده‌مقياس يافته 
اســت: پاي‌بندي مذهبي، ناپاي‌بندي مذهبي و دوســوگرايي مذهبي. او با استفاده از روش 
آلفاي کرونباخ، پايايي دروني پرســش‌نامه را برابر با 0/816 به دست آورد. پايايي هر يک از 
مقياس‌‌هاي پاي‌بندي مذهبي، دوســوگرايي و ناپاي‌بندي مذهبي به ترتيب ‌0/878، 0/687، 
0/725 و ميانگين پايايي همه خرده‌مقياس‌‌‌ها 0/763 اســت. پاسخ‌‌‌ها به شکل ليکرتي است. 

آلفاي کرونباخ اين پرسش‌نامه در پژوهش حاضر 0/78 به دست آمد. 
1‌. Cochran
2‌. statistical sample

3‌. multistage random sampling
4‌. RAQ: religious adherence questionnar

3‌. multistage random sampling
4‌. RAQ: religious adherence questionnar



98                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

2. فرم كوتاه پرســش‌نامه روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه1 که يانگ در سال 1998 براي 
اندازه‌گيري 15 روان‌بنه ناســازگار اوليه ساخت و از 75 ماده تشکيل شده است. در پژوهش 
والر،2 مير3 و آنين4 )2001( اعتبار مقياس بر اساس آلفاي كرونباخ براي كل آزمون 0/964 و 
ضرايب بازآزمايي بين 0/5 تا 0/82 در كي جمعيت غيرباليني و همچنين روايي واگرا 0/90 
و همگرايي 0/85 به دست آمد. در ايران در پژوهشي كه آهي، محمدي‌فر و بشارت )1386( 
براي بررســي روايي و اعتبار فرم كوتاه مقياس يانگ )فرم 75 ســؤالي( بر روي دانشجويان 
انجام دادند، نشــان داده شد كه پايايي پرسش‌نامه به دو شيوه آلفاي كرونباخ و بازآزمايي به 
 )SQ-SF( ترتيب 0/85 و 0/76 بود. همچنين همبســتگي مناسب با پرسش‌نامه روان‌بنه
و پرســش‌نامه نشانه‌‌هاي اختلالات رواني )SCL-25( نشان داد كه اين پرسش‌نامه داراي 
اعتبار ســازه كافي براي اســتفاده در جامعه دانشجويي ايران اســت. اين ابزار خودتوصيفي 
پاســخ‌‌هاي ليکرتي 6 درجه‌اي )كاملا غلط=1تا كاملا درســت=6( دارد. آلفاي کرونباخ اين 

پرسش‌نامه در پژوهش حاضر 0/94 به دست آمد.
3. فرم تجديدنظرشده پرســش‌نامه تعارضات زناشويي5 كي ابزار 54 سؤالي است كه 
براي سنجيدن تعارض‌‌هاي زن و شوهري است. اين پرسش‌نامه، 8 بعُد از تعارضات زناشويي 
را مي‌‌ســنجد كه عبارت‌اند از: كاهش همكاري، كاهش رابطه جنسي، افزايش واكنش‌‌هاي 
هيجاني، افزايش جلب حمايت فرزند)ان(، افزايش رابطه فردي با خويشــاوندان خود، كاهش 
رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان، جدا كردن امور مالي از كيديگر، و كاهش 
ارتباط مؤثر. آلفاي كرونباخ براي كل پرســش‌نامه روي كي گروه 270 نفري برابر با 0/96 
و براي 8 خرده‌مقياس آن از 0/33 تا 0/89 به دست آمد )ثنايي، علاقبند، فلاحتي و هومن، 
1387(. براي هر ســؤال 5 گزينه در نظر گرفته شــده و به تناســب 1 تــا 5 نمره به آن‌‌ها 
اختصاص داده شــده است. بيشــترين نمره كل پرســش‌نامه 270 و كم‌ترين آن 54 است 

)همان(. آلفاي کرونباخ اين پرسش‌نامه در پژوهش حاضر 0/89 به دست آمد.

يافته‌‌هاي پژوهش
پس از بررســي مفروضه‌هاي زيربنايي، از جمله نرمال بودن توزيع نمرات بر اســاس نتايج 
آزمون کولموگراف اسميرنفP<0/05( 6(، براي بررسي نقش تعديلك‌ننده تعارض زناشويي 
1‌. YSQ-SF: Young schema
 questionnaire: short form
2‌. Waller, G. 

3‌. Meyer, C.
4‌. Ohanian, V.
5‌. MC-R: marital conflict questioner –revised
6‌. Kolmogorov–Smirnov test

3‌. Meyer, C.
4‌. Ohanian, V.
5‌. MC-R: marital conflict questioner –revised

6‌. Kolmogorov–Smirnov test
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در رابطه روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه با دينداري از روش تبديل r به z فيشر1 استفاده شده 
است؛ بدين معنا كه ابتدا نمره کل تعارض زناشويي بر اساس M±SD طبقه‌بندي و سپس 
ميزان همبســتگي ميان دو متغير مســتقل و وابسته در هركي از اين دو سطح محاسبه شد. 
با به دســت آمدن نمرات Z فيشر و سطح اطمينان آن، نتيجه مقايسه دو همبستگي مذكور 

مشخص شد.

جدول 1: نتايج آزمون Z فيشر در مقايسه تفاوت همبستگي روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه با دينداري در دو گروه 
)na=104 و nb=135( همسران متعارض و غيرمتعارض

متغير

 گروه همسران
(rb) متعارض

 گروه همسران
ZP(ra) غيرمتعارض

دينداريدينداري

يه
اول

ار 
زگ

سا
 نا

ي
ها

نه‌‌
ن‌ب

روا

3/0570/0022-**0/444-0/073-بريدگي و طرد
2/3560/0184-**0/358-0/063-خودگرداني و عملکرد مختل

2/0600/0394-*0/213-0/056جهت‌مندي ديگرسو
2/8020/0050-**0/309-0/051بازداري و فزون‌گوش‌به‌زنگي

2/2620/0237-**0/522-**0/273-محدوديت‌هاي مختل
3/4170/0006-**0/493-0/088-نمره كل روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه

**P<0/01, *P<0/05

همان‌گونه كه در جدول منعكس شــده اســت، نتايج آزمون Z فيشر بيانگر معناداري 
تفاوت رابطــه ميان روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه و نمره كل دينداري در ســطوح مختلف 
تعارض زناشويي اســت. در گروه همسران غيرمتعارض ميان نمره کل دينداري با نمره كل 
 )r=- 0/493 و P< 0/01( روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه همبستگي متوسط معنادار و مستقيم
وجود دارد، در حالي که در گروه همســران متعارض اين ارتباط، معنادار نيست )P> 0/05 و 
r=-0/088( و اين تفاوت، معنادار )P< 0/01 و Z= -3/417( است. اين يافته در مورد همه 

حوزه‌‌هاي روان‌بنه‌اي صادق و به معناي پاسخ مثبت به سؤال پژوهش است.

1‌. Fisher’s Z
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بحث و نتيجه‌گيري
بر اســاس يافته‌‌هاي پژوهش، موقعيت تعارض زناشويي، به‌طور معناداري رابطه روان‌بنه‌‌هاي 
ناســازگار اوليه با دينداري را تعديل ميك‌‌ند؛ بدين معنا كه تفاوت همبستگي اين دو متغير در 
ســطوح تعارض زناشويي معنادار اســت. رابطه دو متغير مذكور، در گروه همسران متعارض، 
ضعيف‌تر از گروه همسران غيرمتعارض است. به عبارت ديگر، در گروه همسران غيرمتعارض، 
رابطه روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار و دينداري از الگوي مشــخصي پيروي ميك‌‌ند )افزايش نمره 
روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار به كاهش نمره دينداري منجر مي‌‌شود(، در حالي كه در گروه همسران 
متعارض، اين رابطه قابل پيش‌بيني نيست. بدين ترتيب پاسخ سؤال پژوهش مثبت خواهد بود.

هيچ پژوهش بومي و غيربومي همسو يا ناهمسو با يافته حاضر به دست نيامد. در تبيين 
اين يافته مي‌‌توان اين احتمال را در نظر گرفت که در موقعيت تعارض زناشــويي، دينداري 
و روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه کارکرد خود را از دست مي‌‌دهند. برخي )مانند هاسلي، 2006 
و پارك، 2012( متعقدند كه دين مانند يک ســازه چندبعــدي، مي‌‌تواند کارکردي عميق به 
اندازه باور‌هاي هســته‌اي و روان‌بنه‌‌‌ها داشــته باشد و حتي آن‌‌ها را تحت تأثير قرار دهد؛ اما 
نتايــج اين پژوهش اين احتمال را تقويت مي‌‌کند که در موقعيت تعارض، دينداري‌اي كه به 
اندازه روان‌بنه عميق نشده باشــد، نه‌تنها توان ناکارآمد کردن روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه را 
ندارد، بلکه ارتباط منفي آن بســيار ضعيف مي‌‌شود و در مواردي ارتباط مثبت برقرار مي‌‌کند. 
از ايــن رو کارکــرد خود را به عنوان عنصري که اجازه مي‌‌دهد فرد به تفســير محر‌‌كهاي 
محيطي بپردازد، عناصر گم شده را بيابد و شكاف‌‌هاي شناختي و هيجاني را پر كند، از دست 
مي‌‌دهــد و در راهنمايي افراد به چگونگي درك جهان اطــراف، واكنش‌‌‌ها و رفتار‌هاي خود 
ناموفق عمل مي‌‌کند. همه اين‌‌ها بدين معنا اســت که دينداري سطحي، در چنين موقعيتي، 
فاقد کارآمدي شــناختي و هيجاني دينداري روان‌بنه‌اي است و گاه به صورت متعارض عمل 
مي‌‌کند. حال ســؤال اين اســت که چرا در چنين موقعيت‌‌هايي چنين اتفاقي براي دينداري 
برخي افراد مي‌‌افتد و به عبارتي، دينداري دوســوگرايانه عمل مي‌‌کند؟ پاســخ به اين سؤال 
نيازمند پژوهش‌‌هاي گســترده‌‌تري است؛ اما شايد بتوان به اين مطلب اشاره کرد که عملکرد 
دوسوگرايانه دينداري حاصل باقي‌ماندن فرد در مراحل ابتدايي دينداري است. توضيح بيشتر 
اينکــه بنا بر نظريه تحول رواني ـ معنوي جينيا1 )1990 به نقل از شــك2، 2012( دينداري 

افراد مي‌‌تواند در يکي از مراحل ذيل باشد:

1‌. Genia, V.

2‌. Shek, D.T.L.

2‌. Shek, D.T.L.
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1. دينــداري خودبينانه: 1 کســاني که در اين مرحله از تحول ديني هســتند، يا به طور 
ســحرآميزي خود را با موجود يا موجوداتي که قادر مطلق هســتند، همســان مي‌‌کنند يا در 
تلاش‌انــد كه خداي ديگرآزار را، که ميل بــه تنبيه و آزار آنان دارد، آرام کنند يا از او ر‌هايي 
يابند. اين افراد به‌شــدت بي‌ثبات هســتند و از صحنه‌‌هاي مذهبي براي نمايش آسيب‌‌هاي 

عاطفي خود سود مي‌‌جويند.
2. دينداري تعصبي: 2 اين افراد به‌شــدت از مأيوس کردن ديگران و خداوند مي‌‌ترسند. 
وسواس عجيبي در همنوا کردن خود با دستور‌‌ها و رموز مذهبي دارند. در زمينه رفتار و خشم 
خود احســاس گناه مي‌‌کنند و ســعي دارند تا آن‌‌ها را سرکوب کنند. اين ويژگي‌‌‌ها آنان را به 
افرادي خشک3 و از نظر عاطفي منقبض تبديل مي‌‌کند. اين نوع از مذهب با ويژگي‌‌هايي از 
قبيل انکار خود،4 اطاعت در برابر قدرت، عدم تحمل هر گونه تنوع و ابهام مشخص مي‌‌گردد.

3. دينداري دوســوگرايانه: 5 کساني که به اين مرحله مي‌‌رسند، عقايد قبلي خود را نقد و 
وارســي ميك‌‌نند و در تلاش‌اند تا ارزش‌‌‌ها و انديشه‌‌هاي معنوي خود را دوباره سازمان‌دهي 
کنند. آنان ظلم و تعصب را مورد انتقاد قرار مي‌‌دهند و بيشتر به وجدان شخصي متکي هستند. 
تا زماني که در چهارچوب مذهبي که انتخاب خودشــان است و با انديشه‌‌هاي شخصي‌شان 
هماهنگي دارد، تثبيت نگردند، در اين وضعيت قرار دارند. کســاني که در مرحله سوم هستند 
احتمالًا احساس معنوي بي‌اساس و آشفته‌اي دارند و بيان مذهبي‌شان گاهي بيانگر نوسان و 

ترديد قبول يک دين و يا آميخته‌اي از تجارب اديان مختلف است.
4. دينداري بازســاختي‌افته: 6 کساني که به اين مرحله از تحول ديني مي‌‌رسند، به دين 
انتخابي خود، متعهد هســتند. آنان با دين خود معنادهي، هدفمندي و تکامل معنوي خود را 
تدارک مي‌‌بينند و اعمال مذهبي‌شان بر اساس اخلاق و آرمان‌‌هاي سازماني‌افته و دروني‌شده 

هدايت مي‌‌شود.
5. دينــداري متعالي: 7 اندک افــرادي به اين مرحله از تحول معنوي دســت ميي‌‌ابند. 
تمايل به فارغ شــدن از خود براي دســتي‌ابي به خوبي و حقيقت، انسان‌‌هاي فوق‌العاده را 
قادر مي‌‌ســازد تا حس مشترکي با افراد ديگر اديان و نيز خداوند تجربه کنند. آنان مشتاقانه 
خواهان آرمان‌‌هاي جهاني و جدّ و جهد براي به کمال رســاندن بالا‌ترين استعداد‌‌ها در خود 

و نوع بشر هستند.
1‌. egocentric faith
2‌. dogmatic faith
3‌. rigid

4‌. Self-denial
5‌. transitional faith
6‌. reconstructed faith
7‌. transformational faith

4‌. Self-denial
5‌. transitional faith
6‌. reconstructed faith

7‌. transformational faith
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افراد داراي دينداري مي‌‌توانند در هر كي از مراحل پنج‌گانه فوق باشــند و واضح است 
كه دينداري افرادي كه در كيي از 3 مرحله اوليه تحول رواني ـ معنوي مانده باشــند، نه‌تنها 
نمي‌‌تواند مقابله مثبتي در جهت ناكارآمد كردن عملكرد روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار باشــد، بلكه 
شــناخت، هيجــان و رفتار ديني نيز با روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار همنوا خواهد شــد و افراد را 
با مشــكل‌‌هاي فردي و بين‌فردي بيشــتري مواجه خواهد كرد )همــان(. براي مثال از نظر 
جان‌بزرگي )1386(، فردي كه در مرحله خودميان‌بيني اســت، تفكرات ســحري1 و خرافي2 
ديني دارد. او گرفتار تغييرات روزمره و هراس از رهاشــدگي )از سوي خدا، والدين، دوستان، 
همســر و ديگران( است. استفاده او از مذهب براي كسب آرامش و آزاد‌سازي هيجاني است. 
رفتار‌هــاي تكانه‌اي و تحمل كم در برابر ناكامي‌‌‌ها از جمله ويژگي‌‌هاي او اســت. خدا فقط 
موضوع ارضاي نياز‌‌ها و منبع رســيدن به لذت اســت. نگاه او به دنيا تهديدآميز و خطرناك 
است. احساس بيك‌فايتي، عصبانيت‌‌هاي بياني، يكنه‌توزي، عدم گذشت، خيال‌پردازي درباره 
قدرت، بزرگ‌منشــي و كمال و وجود فضاي جنجال خانوادگي درباره موضوع‌‌هاي مذهبي از 
ديگر خصوصيت‌‌هاي اين افراد است. فردي كه در مرحله تعصبي است، وجداني سخت‌گير3، 
تفكري كامل‌گرا4، رفتار‌هاي مذهبي بي‌اختيار5، هويت همنوا و همرنگ، احساس گناه قوي، 
خيال‌پردازي‌‌هاي مذهبي و ترس‌‌هايي در روابط صميمانه و از دســت دادن عشــق موضوع 
دارد. خدا در نگاه او قضاوتك‌ننده، منتقد و درخواســتك‌ننده است. برتري‌جويي‌‌هاي اخلاقي 

در رفتار او نمود دارد و براي او صحبت درباره افكار و احساس‌‌هاي شخصي دشوار است.
در تبيين ديگري از نتايج حاصل، مي‌‌توان به اين نکته اشــاره کرد که دينداري مي‌‌تواند 
به ايجاد باور‌هاي هســته‌اي درباره رويداد‌هاي زندگي بپــردازد )دالمن و وندكركي، 2000( 
و ايــن يعني دينداري توان اين را دارد که باور‌هايي به عمق و قدرت باور‌هاي هســته‌اي و 
روان‌بنه‌‌‌ها ايجاد کند، فرد را تحت تأثير باور‌هاي جديد قرار دهد و باور‌‌ها و روان‌بنه‌‌هايي که 
حاصل تجربياتي دورتر هستند را از دسترس خارج نمايد. اين همان نقطه‌اي است که کارکرد 
مثبــت يا منفي دينداري را از يکديگر متمايز ميك‌‌ند. اگــر دينداري در اين موقعيت، داراي 
ويژگي مراحل بالاتر و پخته‌تر باشــد، به توليد باور‌هاي هسته‌اي و روان‌بنه‌‌هاي سازگار‌تري 
منجر مي‌‌شود، وگرنه روان‌بنه‌‌هايي توليد خواهد شد که همسو با روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه 

يا حتي ناسازگارتر خواهد بود.

1‌. magical
2‌. superstitious

3‌. over conscientious
4‌. perfectionist
5‌. compulsive

3‌. over conscientious
4‌. perfectionist

5‌. compulsive
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از دســت رفتن احتمالي کارکرد روان‌بنه‌‌هاي ناســازگار اوليه با تبيين‌‌هاي فوق توضيح 
داده مي‌‌شود. همچنين مي‌‌توان اين دو احتمال را نيز اضافه کرد: اول اينکه برخي از افراد در 
موقعيت تعارض‌‌‌ها و ناکامي‌‌هاي اجتماعي )از جمله تعارض زناشــويي( به رفتار‌هاي مذهبي 
پنــاه مي‌‌برند تا بتوانند از آن تکيه‌گاهي براي تخليه هيجانات منفي يا حفظ تماميت »من«1 
بســازند. در مواردي که دينداري فرد در مراحل اوليه تحول قرار دارد، اين مکانيســم، يک 
رفتار ناپخته اســت و فرد را در بلندمدت از ســامت روان دور مي‌‌کند. هرچه روان‌بنه‌‌هاي 
ناســازگار بيشتر باشد، احتمال بروز تعارض بيشتر مي‌‌شــود و در نتيجه، ميزان پناه بردن به 
اين مکانيســم افزايش خواهد يافت. اين به معناي کاهش رابطه منفي روان‌بنه‌‌‌ها با دينداري 
و حتي مثبت شــدن اين رابطه اســت. دوم اينکه در موقعيت تعارض، اغلب افراد )دستك‌م 
در جامعه پژوهش( تحت تأثير باور‌هاي متأخر خود هســتند، نه باور‌‌ها و روان‌بنه‌‌هاي اوليه. 
اگر اين احتمال درســت باشــد، ممكن است درســتي نظر برخي )مانند فرويد و يانگ( که 
انسان را حبس در گذشته و کودکي مي‌‌دانند يا معتقدند كه روان‌بنه‌‌ها، به‌گونه‌اي متناقض و 
اجتناب‌ناپذير، زندگي بزرگ‌سالي را به شرايط دوران كودكي ميك‌شانند، در برخي موقعيت‌‌‌ها 

مورد ترديد باشد.
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Abstract
The present study aims at 
investigating the relationship 
between moral intelligence, purpose 
in life and spiritual well-being in 
high school students. This study 
is in correlational form and the 
sample group consisted of 250 
high school students from Delfan 
city, selected through multi-stage 
cluster sampling. The devices used 
were the questionnaires of spiritual 
well-being, moral intelligence 
and purpose in life. The data were 
analyzed by SPSS 18 software 
and simultaneously investigated 
by using Pearson’s correlation test 
and regression analysis. The results 
showed that the variables of the 
study are meaningfully related to 

چکيده
هــدف از اجراي پژوهش حاضر بررســي رابطه 
هــوش اخلاقي و هدف در زندگي با بهزيســتي 
معنوي در دانش‌آموزان دبيرســتاني اســت. اين 
پژوهش از نوع همبســتگي است و حجم نمونه 
پژوهش 250 نفر از دانش‌آموزان دبيرستان‌‌هاي 
شهرستان دلفان هســتند که با استفاده از روش 
نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. 
ابزار‌‌هاي مورد اســتفاده، پرســش‌نامه بهزيستي 
معنوي، هوش اخلاقي و هدف در زندگي بودند. 
داده‌‌‌ها با نرم افزار SPSS 18 تحليل و با آزمون 
همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون هم‌زمان 
بررســي شد. نتايج حاصل از تحليل داده‌‌‌ها نشان 
مي‌‌دهد كه متغير‌هاي پژوهش از ارتباط معناداري 
با كيديگــر برخوردارند و هوش اخلاقي و هدف 
در زندگي به شــکلي معنادار بخشي از واريانس 

سال اول، شماره دوم،‌ پیاپی2، پاییز 1394، ص107-120
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one another, and moral intelligence 
and purpose in life predict some 
part of the variance of spiritual well-
being meaningfully. In sum, we may 
say that purposefulness in life and 
acquiring moral intelligence can lead 
to spiritual well-being. 

Keywords: moral intelligence, 
purpose in life, spiritual well-being.     

بهزيســتي معنــوي را پيش‌بينــي مي‌‌کنند. در 
مجموع مي‌‌تــوان گفت كه هدفمندي در زندگي 
و دستي‌ابي به هوش اخلاقي مي‌‌تواند بهزيستي 

معنوي را به همراه داشته باشد. 

کليدواژه‌‌ها: هــوش اخلاقي، هدف در زندگي، 
بهزيستي معنوي.

مقدمه
امروزه خلأ وجودي، پديده بســيار گسترده و شناخته‌شده قرن ما است. بيماران بي‌شماري از 
احساســي کلي به نام »بي‌معنايي« زندگي رنج مي‌‌برند. اين افراد طعمه خلأ دروني و پوچي 
زندگي شــده‌‌اند. اين خلأ وجودي اغلب به شــکل ملالت و بي‌حوصلگي پيوسته خودنمايي 
مي‌‌کند و ماشيني‌تر شــدن زندگي امروزي به اين بحران شدت مي‌‌بخشد )فرانکل1، 1979، 
ترجمــه تبريزي و علوي‌نيا، 1383(. هــدف و معنا در زندگی2 از مهم‌‌ترين موضوعات ديني، 
مديريتي، فلســفي و روان‌شناختي است. درباره هدف در زندگي روان‌شناساني چون آلپورت3، 
لوين4، فروم5، اركيسون 6و يونگ 7و فيلسوفان مسلماني نظير غزالي، شهيد مطهري و علامه 

طباطبائي )ره( بحث‌‌هايي را مطرح و بر ضرورت آن تأکيد کرده‌اند )مصلح، 1388(. 
 در قلمــرو نظري، فرانکل از مهم‌‌تريــن نظريه‌پردازان در حيطه معنا و هدف در زندگي 
است. او مبدع روش معنادرماني اســت. از ديدگاه او، مبناي انگيزش و رفتار انسان معطوف 
به معنا افراد از تنشــي که براي هدفي ارزشمند صرف مي‌شود، لذت مي‌برند. از نظر فرانکل، 
معنا دادني نيســت، بلکه يافتني اســت. از ديگر نظريه‌‌هاي حيطه معنا در زندگي مي‌‌توان به 
مدل خودشکوفايي مازلو اشاره کرد. مازلو معتقد است که معنا از طريق خودشکوفايي تحقق 
ميي‌ابد. فردِ باانگيزه و رشــديافته، در جريان تجــارب از خود فراتر مي‌‌رود و مي‌‌تواند معناي 
زندگي‌اش را دريابد. به اعتقاد مازلو فردي که در پيدا کردن معناي زندگي دچار مشکل شود 

با تنش‌‌‌ها و سرخوردگي‌‌هايي روبه‌رو خواهد شد )فيروزبخت، 1378(. 

1‌. Fronkel, V.E.
2‌. purpose and mining in life
3‌. Allport, G.

4‌. Lewin, K.
5‌. Fromm, E.
6‌. Erikson, E.
7‌. Gung, C.

4‌. Lewin, K.
5‌. Fromm, E.
6‌. Erikson, E.

7‌. Gung, C.
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در عرصه ديني نيز نگاهي گذرا به تاريخ بشــر نشــان مي‌دهد که همه جوامع به نوعي 
به دنبال دين و دينداري بوده‌اند؛ زيرا دين چشم‌اندازي از اهداف زندگي و روش‌‌هاي تحقق 
آن‌‌ها را به بهترين شکل ممکن ترسيم مي‌سازد )داودي، 1383(. براي مثال اديان توحيدي، 
به ويژه اســام، با مطرح کردن مفهوم احســاس جاودانگي، به صورتي که زندگي انسان در 
اين دنيا خلاصه نشــود، زمينه را براي اهداف متعالي انسان فراهم مي‌‌آورند. پر واضح است 
که در اين رويکرد ديگر زندگي امري فراتر از تکرار امور بي‌نتيجه خواهد بود )شرفي، 1384(.

 مطالب گفته‌شــده اهميت و ضرورت معنا در زندگي را با توجه به رويکرد‌هاي مختلف 
نشــان مي‌دهد. از جمله مفاهيمي که با هدف در زندگي رابطه دارد بهزيستي معنوي1 است 
)مونســون2، 2013(. بهزيســتي معنوي مي‌‌تواند حالتي از انعکاس احساســات و رفتار‌‌ها و 
شــناخت مثبت از روابــط با خود، ديگران، وجود متعالي و طبيعت باشــد که فرد را به حس 
هويت، تماميت، رضايت، لذت، قناعت، زيبايي، عشــق، احترام، نگرش مثبت، صلح، آرامش 
دروني، هدف و جهت‌مندي در زندگي مجهز مي‌کند )گومز3 و فيشر4، 2003(. فيشر )2010( 
در اين باره معتقد اســت که بهزيســتي معنوي اين را منعکس مي‌کنــد که افراد چگونه در 
هماهنگي با رابطه با خود )شــخصي(، ديگران )جمعي(، طبيعت )محيط زيســت( يا خدا )يا 

وجود متعالي ديگر( زندگي مي‌کنند. 
 بهزيســتي معنوي از نظر قرآن کريم عبارت اســت از اصلاح رابطه ميان خود و خداي 
خود، اصلاح رابطه انسان با خود، اصلاح رابطه با ديگران و اصلاح رابطه با طبيعت در حوزه 
انديشــه و بينش، عواطف و تمايــات و رفتار و عملکرد )فيروزي، اســماعيلي و معتمدي، 

1392(. به نظر مي‌رسد اين تعريف با تعريف فيشر )2010( همخواني دارد. 
 اغلب تعاريف معنويت بر جست‌وجوي براي معنا و هدف تأکيد مي‌کنند )ون دايرنئويک5، 
2012(. مذهــب حس هدفمندي و معناداري را در زندگي ايجاد مي‌‌کند. معنا در زندگي يک 
متغير واسطه بسيار مهم بين دينداري و بهزيستي است و ارائه معنا يکي از عملکرد‌هاي مهم 
اغلب اديان اســت )کيم ـ پريتو6، 2014(. همچنين وابســتگي‌‌هاي مذهبي به‌طور معناداري 
عامل پيش‌بيني‌‌کننده هدف و معنا هســتند )اســکلز7، سيوتسن8، بنســون9، رولکپارتين10 و 

1‌. spiritual well-being
2‌. Monson, C.H.
3‌. Gomez, R.
4‌. Fisher, J.W.

5‌. van Dierendonck, D.
6‌. Kim-Prieto, C.
7‌. Scales, P.C.
8‌. Syvertsen, A.K.
9‌. Benson, P.L.
10‌. Roehlkepartain, E.C.

5‌. van Dierendonck, D.
6‌. Kim-Prieto, C.
7‌. Scales, P.C.
8‌. Syvertsen, A.K.
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سســما1، 2014(. معنويت بيشتر با انعطاف‌پذيري و خوش‌بيني بالاتر همبستگي دارد )واهيا2 
و همــکاران، 2011( و معنويــت موجب تقويت معناي زندگي، عــزت نفس و عاطفه مثبت 
مي‌گردد )کشــدان3 و نزلک4، 2012(. شــواهد، علاوه بر رابطه منفي معنويت با خودکشي و 
اضطراب )کوئينگ5، 2012(، همبســتگي مثبت معنويت و سلامت روان را نشان داده‌اند؛ در 
واقع سطوح بالاي معنويت با سلامت روان بيشتري در بزرگسالان همراه است )وانگ6، رئو7 
و ســاليکئو8، 2006(. معنويت همچنين با سطوح بالاي معناي زندگي همراه است )آيوزان9، 
چان10، گاردنر11 و پراشــار12، 2011( و يکي از راه‌‌هاي ايجاد معنا و هدف در زندگي اســت 

)ليتوينزوک13 و گرو14، 2007(. 
 معنويت نه‌تنها يــک زندگي خودبازتاب‌دهنده و هدفمند را پيشــنهاد مي‌دهد، بلکه با 
اخلاق و بينش اخلاقي نيز همپوشــاني دارد. معنويت به عميق‌‌ترين ارزش‌‌‌ها و معاني اشاره 
دارد که افراد در جست‌وجوي آن‌‌ها زندگي مي‌کنند. به عبارت ديگر، معنويت به نوعي بينش 
از روح و روان انســان و آنچه به آن کمک مي‌ کند تا به پتانســيل کامل برســد، اشاره دارد 

)شلدارک15، 2009(. 
 معنويت بخشي جدايي‌ناپذير از اخلاق و ارزش‌‌هاي انساني است و در اديان يکتاپرست 
اهميت بالايي دارد. اين اهميت بيشــتر از آن جهت اســت که فطرت آدمي تمايلي بنيادين 
به ارزش‌‌هاي مثبت و مطلوب دارد. يکي از مهم‌‌ترين آفات که امروزه بشــر و حيات انساني 
را به‌شــدت تهديد مي‌کند، غفلت و بي‌توجهي به مسائل اخلاقي و ارزش‌‌هاي معنوي است 
)نادي و گل‌پرور، 1390(. از آنجا که انســان معنوي معرفت ويژ‌هاي به خدا، انسان و جهان 
هستي دارد، تلاش مي‌کند اعتقادات و باور‌هاي معنوي خود را در اخلاق نشان دهد )عباسي، 
عزيزي، شــمس گوشکي، ناصري راد و اکبري لاله، 1391(؛ به‌علاوه مذهب بر اخلاق تأثير 
مي‌‌گذارد )واهرام، 1981(. همچنين بين بهزيســتي معنوي و مســؤوليت‌‌پذيري، که يکي از 
مؤلفه‌‌هاي اساسي هوش اخلاقي است، رابطه‌اي معنادار و مثبت وجود دارد )احمدي، قدسي 

و عابدي، 2012(؛ بنابراين به نظر مي‌رسد با هوش اخلاقي16 رابطه داشته باشد. 
 بوربــا17 )2005( هوش اخلاقي را ظرفيت و توانايي درک درســت از خلاف، داشــتن 
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اعتقــادات اخلاقي قوي و عمل به آن‌‌ها و رفتار در جهت صحيح و درســت تعريف مي‌کند. 
اين نوع هوش نوعي جهتي‌ابي براي اقدامات اســت. در واقــع اين هوش تمام ديگر انواع 
هوش انسان را در جهت انجام کار‌هاي ارزشمند و انساني هدايت مي‌کند و نشان مي‌‌دهد که 
چگونه اصول و اهداف و اقدامات با هم مرتبط‌اند )تورنر1 و بارلينگ2، 2002(. همچنين هوش 
اخلاقي نشان‌دهنده اشياق و توانايي فرد براي قرار دادن معيار‌هاي برتر و فراتر از منافع خود 

است )اسماعيلي طرزي، بهشتي‌فر و اسماعيلي طرزي، 1389(. 
هوش اخلاقي ده زير مجموعه دارد شــامل: انسجام، صداقت، شجاعت، رازداري، انجام 
تعهدات فردي/ مســؤوليت‌‌پذيري )پاســخ‌گويي( در برابر تصميمات شخصي، خودکنترلي و 
خودمحدودســازي، کمک به ديگران )قبول مســؤوليت براي خدمت به ديگران(، مراقبت از 
ديگران )مهرباني(، درک احساسات ديگران )بشردوستي و رفتار شهروندي( و درک نياز‌هاي 
روحــي خود )ايمان، اعتقاد و تواضع(، )لنيک و کيل، 2005(. هوش اخلاقي علاوه بر فراهم 
کردن چارچوبي قوي براي فعاليت، اصولي دارد که براي موفقيت مداوم و سازماني و شخصي 
ضروري اســت: 1. درســتکاري: يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه که مي‌‌دانيم درست است 
وگفتن حرف راســت در تمام زمان‌ها؛ 2. مســؤوليت‌پذيري: کسي که هوش اخلاقي بالايي 
دارد، مســؤوليت اعمال خود و پيامد‌هاي آن اعمال، همچنين اشتباهات و شکست‌‌هاي خود 
را مي‌پذيرد؛ 3. دلســوزي: توجه به ديگران که داراي تأثير متقابل است. اگر در برابر ديگران 
مهربان و دلســوز باشيم، آنان نيز موقع نياز با ما همدردي مي‌‌کنند؛ و 4. بخشش: آگاهي از 

عيوب و اشتباهات خود و ديگران و بخشيدن خود و ديگران )بوربا، 2001(.
 در مجمــوع مي‌‌تــوان گفت که هوش اخلاقي بــه اين حقيقت اشــاره دارد كه ما به 
صــورت ذاتي، اخلاقي يا غيراخلاقي متولد نمي‌شــويم، بلكه ياد مي‌گيريم كه چگونه خوب 
باشيم. يادگيري خوب بودن شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه‌‌پذيري و آموزش است كه هرگز 
پايان‌پذير نيست. آنچه براي انجام كار‌هاي درست به آن نياز داريم، هوش اخلاقي است كه 
با اســتفاده از آن به يادگيري عمل هوش‌مندانه و دستي‌ابي به بهترين عمل خوب نزدكي 

مي‌ شويم )مختاري‌پور و سيادت، 1388(. 
 مرور دقيق پيشــينه پژوهشي نشــان مي‌‌دهد که تاکنون پژوهش‌‌هايي در باره هوش 
اخلاقي، هدف در زندگي و بهزيســتي معنوي صورت گرفته اســت. با وجود اين، در جامعه 
ايراني، پژوهشــي که ارتباط بهزيســتي معنوي با هدف در زندگي و هوش اخلاقي را نشان 
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دهد، يافت نشــد. از اين رو با توجه به اهميت هدف در زندگي، بهزيســتي معنوي و هوش 
اخلاقي، هدف از پژوهش حاضر بررســي رابطه بهزيســتي معنوي با هوش اخلاقي و هدف 
در زندگي بوده و اين فرضيه‌‌‌ها بررســي شده است كه بهزيستي معنوي با هدف در زندگي و 

هوش اخلاقي رابطه دارند و بخش معناداري از واريانس آن را تبيين ميك‌‌نند.

روش پژوهش
اين پژوهش توصيفي با روش همبســتگي اســت. جامعه آماري از کليه دانش‌آموزان دختر 
دبيرستاني مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 92-93 شهرستان دلفان تشکيل شده است. 
روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي است؛ به اين صورت که از مناطق مختلف 
شهرســتان دلفان دو منطقه انتخاب شــد. از هر منطقه دو مدرسه و از هر مدرسه 3 کلاس 
انتخاب و 250 پرســش‌نامه بين دانش‌آموزان توزيع شــد. جهت تحليــل داده‌‌‌ها از نرم‌افزار 
SPSS نســخه 18 و روش همبستگي و رگرسيون چندگانه اســتفاده شد. ابزار‌هاي مورد 

استفاده در اين پژوهش عبارت‌اند از:
1. مقياس هوش اخلاقي: اين مقياس را لنيک و کيل )2005( ارايه کرده‌اند که از40  سؤال با 
طيف پنج درجه‌اي )هرگز، به‌ندرت، گاهي اوقات، اغلب اوقات و تمام اوقات( تشکيل شده است. 
اين پرســش‌نامه هوش اخلاقي را در10 زيرمؤلفــه اهميت دادن خودجوش به ديگران، 
عمل کردن مبتني بر اصول، اقرار به اشــتباه، اســتقامت و پافشاري حرف، قبول مسؤوليت 
براي خدمت به ديگران، پاي‌بندي به عهد، راســت‌گويي، مسؤوليت‌‌پذيري براي تصميمات 
شخصي، توانايي بخشش اشتباهات ديگران و توانايي بخشش اشتباهات خود مورد سنجش 
قــرار مي‌‌دهد. پايايي اين آزمون )0/94( و روايي صوري و محتوايي آن را متخصصان تأييد 
کرده‌‌اند. ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس 0/88 است )محمودي، سيادت و شادان‌فر،1391( 

که در اين پژوهش نيز ضريب آلفاي کرونباخ 0/83 به دست آمد. 
2. بهزيســتي معنوي: پالوتزيان1 و اليســون2 )1982( اين مقياس را با 20 ماده ســاختند. 
پاسخ‌گويي به سؤالات به صورت ليکرت 6 درجه‌اي از کاملًا موافقم تا کاملًا مخالفم و شامل 
دو خرده‌مقياس است. سؤالات فرد مربوط به خرده‌مقياس بهزيستي مذهبي است که ميزان 
تجربه فرد از رابطه رضايت‌بخش با خدا را مي‌‌ســنجد و سؤالات زوج مربوط به خرده‌مقياس 
بهزيســتي وجودي اســت که احســاس هدف و رضايت از زندگي را مي‌‌سنجد. پالوتزيان و 
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اليســون )1982( طي پژوهشي ضريب آلفاي کرونباخ بهزيســتي معنوي را 0/93 گزارش 
کردند. اين مقياس را دهشيري، سهرابي، جعفري و نجفي )1386( اعتباريابي کرده‌اند و مقدار 
ضريــب آلفاي کرونباخ را 0/90 و ميــزان ضريب روايي به روش بازآزمايي را 0/85 گزارش 

نمودند. در پژوهش حاضر پايايي پرسش‌نامه با روش کرونباخ 0/78 به دست آمد. 
3. مقياس هدف در زندگي )PIL(: اين پرســش‌نامه را کرامباف و ماهوليک در سال 1969 
ســاختند که داراي 20 سؤال 7 درجه‌اي است. مضمون سؤالات اين پرسش‌نامه با مفهوم و 
نظريه درماني فرانکل هماهنگ است. دامنه نمره کل از 20 تا 140 است و نمره بالاتر هدف 
در زندگي و معناي قوي‌تر را نشان مي‌‌دهد )کرامباف و ماهوليک، 1969(. در مطالعات داخلي 
پرســش‌نامه مذکور، روايي آن از طريق تحليل عاملي مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن با 
روش کرونباخ 0/92 به دســت آمد )چراغي، عريضي و فراهاني، 1387(. در اين پژوهش نيز 

پايايي پرسش‌نامه با روش کرونباخ 0/74 به دست آمد. 

يافته‌‌هاي پژوهش
در اين بخش با تجزيه ‌و تحليل داده‌‌هاي گردآوري‌شــده از طريق پرســش‌نامه، به آزمون 
فرضيات مي‌‌پردازيم که داراي اهميت ويژ‌ه‌اي در نتيجه‌گيري پژوهش است. در اين تحقيق 
از تکنيک‌‌هاي آماري آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون چندگانه جهت بررسي متغير‌هاي 
جمعيت‌شــناختي نمونه از آمار توصيفي آماري استفاده ‌شده است. نمونه پژوهش حاضر 250 
شرکت‌کننده است. به منظور تعيين اطلاعات توصيفي متغير‌هاي مورد پژوهش، شاخص‌هاي 
توصيفي در قالب جدول شــماره 1 ارائه شده اســت. در جدول 2 نيز شاخص‌‌هاي توصيفي 

متغير‌هاي مورد مطالعه ارائه شده است. 

جدول1: توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک پايه تحصيلي

پايه تحصيلي
شاخص آماري

درصدفراواني
7531/1اول
5321/9دوم
239/5سوم

9037/3پيش‌دانشگاهي
250100مجموع کل
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جدول2: ميانگين و انحراف معيار متغير‌هاي پژوهش

انحراف معيارميانگينمتغير‌هاي پژوهش
13/563/04اهميت دادن خودجوش به ديگران

13/862/81عمل کردن مبتني بر اصول
13/062/81اقرار به اشتباه

12/942/69استقامت و پافشاري حرف

12/712/78قبول مسؤوليت براي خدمت به ديگرانهوش اخلاقي
14/352/84پاي‌بندي به عهد

13/872/25راست‌گويي
12/92/51مسؤوليت‌‌پذيري براي تصميمات شخصي

13/053/03توانايي بخشش اشتباهات ديگران
13/013/25توانايي بخشش اشتباهات خود

بهزيستي معنوي
42/18/7  بهزيستي مذهبي

54/29/4  بهزيستي وجودي  
90/88/8  هدف در زندگيهدف در زندگي

به منظور بررســي ارتباط زيرمقياس‌هاي بهزيســتي معنوي و هوش اخلاقي از ضريب 
همبستگي پيرسون استفاده شــد. نتايج مندرج در جدول 3 نشان مي‌‌دهد که بين بهزيستي 
معنوي و هوش اخلاقي ارتباط معنادار وجود دارد. همچنين بين مؤلفه‌‌هاي بهزيستي معنوي 

 .)r= 0/42 ،P>0/05( و هدف در زندگي رابطه معنادار وجود دارد

جدول 3: آزمون همبستگي پيرسون براي متغير‌هاي پژوهش

123متغيرها

ابعاد بهزيستي معنوي
-1. بهزيستي مذهبي
-**20/86. بهزيستي وجودي

-**0/33**30/35. هوش اخلاقي

**0/24**0/16**40/32. هدف در زندگي

     **P< 0/01                                                                                                                                     
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براي بررســي اين فرضيه که آيا هوش اخلاقي و هدف در زندگي مي‌‌تواند بخشــي از 
واريانس بهزيســتي مذهبي را تبيين نمايد، از روش رگرسيون خطي دو متغيره استفاده شد. 
جدول 4 نتايج تحليل را نشان مي‌‌دهد که هوش اخلاقي و هدف در زندگي مي‌‌توانند 12/4 
درصد از واريانس بهزيســتي معنوي را تبيين نمايند. همچنين ضريب بتاي استانداردشــده 
نشان مي‌‌دهد که يک واحد افزايش در نمره هوش اخلاقي مساوي با 0/12 افزايش در نمره 
بهزيستي معنوي و يک واحد افزايش در نمره هدف در زندگي برابر با 0/30 واحد در افزايش 

بهزيستي معنوي است.

جدول 4: تحليل رگرسيون دو متغيره همزمان
BSDβR2Fptpمدل

0/120/0600/12هوش اخلاقي
0/12417/510/0001

2/100/036
0/310/0630/304/960/001هدف در زندگي

بحث و نتيجه‌گيري
پژوهش حاضر براي بررسي رابطه هدف در زندگي و هوش اخلاقي با بهزيستي معنوي انجام 
شــد. نتايج اين پژوهش نشــان مي‌‌دهد که هوش اخلاقي و هدف در زندگي ارتباط مثبت و 

معناداري با بهزيستي معنوي دارند و مي‌‌توانند درصدي از واريانس آن را پيش‌بيني کنند. 
نتايج حاصل از فرضيه اول نشان مي‌‌دهد که هدف در زندگي با بهزيستي معنوي رابطه 
مثبــت معناداري دارد و آن را مورد پيش‌بيني قرار مي‌دهد. نتايج اين فرضيه با پژوهش‌‌هاي 
قبلي، از جمله اســکلز، سيوتسن، بنسون، رولکپارتين و سسما )2014(، کيم ـ پريتو )2014(، 
ليتوينزوک و گرو )2007(، آيوزان چان گاردنر و پراشــار )2011(، مونسون )2013(، ونوک1 
و مارچينکوفســکي2 )2014( و ون دايرونيک )2012( همسو است. معنويت هدف در زندگي 
را تقويت مي‌کند و هدف در زندگي به‌طور معناداري با معنويت مرتبط است )ون دايرونيک، 
2012(. هدف در زندگي بين تجارب معنوي با رضايت از زندگي و عاطفه مثبت نقش واسطه 
را ايفا مي‌کند. در واقع هدف در زندگي باعث بهبود رضايت از زندگي و عاطفه مثبت مي‌‌شود 
و عاطفه منفي را کاهش مي‌دهد )ونوک و مارچينکوفســکي، 2014(. از آنجايي که معنويت 
و باور‌هاي ديني با فراهم کردن معنا براي زندگي و حرکت به سوي بهتر شدن همراه است، 

1‌. Wnuk, M.

2‌. Marcinkowski, J.T.

2‌. Marcinkowski, J.T.
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داشــتن تجربه معنوي باعث هدف در زندگي مي‌‌شود )مونســون،2013(. همچنين سطوح 
بالاي معنويت )با يا بدون دين( در افراد، با ســطوح بالاي خودشــکوفايي و معناي زندگي 
همراه اســت )آيوزان، چان، گاردنر و پراشــار، 2011(. مذهب حسي از هدف و معنا را ابلاغ 
مي‌کند. معنا در زندگي يک متغير واســطه بســيار مهم بين دينداري و بهزيستي است و به 
اين لحاظ، ارائه معنا يک عملکرد مهم در اغلب اديان اســت )کيم ـ پريتو، 2014(. دو عامل 
پيش‌بيني‌کننده وابستگي‌هاي مذهبي هستند )اسکلز، سيوتسن، بنسون، رولکپارتين و سسما، 
2014( به طوري در افراد مبتلا به HIV رابطه معناداري يافت شــده است که بين معنويت 
و معنا در زندگي )ليتوينزوک و گرو، 2007( يافته‌‌‌ها نشان مي‌دهند که حضور معنا در زندگي 
مانند مســيري بين معنويت و بهزيستي روان‌شناختي است و اين دو را به هم مرتبط مي‌کند 
)کومالو،1 ويســينگ2 و شات3، 2014(. به علاوه، اغلب تعاريف معنويت بر جست‌وجوي معنا 
و هدف تأکيد مي‌کنند )ون دايرونيک، 2012(. با توجه به نتايج پژوهش‌هاي صورت گرفته، 
به نظر مي‌رسد بهزيستي معنوي و معنا و هدف در زندگي جهت و سوي زندگي را مشخص 
مي‌کنــد. دين براي انســان‌‌‌ها چارچوبي را فراهم مي‌کند که کل هســتي را بر اســاس آن 
تفسير و حالات مختلف احساســي را درک‌پذير مي‌‌کند. سست شدن پاي‌بندي ديني منجر 
به سردرگمي و تشويش مي‌شود و بي‌معنايي و بي‌هدفي به دنبال آن مي‌آيد. از اين رو يکي 
از اهداف دين، کاهش اضطراب و حل مســائل معنابخشي بشر است؛ دين عامل اصلي خلق 

ارزش‌‌ها و هنجار‌هاي عملي براي معنايابي است. 
از ديگــر نتايج اين پژوهش رابطه مثبت و معنادار هوش اخلاقي با بهزيســتي معنوي 
اســت و نشان مي‌‌دهد که هوش اخلاقي بهزيســتي معنوي را پيش‌بيني مي‌‌کند. اين يافته 
بــا پژوهش‌هاي قبلي، از جمله با هوبر4 و مک‌دونالد5 )2012(، يانگ6، کشــول7 و ولينگتن8 
)1998(، باتســون9 و همکاران، )1989(، واهرام )1981(، نادي و گل‌پرور )1390( و عباسي 
و همکاران )1391( همســو است. نتايج پژوهش يانگ، کشول و ولينگتن )1998( نشان داد 
که معنويت با اخلاق رابطه دارد. مشــخص شده است که دلسوزي يکي از متغير‌هاي هوش 
اخلاقي است که با شــناخت معنوي غير‌مذهبي و تجارب معنوي رابطه مثبت قابل توجهي 
دارد. از ســوي ديگر، نوعدوستي نيز ارتباطي قوي با تجارب معنوي دارد که پس از شناخت 
معنوي رخ مي‌‌دهد. در واقع شناخت معنوي غير‌‌مذهبي و تجارب معنوي قوي‌ترين پيش‌بين 
1‌. Khumalo, I.P.
2‌. Wissing, M.P.
3‌. Schutte, L.

4‌. Huber, J.T
5‌. MacDonald, D.A
6‌. Young, S.J
7‌. Cashwell, C.S
8‌. Woolington, J.V.
9‌. Batson, C.D.

4‌. Huber, J.T
5‌. MacDonald, D.A
6‌. Young, S.J

7‌. Cashwell, C.S
8‌. Woolington, J.V.
9‌. Batson, C.D.
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دلســوزي هستند )هوبر و مک دونالد، 2012(. مذهب فرايند‌هاي شناختي را در بر دارد که با 
اخلاق مرتبط هستند )واهرام، 1981(، در نتيجه، افراد مذهبي بيشتر قابل اعتمادند )باتسون 

و همکاران، 1989(. 
به نظر مي‌رسد دانش‌آموزاني که به اصول، عقايد و ارزش ‌‌ها پاي‌بندند، از اصول اخلاقي 
نيــز پيروي مي‌کنند و از هوش اخلاقي بالايي برخوردارند. اين امر موجب شــده که ارتباط 
معنادار و مثبتي بين بهزيســتي معنوي و هوش اخلاقي برقرار باشد و هوش اخلاقي بتواند 

بخشي از واريانس بهزيستي معنوي را تبيين کند. 
به‌طــور کلي نتايج اين پژوهش نشــان مي‌‌دهد که هوش اخلاقــي و هدف در زندگي 
مي‌توانند بهزيستي معنوي را پيش‌بيني کنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد بتوان از هوش اخلاقي 
و هدف در زندگي براي ارتقاي بهزيستي معنوي استفاده کرد. محدوديت اين پژوهش جامعه 
پژوهش اســت که دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهرســتان دلفان هستند و تعميم‌دهي آن 
به ســاير جوامع بايد با احتياط صورت گيرد. محدود بودن جامعه‏ آماري به شهر دلفان، يک 
مقطــع تحصيلي و يک مقطع زماني از ديگر محدوديت‌‌هايي هســتند که هنگام تعميم‌‌دهي 
نتايــج بايد مورد توجه قرار گيرند. از ديگر محدوديت‌‌هاي پژوهش کمبود پيشــينه پژوهش، 
به‌ويژه در زمينه هوش اخلاقي، است؛ از اين رو به پژوهشگران پيشنهاد مي‌شود که پژوهش 
در اين زمينه را گســترش دهند. با توجه به اينکه هوش اخلاقي قابل آموزش است، شايسته 
است که در مدارس کارگاه‌‌هاي آموزش هوش اخلاقي داير شود. همچنين با توجه به نقشي 
که آموزش و پرورش در پرورش معنويت و بهزيســتي معنوي دارد، به مسؤولان آموزش و 

پرورش پيشنهاد مي‌شود زمينه‌هاي تقويت معنويت را فراهم کنند. 
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تأثير تعليم المهارات الكلامية على الأداء الوظيفي للأسرة في رحاب 
المصادر الإسلامية 

? محمّد سليمي/ حائز على شهادة ماجستير في التوجيه و الاستشارة، مؤسّسة التعليم العالي للأخلاق و التربية.  
ohammad2617@yahoo.com 

محمّد رضا سالاري فر/ أستاذ مساعد في فرع علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة.
مهدي جعفري/ حائز على شهادة ماجستير في التوجيه و الاستشارة، مؤسّسة التعليم العالي للأخلاق و التربية.

الملخّص 
لا ريب في أنّ الزواج يعدّ أهمّ علاقةٍ تربط بين بني آدم لأنهّ البُنية الأساسية للعلاقة الأسرية و تربية 
الأجيال اللاحقة، و من ناحيةٍ أخرى فهو أفضل وسيلةٍ لتحقيق ارتباطٍ بين البشر تتمثّل في الحوار و 
التعامل الكلامي حيث يتمكّن الإنسان عبر ذلك من طرح متطلبّاته و رغباته على الآخرين. الهدف من 
تدوين هذه المقالة دراسة مدى تأثير تعليم المهارات الكلامية على مستوى الأداء الوظيفي للأسرة في 
ظلّ ما ورد في المصادر الإسلامية من تعاليم، و ذلك وفق أسلوب بحثٍ مختبريٍّ في إطار طرح اختبارٍ 
مسبقٍ و لاحقٍ على عيّنة البحث التي أجاب أعضاؤها عن استبيانٍ مخصّصٍ للأداء الأسري المدوّن 

من قبل ماك ماستر. 
، حيث تمّ  نطاق البحث في هذه المقالة شمل عيّناتٍ مختبريةٍ تمّ تحديدها بشكلٍ عشوائيٍّ عنقوديٍّ
اختيارها من بين النساء المتزوجات في المنطقة الخامسة عشرة بمدينة طهران، و هنّ اللواتي أعربن عن 
عدم رضاهنّ بمستوى الأداء الأسري. أمّا معطيات البحث فقد تمّ تحليلها استناداً إلى أسلوب الإحصاء 
الاستنباطي كو-فاريانس، و أشارت إلى أنّ تعليم المهارات الكلامية على أساس التعاليم الواردة في 
المصادر الإسلامية له تأثيرٌ في مجال رفع مستوى الأداء الأسري و المعايير الجزئية لحلّ المشاكل و 
العلاقات و دور كلّ عضوٍ في الأسرة و الانسجام العاطفي و الامتزاج العاطفي و السيطرة على السلوك 
و الأداء العام. كما أشارت إلى أنّ متغيّرات علم الاجتماع و المستوى العلمي و العمر و سنّ الزواج، هي 
أمورٌ لم يكن لها تأثيرٌ في الرقيّ بمستوى الأداء الأسري في عيّنة البحث الإحصائية. طبق النتائج 
المتحصّلة أيضاً فإنّ هذه الحزمة التعليمية من خلال مداخلتها و إيجادها تغييراتٍ على صعيد تعريف 
الأزواج بالمثُل الدينية للسلوكين الكلامي و غير الكلامي في التعامل مع بعضهم و بلوغ أفضل نمطٍ 
للارتباط، أي الأسلوب الصريح و المحترم، تمكّنت من إيجاد تغييراتٍ إيجابيةٍ في مسألة ارتباط الزوجين 

و الأداء الوظيفي للأسرة. 
كلمات مفتاحية: التعاليم الإسلامية، المهارات الكلامية، الأداء الوظيفي للأسرة.
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صياغة اختبارٍ أوّليٍّ حول حضور القلب في الصلاة بالاعتماد على 
المصادر الإسلامية 

? محمّدعلي رحيمي نداف / حائز على شهادة ماجستير في الاستشارة و التوجيه، مؤسّسة التعليم العالي للأخلاق و التربية.
Nadaf8176@yahoo.com

محمّدرضا أحمدي / أستاذ مساعد في فرع علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.
حميد رفيعي هنر  / طالب دكتوراه في علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.

الملخّص
الهدف من تدوين هذه المقالة هو صياغة اختبارٍ أوّليٍّ حول مسألة حضور قلب المصليّ أثناء أداء الصلاة 
استناداً إلى التعاليم الواردة في المصادر الإسلامية، و من هذا المنطلق رجع الباحثون إلى القرآن الكريم و 
الأحاديث المباركة و قاموا ببيان أهمّ مقوّمات و علائم حضور قلب المصليّ بغية طرح مبادئ اختبارٍ يتمّ 
على أساسه تقييم الموضوع بالنسبة إلى كبار السنّ، و أمّا أسلوب البحث العلمي المعتمد في هذه المقالة 
. في إطار الأسلوب الأوّل تمّ جمع التعاليم  فهو يتمحور في إطارين، أحدهما توصيفيٌّ و الآخر استقرائيٌّ
الدينيــة و تصنيف المقوّمات و العلائم المتعلقّة بموضوع البحث و من ثمّ قام ثمانية باحثون في العلوم 
الدينية بتحليلها و تقييمها. وفي الأسلوب الثاني فقد تمّ إجراء اختبارٍ للتقييم و تحديد المستوى المعتبر 
على عيّنة بحثٍ مقدارها 70 طالباً من طلاب الحوزة و الجامعة في مدينة قم. لأجل تحليل المعطيات، 
استند الباحثون إلى قواعد و مناهج إحصائية تتناسب مع الأسئلة المطروحة حول موضوع البحث، و من 
ضمنها المنهج الترابطي المطروح من قبل بيرسون و سبايرمان، كذلك التقسيم النصفي المطروح من 

قبل جوتمان ومعدّلات كاندال و ألفا كورنباخ و اختبار خي - دو. 
أثبتت نتائج أنّ المستوى المعتبر لمضمون الاختبار بلغ الحدّ المطلوب وفق تقييم عشرة متخصّصين، 
كما دلتّ على كون معدّل ترابط آراء الخبراء إيجابياً ومعتبراً إضافةً إلى أنّ معدّل تطابق كاندال بلغ درجةً 
من الاعتبار بمقدار 0/369 في مستوى 0/01 كما أشارت إلى أنّ المستوى الأوّلي المعتبر للاختبار تمّ 
تحديده وفق معيار ألفا كرانباخ بدرجة 0/909 و ترابط النصفين بدرجة 0/790 و معدّل التقسيم النصفي 
لسبايرمان - براون بدرجة 0/833 و معدّل التقسيم النصفي لجوتمان بدرجة 0/867 و بعد أن تمّ تقييم 
مستوى اعتبار القضية و الترابط بين الأسئلة بالترتيب وفق الدرجة العامّة و مدى الترابط بين المقوّمات و 

الدرجة العامّة و الترابط بين المقوّمات مع بعضها، ثبت أنهّا تحظى بالمستوى المعتبر المطلوب. 
كلمات مفتاحية: حضور القلب، الصلاة، المصادر الإسلامية، الاختبار الأوّلي، مستوى الاعتبار.



123    ملخّص المقالات

إعادة تعريف عوامل التلذّذ ذات الوجهة السعيدة 
)دراسةٌ مجدّدةٌ حول مؤشّرات المعيار النفسي بالاعتماد على استبيانٍ مخصّصٍ( 

? مهدي عباسي / طالب دكتوراه في علم النفس العامّ بمؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث/ باحث في فرع علم النفس الإسلامي 
ym.abbasi@gmail.com                                                                                  .بمركز دراسات القرآن والحديث

محمود أصفهانيان/ طالب ماجستير في علم النفس الإسلامي فرع النزعة الإيجابية، جامعة القرآن و الحديث / قم.

الملخّص
الهدف من تدوين هذه المقالة هو إعادة تعريف عوامل التلذّذ ذات الوجهة السعيدة إضافةً إلى دراسة 
و تحليل خصائص المعيار النفسي اعتماداً على استمارة استبيانٍ موجزٍ حول الموضوع، وقد تمّ تدوين 
هذا الاستبيان على أساس التعاليم الواردة في المصادر الإسلامية. اعتمد الباحثان على أسلوب اختيار 
، و قد شملت 344 طالباً من طلاب الحوزة العلمية و الجامعة  عيّنة البحث بأسلوبٍ عشوائيٍّ عنقوديٍّ
فأجابوا عن استبيانٍ موجزٍ حول الموضوع المذكور، كذلك أجابوا عن استبيانٍ حول الحياة النفسية، و 
قد أثبتت النتائج أنّ الانسجام الباطني في الاستبيان الموجز بلغ 89% و له خمسة عوامل، و ثبت في 
الاستبيان أن الموضوع بلغ درجة الاعتبار و القبول، إلا أنهّ يختلف عن الاستمارة الأولى من حيث 

ارتفاع مستوى الاعتبار و القبول فيه. 
جملة العوامل المستخرجة تشير إلى أنّ مستوى معيار فاريانس أكثر من غيره، و أنّ العوامل 
بينها انسجامٌ أكثر مع مكوّنات الأنموذج النظري من حيث المفهوم. و أمّا بين درجات التلذّذ ذي 
الوجهة السعيدة فهناك ارتباطٌ معتبرٌ وفق معيار الحياة النفسية، و هذه علامةٌ على تناسب وجهتها. 

تحليل  الباطني،  الانسجام  التلذّذ،  السعيدة،  الوجهة  السعيدة،  ذوالوجهة  التلذّذ  مفتاحية:  كلمات 
العوامل.



124

صياغة اختبارٍ حول التزام الرجال بالتعاليم الزوجية الإسلامية 

? حسين حيدري خورميزي / حائز على شهادة ماجستير في علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.                                                                                                   
hheidari515@yahoo.com

رحيم ناروئي نصرتي / أستاذ مساعد في فرع علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.
أبوالفضل قدّوسي / حائز على شهادة ماجستير في علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.

الملخّص 
الهدف من إجراء هذه الدراسة الأساسية طرح أنموذجٍ لاختبارٍ حول التزام الرجال بالتعاليم الإسلامية 
، حيث اعتمد  على صعيد الحياة الزوجية، و هي دراســةٌ اســتقرائيةٌ بأسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ
الباحثون فيها على المصادر الإسلامية لاستقصاء التعاليم الإسلامية الخاصّة بطريقة التعامل الزوجي 
من قبل الرجال و بعد ذلك تمّ الاســتدلال بها على الموضوع بغية صياغة استبيانٍ معتبرٍ مكوّنٍ من 
، و قد  36 فقرةً. أمّا عيّنة البحث فقد شملت 383 معلمّاً متزوّجاً في مدينة قم اختيروا بشكلٍ عنقوديٍّ

أعلن 92 بالمائة من الخبراء عن تأييدهم لصحّة مكوّنات الاستبيان و أكّدوا على أنهّ معتبرٌ. 
التحليل الاكتشــافي الفاعل لنتائج البحث أشار إلى أنّ اختبار التزام الرجال بالتعاليم الإسلامية 
في مجــال الحياة الزوجية له ثمانية عوامل، كالتالي: 1( الالتزام و تحمّل المســؤولية. 2( العلاقات 
الرابطة. 3( الشــؤون المالية. 4( التمركز/ الاهتمام الانفعالي. 5( الانسجام الفاعل. 6( تقديم الهدايا. 

7( التفاؤل و العفو. 8( التنامي الديني. 
ممّا أثبتته النتائج أنّ ألفا كرونباخ بلغت 0/88 و معدّل التنصيف بلغ 0/751 و هذه النســب تدلّ 
علــى مدى الاعتبار الداخلي للمعيار الــذي تمّ وضعه، و طبق النتائج المتحصّلة يمكن القول إنّ هذا 
الاســتبيان يحظى باعتبارٍ مقبولٍ و يمكن التوصّل على أساســه إلى عوامل منسجمة بحيث يعتمد 
عليها لبيان مدى التزام الرجال بالتعاليم الزوجية الإســامية و دراســتها و تحليلها في إطار البحوث 

العملية و العلاجات الناجعة في هذا المضمار. 
كلمات مفتاحية: التزام الرجال، التعاليم الزوجية الإسلامية.
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دَور الهدف كواسطةٍ في الحياة على صعيد العلاقة بين التوجّه الدينيّ 
وبين البهجة والرضا بواقع الحياة 

naseragha@gmail.com           ناصر آقابابائي/ حائز علی شهادة دکتوراه فی علم النفس العام، جامعة العلامة طباطبائی ?

الملخّص
الهدف من تدوين هذا البحث هو دراســة و تحليل دور الهدف في الحياة بصفته وســيطاً على صعيد 
العلاقة بين التوجّه الديني و بين العيش الفعّال، و على هذا الأساس طرحت استبياناتٌ بين 399 طالباً 
جامعياً تمحورت الإجابة فيها حول معيارِ البهجة الفعّالة و معيارِ الرضا بالحياة و معيارٍ أُعيد النظر فيه 
حــول الوجهة الدينية و اختبارٍ معدّلٍ حول الهدف فــي الحياة. المنهج المتّبع في البحث هو ترابطيٌّ 
اعتمد الباحث فيه لتحليل النتائج على أســاليب معيّنة، من قبيل معدّل الترابط و ريجرسون و اختبار 
سوبل، و قد أثبتت النتائج وجود علاقاتٍ إيجابيةٍ و معتبرةٍ بين مؤشّرات التديّن من جهةٍ و البهجة و 
الرضا بالحياة من جهةٍ أخرى، كما أشارت إلى أنّ العلاقة بين الهدف في الحياة و المتغيّرات الدينية 
و المعيشــية هي علاقةٌ إيجابيةٌ أيضاً، و تمّ التوصّل فيها أيضاً إلى كون الهدف في الحياة يلعب دور 
الوســيط على صعيد العلاقة بين التوجّه الديني و مؤشّــرات الحياة. يمكن الاعتماد على هذا البحث 
لمعرفة واقع علاقة التديّن بالحياة و السلامة النفسية، و يمكن اعتباره منهجاً مناسباً للقيام بدراساتٍ 

و بحوثٍ أخرى في هذا الصدد. 
كلمات مفتاحية: الدين، التوجّه الديني، العيش الفاعل، الهدف في الحياة.
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علاقة البُنى النفسية الأوّلية غير المنسجمة مع التديّن بين الأزواج 
المنسجمين وغير المنسجمين 

a.haratiyan@gmail.com                 .عباس‌علي هراتيان / طالب دكتوراه في علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة
مسعود جان‌بزركي / أستاذ في فرع علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة.

مُجكان آكاه‌ هريس / أستاذ مساعد في فرع علم النفس، جامعة بيام نور في مدينة كرمسار.

الملخّص
إحدى المشاكل العائلية الشائعة في عصرنا الراهن هي عدم الانسجام في الحياة الزوجية، و من هذا 
المنطلق تمّ تدوين هذا البحث وفق منهجٍ توصيفيٍّ و بأســلوبٍ مترابطٍ بهدف تســليط الضوء على 
العلاقة بين البُنى النفســية الأوّلية غير المنســجمة و بين التديّن لدى الأزواج الذين يكتنف حياتهم 
الانسجام أو عدم الانسجام. عيّنة البحث التي تمّ اخيارها تتكوّن من 782 زوجاً و زوجةً في محافظة 
سمنان و ذلك بشكلٍ عشوائيٍّ متعدّد المراحل، و قد قام الباحثون بتحليل النتائج على أساس أساليب 
الترابط وفق منهج بيرســون و اختبار Z فيشــر. أثبتت النتائج عدم نجاعة أداء البُنى النفسية الأوّلية 
غير المنســجمة في مجال التديّن، في حين أنهّا أثبتت نجاعة الدّور الإيجابي المحسّن لمتغيّر عدم 
الانســجام الزوجيّ؛ و هذا يعني أنّ علاقة التديّن بالبُنى النفسية الأوّلية غير المنسجمة لدى الأزواج 

المنسجمين فيما بينهم تعدّ أقوى بشكلٍ معتبرٍ. 
كلمات مفتاحية: البُنى النفسية الأوّلية غير المنسجمة، الالتزام الدينيّ، التديّن، عدم الانسجام في 

الحياة الزوجية.
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ارتباط الحيوية المعنوية مع الذهن الأخلاقي و الهدف في الحياة 

.حديث تشراغيان / حائزة على شهادة ماجستير في علم النفس المدرسی، جامعة العلامة الطباطبائي

.محمّد حسين خاني / حائز على شهادة ماجستير في علم النفس التربوي، جامعة العلامة الطباطبائي
محمّد زارعي توبخانه / طالب دكتوراه في علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة.

السيدّة خديجة مراديان كيزه‌رود / طالبة دكتوراه في علم النفس التربوي، جامعة لرستان.

الملخّص 
الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراســة و تحليل العلاقة الرابطة بين الحيوية المعنوية من جهةٍ و 
بين الذهن الأخلاقي و الهدف من الحياة لدى طلاب المدارس الثانوية من جهةٍ أخرى، و قد اعتمد 
الباحثون على منهــج البحث العلمي المترابط و اختاروا عيّنة بحــثٍ مقدارها 250 طالباً من طلاب 
ثانويات مدينة دلفان، حيث تمّ اختيارهم بأســلوب التعيين العنقــودي ذي المراحل المتعدّدة. و أمّا 
وسائل البحث التي ارتكز عليها البحث فهي عبارةٌ عن استبيانٍ خاصٍ حول الحيوية المعنوية و الذهن 
الأخلاقي و الهدف في الحياة، و تمّ تحليل النتائج على أســاس البرنامج الإلكتروني spss 18 وفق 

معيار الترابط الذي وضعه بيرسون و تحليل المعطيات لريجرسون. 
أشــارت نتائج تحليل معطيات البحث إلى أنّ المتغيرات التي تمّ التوصّل إليها لها ارتباطٌ معتبرٌ 
مــع بعضهــا و أنّ الذهن الأخلاقي و الهدف في الحياة يكوّنان إلى حدٍّ مــا جانباً معتبراً من تحليل 
واريانس للحيوية المعنوية. و بشكلٍ عامٍّ يمكن القول إنّ الهدفية في الحياة و اكتساب ذهنٍ أخلاقيٍّ 

من شأنهما إثراء الإنسان بحيويةٍ معنويةٍ. 
كلمات مفتاحية: الذهن الأخلاقي، الهدف في الحياة، الحيوية المعنوية.
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